بسمه تعالی 

سفرنامه کوه های ايـران 

« اشترانکوه »

سه سال پيش به اصرار بعضی از دوستان نزديکم موافقت کردم شرح زندگی خود را به رشته تحرير درآورم . کار ساده ای نبود چرا که نمی دانستم از کجا شروع کنم ، از دوره کودکی که سراسر سختی و گرفتاری بودم برای پدرم و مادرم يا از دوره نوجوانی ، که پر بود از شور و هيجان انقلاب و بعد هم جنگ و حضور اين نوجوان در مناطق جنگی و  چه خاطره هايی و چه حماسه هايي که من در ميانش بودم ، و يا دوه جوانی که سراسر کار و تلاش بود و سفر به نقاط دور کشور و خارج از کشور که سهمی از زندگی من را تشکيل می داد و آنقدر اين سفرها زياد بود  گاهی طولانی که خاطرات برايم جابجا می شوند و اکنون در سن سی و هفت سالگی احساس می کنم پير شده ام و وقت آن است که مثل پدربزرگها روی صندلی راحت بنشينم و از سفرهايم برای فرزندان و دوستان و آشنايانم بگويم . خاطرات بس زيبا و گاه بسيار لطيف که هر وقت آنها را مرور می کنم تشويز می شوم و گاهی اشک از گوشه چشمانم فرو می ريزد و دانه ای را در زير پايم سيراب می کند . بالاخره تصميم گرفتم که از سفرهايم بنويسم از خاطرات کوهنوردی هايم و صعودهايم که سراسر بود از شور و حال و هيجان و پاکی و صداقت ، صداقتی که وصف ناپذير است و رنگ آبی آن  زيباترين رنگ دنياست و به همين خاطر آسمان هميشه با انسان صادق است . آسمان هيچگاه به انسان دروغ نمي گويد و ندايش ندای حق است و ما به او نگاه می کنيم بدون هيچ تشريفاتی و بدون هيچ تملقی چرا که هميشه تشريفات جانشين محبت قلبی می شود و امروز از اين جهت مردم به هم احترام  می گذارند که نمی توانند همديگر را دوست داشته باشند . اما وقتی که بدون هيچ تشريفاتی به آسمان نگاه می کنی قلبت سرشار از محبت می شود و دوست داری به آن نزديک شوی و از روی بلندترين قله ها دستهايت را به سوی آسمان دراز کنی و فرياد بزنی ، مثل دوست عزيز و استاد بزرگوارم آقای شادمانی که وقتی بر بالای قله 4150 متری زردکوه (کلون چين) فرياد برمی آورد که خدايا ما را با خودت آشنا کن و توفيق معرفت نصيب ما گردان و همه 35 نفری که آن بالا آمده بودند با صدای بلند می گفتند آمين و من در گوشه ای اشک از چشمهايم روان بود و به ياد اولين صعودم افتادم که سرشار بود از عشق و بزرگترين درس زندگيم که تا آخر عمر مرا بس بود . آری اولين صعود جدی من صعود به قله اشترانکوه بود (قله سن بران) واقع در قلب استان لرستان .

آن روزها فقط شانزده سال داشتم ، شانزده ساله ای که تمام وجودش لبريز بود از شور و هيجان، و عشق بالارفتن و رسيدن از وجودش سرشار بود .

به سوی شهرستان درود می رفتم با قطار مسافربری درجه سه اهواز. گروه شش نفريمان در يک کوپه روی صندلي چوبی درب و داغانی نشسته و همه بر اثر تکان های شديد و هماهنگ قطار به خواب فرو رفته بودند (نحوه آشنايي من با اين گروه داستان ديگری دارد که بعداٌ خواهم گفت ) در روبروی من مرد ميانسالی بود حدوداٌ چهل و سه چهار ساله به نام دکتر رضا که همانطوريکه دست به سينه نشسته بود و به بيرون نگاه می کرد خوابش برده بود  ،او پزشک بود و تحصيلات دکترايش را در هندوستان گذرانده و حدود چند سالی بود که در ميدان فردوسی به طبابت مشغول بود و در هفته يک روز را بصورت رايگان مريض ها را ويزيت   می کرد ، فرد کناری او به نام صابر متولد سنندج و دندانپزشک بود که در شهر ری مطب کوچکی را به تازگی اجاره کرده بود ، نفر سوم آقای تقي زاده دکترای فلسفه که رهبر گروه و سرپرست برنامه بود ، او استاد دانشگاه در رشته فلسفه و منطق بود پيرمردی صبور و آرام و کم حرف ، هميشه دوست داشتم ببينم مردی به اين آرامی و صبوری چگونه در دانشگاه تدريس می کند و دانشجويان از او اطاعت می کنند ، در مقابلش همسرش نشسته بود که بازنشسته آموزش و پرورش بود و در کنار او که کنار من هم می شد پسر پانزده ساله شان بنام اميد قرار داشت که قرار بود من در پناهگاه چال کبود مراقب او باشم تا گروه بتواند بدون او و من راحت تر و سريعتر صعود نمايد و اين همان شرطی بود که آنها قبول کرده بودند تا من تازه کار را با خودشان بياورند .

قطار به سمت جلو حرکت می کرد و من تا می آمدم به صدای موسيقی آن عادت کنم در ايستگاهی می ايستاد . آن روزها در مسير اهواز قطارهای سريع السير و درجه يک وجود نداشت همه قطارها بصورت عادی حرکت می کردند و در هر ايستگاهی جهت پياده و سوار کردن مسافرين توقف می کردند . از اراک گذشتيم  ،قطار شديداٌ شلوغ شد بطوری که در راهروها و ميان واگن ها پر از مسافر بود که همه ايستاده و يا در گوشه ای نشسته بودند .

من که برای لحظه ای از کوپه خارج شده بودم و با تعجب با ازدحام داخل قطار نگاه می کردم ناگهان مشاهده کردم که جلوی درب يکی از کوپه ها سرو صدای فريادی بلند است. به سرعت به آنطرف رفتم و در نهايت ناباوری مشاهده کردم که زن و مردی با هم دعوايشان شده و به زبان لری فحش و ناسزا نثار هم می کنند ناگهان دعوا بالا گرفت و با مشت و لگد به جان هم افتادند ، آنها جوری به هم ضربه های 
مرگبار می زدند که من از وحشت موهای تنم سيخ شده بود چون فقط در فيلمهای رزمی چنين ضربه هايي را ديده بودم و برايم خيلی سنگين بود که يک زن و مرد ميانسال اينگونه به جان هم بيافتند . وقتی که دعوايشان تمام شد ومرد با دادن فحش از آنجا دور شد ، من به جلو رفتم و بخاطر اينکه زبان لری بلد نبودم به سختی توانستم بفهمم که اين جدال سهمگين بر سر اين بوده است که مرد وقتی مشغول رد شدن از واگن بوده است تنه اش به درب کوپه می خورد و در باز می شود ، زن به او ناسزا می گويد و دعوا سر می گيرد . پيش خودم گفتم :

· يک همچين چيز بی اهميتی که چنين دعوايي را نمی طلبد .

در حاليکه مبهوت و حيران بودم به داخل کوپه برگشتم و سر جايم نشستم .

استاد تقی زاده در حاليکه لبخندی بر لب داشت به آرامی گفت :

- چه خبر بود ؟

من که هنوز مبهوت واقعه بودم تمام ماجرا را برايش تعريف کردم و او در حاليکه می خنديد گفت :

- تعجب نکن ، توی اين قطار از اين اتفاقات زياد می افته بايد عادت کنی .

گفتم :

· آخه تعجب من از اينه که وقتی که سر يک چيز بی اهميت اينطور به جون هم می افتند پس سر مسائل و دعواهای مهم با هم چکارمی کنند؟ اين چه فرهنگی است که اينها دارند؟
· تو از تاريخچه لرستان چی می دونی ؟
گفتم :

· هيچی ، فقط می دونم که همه مليتها يک حماسه ای ، داستانی ، ليلی و مجنونی داشته اند غير از لرها .
استاد گفت :
· اتفاقاٌ اشتباه می کنی  ،زمانی لرستان يکی از پرقدمت ترين سرزمينهای کشور بوده،احتمالاٌ نمی دونی که قوم های مهاجر در هزاره سوم و چهارم پيش از ميلاد در اين سرزمين اسکان يافتند و سرزمين بين النهرين (ميان دو رود) را تصرف کردند .
من با ناباوری گفتم :

- اصلاٌ به عقلم هم نمی رسيد .

استاد ادامه داد :

- پس لازمه که يه کمی برات از تاريخچه اين سرزمين حرف بزنم .  

گفتم :

- خيلی خوشحال می شم استاد .

ديگر همسفرانمان هم از اين حرف استاد استقبال کردند و گفتند :

- سراپا گوشيم استاد .

استاد تقی زاده لبخندی زد و ادامه داد :

- به استناد کتيبه های بابل ، آشوری و ايلامی ساکنان دامنه های زاگرس طايفه هايي مانند لولوبی ، مانايي ، کاسی ، گوتی ، نايدی ، آماها و ياسوا بوده اند . تاريخ نگاران در آريايي بودن لولوبيها و مانائي ها ترديد دارند اما شواهد تاريخی نشان می دهد کاسِي ها در سال 1600 قبل از ميلاد در لرستان کنونی زندگی می کرده اند و حکومت آنها از شمال  و شرق لرستان تا اطراف همدان توسعه داشتند . اين قوم که در هزاره دوم پيش از ميلاد در بابل نفوذ کردند ، از حمورابی شکست خوردند اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومين سلسله شاهان بابل را تاسيس کردند .

انقراض کاسيان در هزاره دوم پيش از ميلاد با يورش دولت مقتدر ايلام صورت گرفت در نتيجه کاسی ها به زاگرس عقب نشستند و خراجگزار ايلام شدند .

قدرت اين قوم کوه نشين به حدی رسيد که پادشاهان سلسله هخامنشي هنگامی که از فارس به شوش و يا از بابل به اکباتان می گذشتند ، هديه هايي برای ايلات کوهستانی بين راه می فرستادند تا مسير آنها را امن نگه دارند .

در دوره ساسانيان پشتکوه و پيشکوه را شخصی از خاندان معروف هرمزان اداره می کرد . آخرين فرمانروای اين خاندان همان هرمزان بود که به اسارت سپاهيان عرب درآمد .

عرب ها در سال 16 هجری عمری پس از فتح حلوان نواحی شمالی لرستان را گرفتند و در سال 21 هجری قمری نهاوند و قسمت جنوبی لرستان را به تصرف خود درآوردند .

در سال 22 هجری قمری هنگامی که عمر سرزمين های گرفته شده را در ميان لشکريان کوفه و بصره تقسيم می کرد لرستان ضميمه حوزه کوفه شد و از آن پس جزو ايالت جبال (عراق) درآمد و تاميانه سده چهارم هجری حکمران اين منطقه يا از بغداد و يا از کوفه تعيين می شد .

در همين قرن حسنويه کرد اين منطقه را به تصرف خود درآورد و خاندان او تا سال 500 هجر قمری بر لرستان تصرف داشتند .

در زمان حکومت مغولان بر ايران لرستان به دو قسمت لر بزرگ و لر کوچک تقسيم شد .

اتابکان لر بزرگ از کردان شام بودند که تا حدود نيمه قرن ششم هجری از راه آذربايجان رهسپار ايران شدند و در حدود اشترانکوه و جلگه های شمالی آن اسکان گزيدند .

پايتخت اتابکان لرستان در شهر ايذج (مال مير) بود . خرابه های زيادی از آن دوره باقی مانده که بيشتر آنها به دوره ساسانيان مربوط است و هنوز در اين محل ديده می شوند . اتابکان لر بزرگ تا نيمه اول قرن نهم هجری حکومت کردند و آخرين آنها که غياث الدين کاووس نام داشت به دست سلطان  ابراهيم بن شاهرخ تيموری برافتاد و سلسله او منقرض شد. 

اتابکان لر کوچک که چندين امير معتبر داشتند و حکومتشان نيز طولانی تر بود ، هيچ وقت اهميت و اعتبار لر بزرگ را پيدا نکردند اما موقعيت خود را تا زمان صفويه حفظ کردند . آخرين فرد اين سلسله شاهوری نام داشت که در سال 1006 هجری قمری به فرمان شاه عباس اول کشته شد و سلسله او نيز برافتاد . بعد از او حکومت لرستان به حسين نامی محول شد و خاندان اين والی تا اوايل سلسله قاجار بر لرستان حکومت کردند از آن پس حکومت پشتکوه را گاه حکام بروجرد و زمانی حکام شوشتر به عهده داشتند . 1 

گفتم :

- اينطور که شما تعريف می کنين قدمت اين استان به هزاران سال می رسد پس بايد فرهنگ غنی هم داشته باشد .

- همينطور هم هست ، لرستان دارای فرهنگ غنی است و بافت سنتی خودش را حفظ کرده ولی متاسفانه اين چند ساله به دليل عدم توجه مسئولين  در قبل و بعد از انقلاب اين فرهنگ دچار فراموشی شده و مردم با سختی و مشکلات زيادی دست به گريبان هستند و همين مشکلات و سختی هاست که اونهارو خشن و جنگجو بار آورده و در واقع خشونت طبيعت اين منطقه با مردم عجين شده و الا اگه شما تاريخ رو مطالعه کنين می بينين که شهری مثل بروجرد که در گويش لری دروگرد ناميده می شه از بناهای فيروز ساسانی است . البته عده ای هم اين محل رو محل گردآمدن دوباره سپاهيان شکست خورده يزدگرد سوم می شناسند و در زمان حکومت قاجار حسام السلطنه حاکم خوزستان و لرستان بروجرد رو مرکز حکومت خودش قرار داد و با تعمير قلعه های آن خندقی در شهر ايجاد کرد و اونجا حکومت می کرد .

 1. استان لرستان    حسين زنده دل

يا مثلاٌ شهر کوهدشت که از مراکز مدنی مناسب است و کشف معبد آشوری بيانگر آن است که مردمانی قبل از هزاره اول پيش از ميلاد در اين نواحی می زيسته اند و آئين های دينی و مذهبی خود را بجای می آوردند .

صحبت ما تا نيمه شب به طول انجاميد دکتر رضا و دکتر صابر هم اطلاعات خوبی از سرزمين لرستان داشتند که من لذت بسياری از هم صحبتي با آنها بردم ساعت حدودا دو نيمه شب را نشان ميداد که ما به ايستگاه درود رسيديم ابتدا قرار بود در ايستگاه ازنا پياده شويم ولي به دلايلي که هيچ وقت نفهميدم چه بود قطار در ايستگاه ازنا توقف نکرد و يکراست به سمت درود رفت البته به عقيده استاد تقی زاده فرقي نميکرد فقط يک ساعت راهمان دورتر ميشد چون راه رسيدن به روستاي تيون از ازنا سريعتر و نزديکتر بود و حدود يک ساعت فرق ميکرد به هر حال ساعت دو بعد از نيمه شب به ايستگاه درود رسيديم در ابتداي ورودمان به ايستگاه درود ايستگاه پر بود از آدماي مختلف که هر يک به سوئی می دويدند . آن روزها روزهای جنگ بود و شهر درود هم مثل همه شهرها حال و هوای خاصی داشت و گروهی در حال سوارشدن قطار بودند و گروهی از قطار پياده می شدند و من ديدم که اکثر جمعيت از از پنجره قطار بيرون می پريدند و به سرعت از ايستگاه بيرون و به دنبال کار خود می رفتند . ما شش نفر حدود يک ربع در آنجا (جلوی قطار) ايستاديم و به محض اينکه قطار حرکت کرد ناگهان ايستگاه را خالی از سکنه يافتيم و فقط ما شش نفر مانديم و يک ايستگاه راه آهن درود .

 سرپرست برنامه آقای تقی زاده گفت :

خوب بريم داخل ايستگاه يک جايی رو پيدا کنيم که بخوابيم و فردا ساعت 6 صبح بايد به سمت منطقه اشترانکوه حرکت کنيم .

همگی به داخل ايستگاه رفتيم  ،گوشه ای را انتخاب کرديم کيسه خوابها را پهن کرده و خوابيديم . حدود شش صبح بودکه با بيدار باش آقای تقی زاده از خواب پريدم  ،هوا تقريبا روشن شده بود اما ايستگاه هنوز خالی از مردم بود . برای گرفتن وضو از ايستگاه خارج شديم وقتی به شيرآب که در بيرون از سالن بود رسيديم متوجه شديم که همه شيرها يخ زده اند ,و امکان اينکه از آنجا آب برداشت نبود به همين علت به داخل برگشتيم و مشغول جمع کردن وسايلمان شديم ، با قمقمه آب وضو گرفتيم و پس از خواندن نماز از ايستگاه خارج شديم و جلوی اولين پيکان وانت را گرفتيم و پس از طی کردن مبلغ ، با کوله هايمان سوار بر پشت وانت شديم و خانم تقی زاده و پسرش در جلو نشستند و به سرعت به سمت روستای تيون حرکت کرديم .

در آن فصل سرما سوز وحشتناکی به صورتمان می خورد و ناچار شديم از کلاه و دستکش استفاده کنيم تا پشت وانت از سرما خشکمان نزند . حدود يک ساعتی گذشت تا به روستای تيون رسيديم ، همانطور که گفتم روستای تيون بيشتر به ازنا نزديکتر است و اين راه را به سمت ازنا حرکت کرديم و در نزديکی 

های ازنا به سمت روستای تيون پيچيديم . تمام مسير جاده و روستای تيون مملو از برف بود و همه جا فقط سفيدی برف می زد به حدی که ما مجبور شديم از همان ابتدا از عينکهايمان استفاده کنيم . ماشين در ابتدای روستای تيون جلوی قبرستان جائی که مسير کوه پيمايي آغاز می شد ايستاد . استاد تقی زاده از پشت وانت پياده شد و به راننده گفت به روستای چناران برود چون برف خيلی زياد است و از اين مسير يعنی روستای چناران راحت تر صعود خواهيم کرد . سپس پشت وانت سوار شد و ماشين دوباره حرکت کرد و از پيچ و خم جاده و سربالائی که ماشين به زحمت خود را بالا می کشيد گذشتيم و به روستای چناران رسيديم . با اشاره آقای تقی زاده که بهتر است از اين به بعد او را استاد خطاب کنيم متوجه شديم که اينجا ديگر آخر خط است و بايد از ماشين پياده شويم .

ما از پشت وانت پائين پريديم و استاد کرايه اش را حساب کرد راننده با ما خداحافظی کرد و از همان راهی که آمده بود بازگشت . روستای چناران واقع بود در انتهای جاده تيون و از نظر راه جاده ای ،جز تيون به هيچ جای ديگر ارتباط نداشت و بن بست بود . استاد رو به ما گفت:

- همينجا بايستيد تا من داخل روستا بروم و يک راهنما بگيرم .

بعد اشاره ای به من کرد و ادامه داد :

- آقا محمود تو هم با من بيا .

من چنان سريع گونی کوچکی از کوله ام خارج کرده روی برفها پهن کردم و کوله ام را برای اينکه خيس نشود روی آن گذاشتم و باتفاق استاداز سربالائی که به روستا ختم می شد بالا رفتيم و داخل روستا شديم ، کوچه های باريک و پر از برف که راه رفتن در آن بسيار سخت بود ، دو طرف کوچه باريک خانه های قديمی و کاهگلی ، از مردمی که در خانه ها در رفت و آمد بودند می شد فهميد که چقدر زندگی سختی را می گذرانند . جلوی يکی از خانه ها ايستاديم و استاد با با مشت چند ضربه به در بزرگ چوبی کهنه خانه زد . صدائی از داخل خانه آمد و پس از چند لحظه در باز شد و من دختر هفت هشت ساله ای را ديدم که با يک لباس روستائی بلند جلويمان ظاهر شد و متعجب شدم که در آن سرما چطور آن دخترک از سرما يخ نمی زند . استاد سراغ کدخدا را گرفت و دخترک ما را به داخل اطاق راهنمائی کرد،داخل اتاقی به تاريکی قبر شديم چند لحظه ای ايستاديم تا چشممان به تاريکی عادت کرد بعد با صدای کدخدا به خودمان آمديم استاد جلو رفت و با او دست داد و من هم از او پيروی کردم و هر دو در مقابل کدخدا نشستيم و استاد ماجرای صعود زمستانی را برای کدخدای روستا گفت و در ادامه از او يک راهنما خواست . ( من بعدها بارها و بارها بدون هيچ راهنمائی به اين قله صعود کردم ولی نمی دانم چرا استاد با اينکه بارها از اين قله صعود کرده بود باز دنبال راهنما می گشت! البته فکر می کنم شايد بخاطر اين بود که اگر راهنمای محل باشد در مسير راه امنيت برقرار بود چون ده سال بعد که من برای چندمين بار به اين منطقه آمدم و البته تنها بودم نيروی انتظامی راه را بسته بود به اين علت که بين روستای تيون و چناران جنگ درگرفته است و سال بعد که من باتفاق 5 نفر از دوستانم به اينجا آمدم و از جنگ سال گذشته پرس و جو کردم متوجه شدم که در جنگ پارسال حدود 90 نفر زخمی شده اند ) .

کدخدا دختر کوچکش را که متاسفانه اسمش در خاطرم نيست صدا کرد و به زبان محلی چيزی به او گفت که من فقط غلامرضايش را فهميدم .

دخترک بلادرنگ از خانه خارج شد  ،استاد گپی دوستانه با کدخدا زد که انگار سالهاست او را می شناسد و کدخدا از مصاحبت با استاد لذت می برد . نيم ساعتی بدين منوال گذشت و من در کنار کرسی ذغالی خودم را گرم کرده بودم که دخترک وارد شد و گفت غلامرضا جلوی خانه ايستاده . ما به اتفاق کدخدا از خانه بيرون آمديم و با غلامرضا که جوان شانزده هفده ساله ای بود دست داديم ، کدخدا به زبان محلی سفارشات زيادی به او کرد و تنها چيزی که می فهميدم اين بود که ما را از را پائين کنار رودخانه ببرد .

از کدخدا خداحافظی کرديم و به دوستانمان ملحق شديم ، در انتهای روستا که به ابتدای جاده ختم می شد و دوستانمان در آنجا انتظارمان را می کشيدند يک وانت توزيع نفت ايستاده بود و مردم با پيت های 20 ليتری نفتی که در دستشان بود دورش را گرفته بودند و من آنجا ديدم که دختر هفت ساله ای دو پيت نفت بيست ليتری در دو دستش بود و از سربالائی تند روستا بالا می آمد بدون اينکه احساس خستگی کند ( و من ده سال بعد مثل همين صحنه را ديدم که دختر هفت ساله ای دو کپسول بزرگ پر از گاز در دستانش بود و از سربالائی روستا بال    امی آمد ) من به او گفتم دختر جان اينطوری کمرت درد می گيره بذار کمکت کنم که استاد دست مرا گرفت و گفت : اين مردم به کارهای سخت عادت دارند بخاطر اينکه از بچگی اين کارهارو انجام می دن و احتياج به کمک هيچکس هم ندارند مطمئن باش اگه کمکش کنی ناراحت می شن .

من ديگر چيزی نگفتم و باتفاق استاد به دوستانمان که در پائين جاده منتظرمان بودند ملحق شديم .

بعد از اينکه استاد غلامرضا را به ديگر دوستان معرفی کرد غلامرضا جلو افتاد و بقيه از پشت سرش در کنار رودخانه شروع به حرکت کرديم و با چشمانی باز و شگفت زده به کوهستان پر از برف و زيبائی که اطرافمان را احاطه کرده بود خيره شده بوديم .

حدود يک ساعت در امتداد رودخانه حرکت کرديم وقتی که به سمت چپ پيچيديم به يک تنگه ای که شيب زيادی داشت و پر از يخ و برف بود رسيديم . غلامرضا راهنمايمان به آرامی در کنار ديوار کوه قدم برمی داشت و ما بدون هيچگونه حرف و سرو صدائی پشت سرش قدم برمی داشتيم و صدای چوب راهنما و کلنگ همراهانمان که به سنگها می خورد ميان تنگه می پيچيد و من از صدای اين انعکاس لذت بسياری بردم چرا که احساس می کردم تنها نيستم و افراد ماهر و با تجربه ای در کنارم قدم برمی دارند . بعد از گذشت حدود يکربع از شيب بالا رفتيم و از تنگه خارج شديم اما همچنان در کنار رودخانه باريک قدم برمی داشتيم و همچنان اطرافمان پر بود از کوه ها و تپه های ماهوری ما نيم ساعت ديگر پياده روی کرديم تا به راهی رسيديم که بايد به سمت راست از شيب تندی بالا می رفتيم ، رودخانه از آن شيب سرازير بود و اين نشان می داد که سرچشمه اين رودخانه بالای آن شيب تند است و احتمالا ديگر راه زيادی نبايد باشد . غلامرضا راهنمايمان قدری ايستاد تا نفسی تازه کند و استاد رو به ماگفت :

- پنج دقيقه استراحت می کنيم .

من با اين استراحت اصلا موافق نبودم چرا که هم جائی برای نشستن نبود و هم اينکه سوزی که در ميان دره می آمد بدنهايمان را خشک می نمود اما وقتی که از سربالائی و شيب تند بالا رفتم ديدم که آن پنج دقيقه استراحت برايمان لازم بود .

از سمت چپ دره راه پاکوب باريکی بود که از روی خط راس دره درست جائی که ما ايستاده بوديم منتهی می شد استاد در حاليکه با آن راه باريک اشاره می کرد گفت : 

- اون راهی که از بالای کوه به اينجا می رسه و بعد هم به پناهگاه راهيه که از روستای تيون به اينجا می آد. ما در واقع از وسط دره ميانبر اومديم اما برگشتنه از اون راه        برمی گرديم .

هنوز پنج دقيقه تمام نشده بود که استاد فرمان حرکت داد و غلامرضا که روی برفها دراز کشيده بود و ظاهرا از اين کار لذت می برد بلند شد و راه بالا را در پيش گرفت و کنار رودخانه از راه پاکوب باريک و پيچ در پيچی بالا رفتيم . بيست دقيقه ای راه رفتيم که به يکباره ديديم که پناهگاه در 200 متری ماست . با ديدن پناهگاه تمام خستگی راه از تنمان خارج شد و با سرعت به سمت آن رفتيم ، پناهگاه بزرگی بود با ديواره های سنگی و سقف شيروانی که درب آن رو به جنوب باز می شد و در سمت چپ آن به فاصله 200 متری يک چشمه بسيار زيبا که همه دورو اطراف آن را برف و يخ پوشانده بود قرار داشت .

ما وارد پناهگاه شديم لباسهای گرممان را از کوله ها بيرون آورده و پوشيديم ، غلامرضا راهنمايمان بعد از اينکه ما کاملا استقرار پيدا کرديم به قصد بيرون رفتن بلند شد ، دکتر رو به او گفت :

- کجا ميری آقا غلامرضا ؟

غلامرضا به لهجه لری اش که به سختی فارسی حرف می زد گفت :

- می رم هيزم جمع کنم .

استاد در حاليکه ليوان آب برای پسرش می ريخت گفت :

- مگه قراره شب اينجا بمونيم ؟

غلامرضا گفت :

- چون زمستونه و هوا سرده می ترسم بريم بالای پناهگاه چال کبود براتون مشکل پيش بياد.

استاد گفت :

- من فکر نمی کنم مشکل پيش بياد الان تقريبا نزديک به ظهره همين جا ناهاررو می خوريم و می ريم به سمت چال کبود خودتو خسته نکن عزيزم بيا بشين کنار ما و با هم ناهاری بخوريم و استراحتی کنيم و بعد هم بريم بالا .

غلامرضا گفت :

- پس اگه امشب اينجا نمی مونين و می خواين برين بالا من برگردم روستا چون لباس کافی ندارم نمی تونم شب بالا بمونم .

استاد که اخمهايش تو هم  رفته بود گفت :

- خوب ما لباس زياد داريم بهت می ديم تا استفاده کنی .

غلامرضا گفت :

- نه خيلی ممنون شما بقيه راه رو بلد هستين ؟

استاد گفت :

- ما همه را رو بلديم اما دوست داشتيم با هم باشيم اين تقريبا هشتمين باريه که من به اين منطقه می آم از اين نظر مشکلی نداريم .

- پس من برمی گردم روستا اونجا براتون شيرو ماست می ذارم کنار وقتی خواستين برگردين با خودتون ببرين .

اينرا گفت و با يک يک اعضای گروه دست داد و از پناهگاه خارج شد .

استاد سريع کاپشنش را پوشيد و دنبال او بيرون دويد بعد از چند دقيقه برگشت و در حاليکه خيلی ناراحت به نظر می رسيد به همسر و پسرش ملحق شد . من که هميشه دوست داشتم از همه جريانات باخبر باشم پيش استاد رفتم و گفتم :

- چی شده که اينقدر ناراحت شدين ؟

استاد گفت :

- هر چقدر اصرار کردم بهش پولی بدم قبول نکرد و گفت برای پول همراهمون نيومده .

گفتم :

- با اون وضعی که روستا داشت بعيد می دونستم که قبول نکنه !

استاد گفت :

- نه اين مردم ميمان نوازتر و انسانتر از اون چيزی هستند که ما فکر می کنيم هنوز اخلاق ما شهری ها رو پيدا نکردن .

و همينطور هم بود ، مهمان نوازی اين مردمان پاکدل از جمله خصلتهای مهم آنهاست چرا که سالها بعد هم که من باتفاق گروه های مختلف به اينجا آمدم محبتهای فراوانی از آنها ديدم که هر يک به نوبه خود قابل توصيف است .

يک ساعتی آنجا استراحت کرديم  ،نهار خورديم و آماده حرکت شديم .

به آرامی پا روی برفها گذاشتيم و با چند قدم بلند به چشمه گل گل رسيديم . چشمه يخ زده بود و ما با زحمت زياد توانستيم از گوشه ای که نور خورشيد آنجا را آب کرده بود قمقمه هايمان را پر کنيم ، ما بايد قمقمه ها را پر از آب می کرديم چرا که آن برفی که منطقه را پر کرده بود مشخص بود که آن بالا خبری از آب نخواهد بود و اين مطلب را استاد چندين بار گوشزد کرده بود .

پس از اينکه قمقمه هايمان را پر از آب کرديم شيب نسبتا تندی را در مقابلمان ديديم ، آفتاب کاملا بالا آمده بود و انعکاس نور شديد آن از روی برف ها چشمهايمان را اذيت می کرد بقدری که همه مجبور شديم از عينکهای آفتابی استفاده کنيم .

استاد از جلو حرکت می کرد و ما پشت سرش ، او آرام قدم برمی داشت و با هر قدم سعی می کرد برفها را بکوبد تا نفرات پشت سر راحت تر قدم بردارند ، شيب تند و پربرف بود و حرکت ما بسيار آهسته بقدری که من حس می کردم هر پنج دقيقه يک يا دو قدم برمی داريم و همينطور هم بود. بعد از نيم ساعت برف کوبی و بالارفتن استاد به دکتر رضا گفت: کمی تو برفها را بکوب و به آخر صف رفت . دکتر رضا از جلو حرکت می کرد و برفها را می کوبيد . چيزی که برايم جالب بود اين بود که من متوجه شدم دکتر رضا و دکتر صابر از نظر فنی کمتر از استاد نبودند که هيچ بلکه با قدرت تر و ماهرتر هم بودند ولی حرمت کسوت و استاد را نگه داشتن از اسرار اخلاقی يک ورزشکار است که آنها همه آنرا رعايت می کردند و من آنجا ياد گرفتم که هر چقدر هم که ماهر باشم و مسلط به کارم بايد حرمت استاد را نگه دارم و گاهی عقب تر حرکت کنم . وقتی که درکلاس دوم دبيرستان بودم معلم ادبياتی داشتيم که هميشه به کسی که وسط حرفش می پريد و اظهار وجود می کرد با آن صدای مردانه و  عامرانه اش می گفت :

- بچه جون دو چيز آدم رو اذيت می کنه يکی پول خرد يکی هم خورده معلومات ، پول خرد توی جيب هی سروصدا راه می اندازه و سنگينی می کنه که خرجش کن و خورده معلومات هم هی باعث اظهار وجود کردن بيخودی می شه .

او راست می گفت انسان بايد هميشه خوددار باشد چرا که در آن موقع است که می تواند چيزهای زيادی ياد بگيرد و هميشه و همه جا بايد از بزرگی اطاعت کرد تا راه درست فکر کردن ، درست انديشيدن و درست راه رفتن را آموخت و از قديم گفته اند : بی پير به خرابات مرو .

ساعتی از پياده رويمان گذشت و من احساس می کردم که دو سوم راه را پيموده ايم چرا که تا افق بالای سر و مقابلمان هنوز راه زيادی مانده بود .

همه به نوبت برف کوبی کردند حتی همسر استاد تا نوبت من شد و من سعی کردم همانطوری که آنها برف کوبی می کردند آن کار را انجام دهم يعنی اول با يک قدم جای پای ايجاد می کردم  و با دو پازدن ديگر در اطراف آن جای پا آنجا را پهن می کردم و قدمهای بعدی هم همانطور . ولی من بيشتر از ده قدم نتوانستم اين کار را انجام دهم و استاد مجددا اين کار را به عهده گرفت و من آنجا فهميدم که کارهای زيادی هست که انسان با مشاهده آن فکر می کند آن کار راحت است ولی وقتی موقع انجام دادن آن می شود  ،آن را به سختی انجام می دهد . من به اندازه ده قدمی که برف کوبی کردم از گروه عقب افتادم و آنها مجبور شدند قدری بايستند تا من به آنها برسم و بعد استا سه دقيقه سرپا استراحت داد .

تمام بدن و لباسهايمان پر از عرق بود و ما ناچار بوديم در هنگام استراحت برای اينکه سرما نخوريم از بادگيرهايمان استفاده کنيم و خود اين کار موجب از دست دادن وقت بيشتری    می شد. سه دقيقه استراحت به پنج دقيقه تبديل شد و استاد به سمت جلو به حرکت در آمد.

بعد از دو ساعت و نيم برف کوبی و بالارفتن از آن شيب تند بالاخره به بالای شيب رسيديم . استاد در ميان راه برايمان توضيح داد که در روزهای تابستان که روی اين شيب برف کمتری است سرعت بيشتر است و تقريبا يکساعت تا اين بالا راه است اما در زمستان دوساعت ونيم هم زمان زيادی نيست و اين حرف استاد نشان می داد که ما تا آنجا خوب پيش رفته بوديم .

استاد چند متری از ما جلوتر قدم برمی داشت و به همين خاطر زودتر از ما به بالای شيب رسيد و من که آخر گروه حرکت می کردم ديدم که استاد وقتی بالای شيب رسيد از حرکت بازايستاد و خيره جلويش را نگاه کرد به شکلی که من ترس بر وجودم مستولی شد و تصور کردم که او در مقابلش خرس يا ببر و يا يک حيوان وحشی ديگری ديده است که اينگونه ميخکوب شده . چند قدم آخر را با ترس ولرز برداشتم هر کدام از همراهان ما وقتی به بالا  می رسيدند شانه به شانه هم می ايستادند و به مقابل خود خيره می شدند تا اينکه من هم بالاخره به بالای شيب رسيدم و صحنه ای را مقابل خودم ديدم که مانند سايرين ميخکوب شدم . من در مقابل خود به فاصله پنج هزار متری رشته کوهی را ديدم بسيار بلند و پيوسته به شکل يک نيم دايره بزرگ که پر از برف بود و زمين وسيع و مسطحی که در مقابلمان بود و يک پناهگاه کوچک که تا نيمه در زير برف قرار داشت . برای چند دقيقه همه تيم شش نفريمان محو تماشای زيباترين مناظر طبيعت بکر شديم حتی استاد که برای چندمين مرتبه به آنجا صعود کرده بود کلامی نمی گفت و فقط محو تماشای صحنه مقابل و اطراف شده بود . تمام کوه ها و دامنه هايشان و زمين مسطح مقابلمان بر از برف بود و حتی لکه سياه هم ديده نمی شد .

چند دقيقه ای گذشت تا اينکه استاد به سخن آمد و گفت :

- بچه ها اينجارو برای اين می گرن کبود چال که اين ..........

من که محو تماشا ی مناظر مقابل و اطراف بودم متوجه حرف استاد نشدم وقتی به خود آمدم استاد داشت قله های مقابلمان را با دست نشان می داد :

- اون قله که سمت راست اين نيم دايره قرار داره رو بهش می گن گل گل ، قله مقابلمون رو می گن گل کهر و قله سمت چپی که اون روبروست و از همه هم بلندتره  رو ميگن سن بران من به خاطر ديدن اين صحنه رويايي است که سالی يک يا دوبار اينجا می آم . خوب بهتره به سمت پناهگاه بريم ولی اينجارو بايد کمی احتياط کرد چون ممکنه روی يخ راه بريم و يخ بشکنه ، اونوقت توی آب فرو  بريم ، همه دنبال من بيان و پا جای پای من بذارن .

استاد حرکت کرد و ما هم چون مولانا که پشت سر شمس حرکت می کرد و قدمی به اطرا ف نمی گذاشت پشت سر استاد حرکت می کرديم بعد از گذراندن دو يا سه چال کوچک که 20 دقيقه ای وقتمان را گرفت به پناهگاه رسيديم ، اين پناهگاه مثل ساير پناهگاه هاي ديگر به شکل سوله ای بود و با تخته کف آن پوشيده شده بود وقتی ما باه آنجا رسيديم متوجه شديم که درب پناهگاه کنده شده و داخل آن را برف پوشانده است . کوله ها را روی سکوی کوچک پشت پناهگاه گذاشتيم و با کمک کلنگ و ديگر وسايلی که همراهمان بود برفها را از داخل پناهگاه خارج کرديم و درب آن را روی محور خود قرار داديم و پس از آن با کوله هايمان وارد پناهگاه شديم . داخل پناهگاه هيچ چيز وجود نداشت وما برای گرم کردن خود مجبور شديم کپسول های گازمان را روشن کنيم و کتری ها را روی آن بگذاريم که هم چای دم کنيم و هم محوطه پناهگاه را برای شب مان آماده کنيم .قرار شد که به نوبت کپسول هايمان را روشن کنيم چرا که همه بخوبی می دانستيم در هنگام شب به گرمای بيشتری احتياج خواهيم داشت . 

پس از اينکه زيراندازهايمان را پهن کرديم و لباسهايمان را عوض کرديم و خود را از      عرق هايمان خشک کرديم همه به بيرون آمديم . ساعت حدود چهار بعدازظهر را نشان می داد و هوا کم کم رو به تاريکی می رفت . استاد خيره به کوه های مقابل و اطراف نگاه می کرد من در کنارش ايستادم و گفتم :

- استاد با اين همه برف که کوه ها رو پوشونده فردا صعود می کنيد !؟

استاد به آرامی گفت :

- معلومه که صعود می کنيم .

گفتم :

- آخه شما يه جوری نگاه می کنين که انگار راه بسته است و نمی تونين برين بالا .

استاد در حاليکه لبخندی روی لب داشت گفت :

- نه پسرم اگه هوای فردا همينطوری خوب باشه حتما صعود می کنيم . منتها من دارم مسير صعود و بررسی می کنم .

دکتر صابر گفت :

- بهمن ها هنوز نريخته اند .

استاد گفت :

- آره من هم دارم همونهارو نگاه می کنم . ممکنه امشب بريزند .

گفتم :

- ريختن بهمنها چه ربطی به صعود داره استاد ؟

در جواب گفت :

- وقتی برف می باره اون بالا بوسيله باد بالای يک هر شيار يا هر شکاف يا بقول تو هر دره يک راه کاذب بوجود می آد که زيرش خاليه اصطلاحا به اون نقاب برفی می گن که اگه از روش رد بشی ممکنه بشکنه و بريزه اونوقت بهمن های بزرگی می آد که آدم رو دفن می کنه اگه ما بتونيم از سمت راست بالا بريم و اول به قله گل گل و به گل کهر و بعد به سن بران بريم از اين نقابها زياد سر راهمونه برای همين اگه امشب نريزن نمی تونيم حرکت کنيم و از اين سمت بالا بريم اگه بخواهيم ازقيف زير قله سن بران صعود کنيم باز اگه بهمن ها نريخته باشن پائين ممکنه وسط راه که هوا روشن می شه و آفتاب برفها رو شل می کنه روسرمون بهمن بياد بنابراين مجبوريم برای اينکه در اين شيب فرو نريم ازروی پل سمت چپ صعود رو شروع کنيم و فقط به قله سن بران صعود کنيم و از همين راه يا از راه قيف زير قله برگرديم پائين .

گفتم فکر نمی کنم اينطور مشکل باشه بيخود نبود از من قول گرفتين که تا پناهگاه بالاتر نيام .

استاد در حاليکه می خنديد گفت :

- کاملا درسته ولی تو فردا با ما به قله می آی .

با تعجب گفتم :

- ولی شما که گفته بودين ......

وسط حرفم پريد و گفت :

- تو با ما بالا می آی از هر راهی که رفتيم .

نمی دونستم بايد از شنيدن اين خبر خوشحال باشم و قند در دلم آب شود يا اينکه از وحشت دق کنم !؟

با اينکه شوق و اشتياقم برای صعود بيش از اندازه بود ولی در آن لحظه احساس کردم مسير دشواری در مقابلم قرار گرفته .

هوا تاريک شد و ما مجبور شديم شمع هايمان را در داخل پناهگاه مقابلمان روشن کنيم . هر کس مشغول کاری بود پسر و همسر استاد شب بخير گفتند و داخل کيسه خوابهايشان به خواب عميقی فرو رفتند . دکتر صابر مشغول دوختن زيربغل بادگيرش شد  ،دکتر رضا هم مقاله ای را در مورد قدرت و نيروی فکر مطالعه می کرد ، استاد هم حافظ می خواند و من که نمی دانستم بايد چه کاری انجام دهم ( چون اولين شبی بود که در کوه شب مانی می کردم ) داخل کيسه خواب دراز کشيدم و به کارهای آنها نگاه می کردم ناگهان سوالی از ذهنم گذشت رو به استاد کردم و گفتم :

- استاد ببخشيد خلوتتون رو به هم می زنم يه سوالی داشتم . 

استاد گفت :

- اگه می خوای بپرسی که چی شد که نظرمون در مورد صعود تو به قله عوض شد بايد بگم که اين نظر همه جمع بود وقتی همه ديدند که تو با چه اشتياقی قدم برمی داری تصميم گرفتند که تو هم با ما روی قله بيای .

گفتم :

- پس از همه تشکر می کنم چون لطف بزرگی در حق من کرديد .

دکتر صابر گفت :

- خودمون می دونيم .

آن شب من به راحتی و آرامش کامل به خواب رفتم و برای صبح شدن و حرکت به سمت قله لحظه شماری می کردم .

چشمم را که بستم لحظه ای بعد آن را باز کردم و متوجه شدم که صبح شده و به غير از همسر و پسر استاد همه دارند وسايل صعودشانرا به جمع می کنند و کوله های حمله اشان را می بندند (کوله حمله کوله ای است کوچک که مقدار کمی غذا ، يک قمقمه آب ، يک طناب انفرادی پنج تا ده متری )و يک کاپشن و شلوار بادگير و يا لباس گرم در آن جای می گيرد ، اين کوله که فاقد کيسه خواب و کپسول گاز و ساير وسايل اضافی است بسيار سبک است و مخصوص حرکت از پناهگاه تا قله است .

ساعت شش و نيم صبح بود که همگی از پناهگاه خارج شديم و به سمت چپ نيم دايره برای صعود به قله سن بران حرکت کرديم .

شب قبل هيچکدام از بهمن ها نريخته بود و ما ناچار شديم از پای سمت چپ حرکتمان را آغاز کنيم . از همسر و پسر استاد خداحافظی کرديم و بعد از چند لحظه بخاطر حرکت داخل چاله های ديگر آنها را نديديم تا اينکه روی يال رسيديم . برای رسيدن روی يال استاد از جلو حرکت می کرد و با ايجاد مسير زيگزال کوچک از دامنه به سمت يال بالا رفتيم  ،وقتی روی يال رسيديم قدری استراحت کرديم و پناهگاه را ديديم . از دور ديديم که همسر و پسر استاد جلوی در نشسته اند و صعود ما را نظاره می کنند .

من به استاد گفتم :

- خطری اونهارو تهديد نمی کنه استاد ؟

استاد گفت :

- نه چون حيوانات معمولا به سمت انسان ها نمی آن و از آدم فرار می کنند اگر هم اين اتفاق بيافته اونها بلدن چطوری از خودشون محافظت کنند .اين رو هم بدون که کلا در کوهستان آدما خطرناکتر از حيواناتند ضمنا اينجا هيچ راهزنی هم وجود نداره که جونشون رو تهديدکنه بنابراين زياد نگران اونها نباش و فکر صعود خودت باش .

استاد حرفش را تمام کرد و به حرکت ادامه داد ، بعد از چهار ساعت پياده روی در روی برفها و يخها ، يخ زده و نقاب های برفی به محوطه بسيار بازی رسيديم که کمتر از زمين صاف و مسطح کبود چال نبود و من احساس کردم در ميان دشتی پر از برف قدم می گذاريم و هيچ وقت فکر نمی کردم آن بالا زمين به اين مسطحی و پهن وجود داشته باشد . گفتم :

- فکرکنم اين راه قله باشه .

- نه  ،فعلا بايد از اين پهنا عبور کنيم بعد از اون می رسيم به آخرين شيب قله .

من که تمام سر تا پايم خيس عرق بود و خستگی بر من مستولی شده بود و ديگر به زحمت قدم برمی داشتم با شنيدن کلمه آخرين شيب از حرکت بازايستادم و گفتم :

- مگه چقدر ديگه راه مونده ؟

با گفتن اين حرف هر سه نفر خنديدند و استاد گفت :

- شايد حدود يک ربع ولی چند لحظه استراحت می کنيم .

گفتم : 

- از اينجا که قله معلوم نيست پس چطور يک ربع ديگه راه مونده ؟

دکتر رضا گفت :

- قله چند قدم بعد از اين دشت پهنه .

دکتر صابر هم حرف اون رو تائيد کرد و گفت :

- با اينکه اولين باريه که اينجا می آم ولی بايد همينطور باشه .

استاد گفت :

- همينطوره ما بعد از اينکه از اين يال پهن گذشتيم حدودا 50 قدم آنطرف تر قله است .

گفتم :

- اگه اينطوره پس راه بيافتيم .

همه با شنيدن اين حرف دوباره خنديدند و استاد دوباره جلو افتاد و ماه سه نفر به دنبالش راه افتاديم . با سختی تمام آن مسير را پيموديم چرا که آفتابی که به برفها تابيده بود برف را شل کرده و ما دائما دربرف فرو می رفتيم و مجبور بوديم همديگر را از چاله ها بيرون بکشيم به همين خاطر آن مسير را در نيم ساعت طی کرديم و دقيقا پنجاه قدم آنطرف تر به تابلوئی رسيديم که روی آن نوشته بود قله 4150 متری سن بران . در آن لحظه برای هر کوهنورد لحظه باشکوهی است بخاطر اينکه آن بالا برای يک لحظه فقط يک لحظه احساس عجيبی به انسان  دست می دهد که به هيچ وجه قابل وصف نيست ولی من احساس کردم که هستم و وجود دارم و می توانم کارهای بزرگی انجام دهم و در آن لحظه من اشک از ديدگانم فرو ريخت که چرايش را البته سالها بعد فهميدم اما در آن لحظه عجيب احساس بودن کردم. ما چهار نفر همديگر را در آغوش گرفتيم و اشکهای شوقمان را پاک نموديم و به هم خسته نباشی گفتيم و برای هم آرزوی سلامتی کرديم و استاد در آن لحظه باشکوه فرياد زد خدايا به همه ما نعمت سلامتی بده و همه از ته قلب آمين گفتيم چرا که آنجا خود را به خدا نزديکتر حس می کرديم.

هوا بسيار خوب بود و استاد چند قدم آنطرف تر رفت و ما را صدا کرد و گفت :

- بچه ها بياين ببينين از اين بالا درياچه گهر چقدر زيباست .

همه ما به سمت او دويديم و به ناگاه برای چندمين بار چشمانمان خيره ماند به قسمتی از درياچه ای در ميان کوه های سر به فلک کشيده مثل فيروزه انگشتری معلوم بود و آنقدر اين صحنه زيبا بود که بی اختيار دستم بر روی سرم رفت و آهی از نهادم برخواست . چقدر بی سعادت بودم از اينکه تا کنون چنين صحنه هائی را نديده بودم . به کنار تابلو برگشتيم ، قدری آب نوشيديم و آماده حرکت جهت بازگشت به پناهگاه شديم وقتی که من از جايم بلند شدم و کوله ام را به دوشم انداختم پای چپم را محکم روی برفها کوبيدم و فرياد زدم :

- ای سن بران بزرگ ديدی بالاخره شکستت دادم و به زير پايم کشيدمت ؟!

بعد خنديدم  ،قهقهه ای که همه قلل اشترانکوه آنرا شنيدند و بعدها فهميدم که آنها هم به اين حرف من کلی خنديده اند و برايم آرزو کرده اند که هدايت شوم .

استاد وقتی اين حرف را شنيد دست من را گرفت و گفت :
- تو برای چی به کوه می آی؟ برای چی اين همه سختی رو تحمل می کنی و تا اين بالا می آی؟ 
گفتم :

- برای اين که من کوهنوردی رو دوست دارم . از بچگی عاشق کوهستان بودم . پدرم دستم رو می گرفت و با خودش به بالای قله می برد و من هميشه از آن لذت می بردم .

گفت :

- پس تو عاشق کوهی آره ؟

گفتم :

- خيلی .

در حاليکه به پناهگاه که به اندازه يک مورچه کوچک شده بود خيره شده بود گفت :

- تو چه جور عاشقی هستی که معشوقش رو زير پا می کشه ؟

گفتم : يعنی چی ؟

گفت :

- آخه عاشق که معشوقش رو به زير پا نمی کشه .

گفتم :

پس چيکار می کنه ؟

گفت :

- وقتی به وصال معشوقش می رسه از وصالش لذت می بره ، از درکنارش بودن و هم صحبتی با اون لذت می بره  ، از رسيدن به اون لذت می بره نه اينکه زير پاش بکشه و لهش کنه . خيلی فکر می کنن که وقتی به کوه ميان با جنگيدن با طبيعت خودشون رو اثبات می کنن ولی اينطور نيست يه کوهنورد هيچ وقت به خيال جنگ با کوه از منزل خارج نمی شه بلکه به عشق طبيعت و به عشق هم صحبتی با طبيعت و به عشق لذت بردن از طبيعت از خونه مياد بيرون .

برای مدتی منگ شدم اون همينطور صحبت می کرد و حرف می زد ومن ديگر صدای او را نشنيدم بلکه غرق در تفکراتم بودم تفکری که او در بالاترين نقطه يک استان به ذهن من انداخت و من بعد از سالهای سال هنوز در گوشم زنگ می زند و چراغ هدايت من در کوهستان شد و باعث شدکه من با نگرش ديگری به کوهستان و طبيعت بنگرم و تفکر ديگری نسبت به طبيعت داشته باشم و از آنجا بود که سرنوشت کوهنوردی من تغيير کرد و من در رابطه با کوهستان و کوه نوردی آدم ديگری شدم .

توئی که اين سرگذشت را می خوانی بدان و آگاه باش که هميشه در زندگی انسان لحظاتی وجود دارد که برای آدم نقطه عطفی محسوب می شود و نقطه عطف زندگی من از چکاد قله سن بران اشترانکوه شروع شد.

وقتی استاد حرفهايش تمام شد و با دست راستش ضربه ای روی شانه هايم زد و ادامه داد :

- امشب وقتی می خوابی روی حرفهای من خوب فکر کن .

گفتم :

- چيزی رو که بايد ياد می گرفتم ، گرفتم در واقع بزرگترين درس زندگيم رو گرفتم استاد خيلی ازت ممنونم شما راه جديدی روبرام روشن کردين . 

با مهربانی خاص خودش برويم لبخندی زد و گفت :

- اميدوارم ، ديگه بايد راه بيافتيم .

ما به همان يال پهن رسيديم و از آنجا از ميان دره وسراشيبی قيف مانند زير قله به سمت پائين حرکت کرديم  ،از همان بالا تا پائين شيب را سر خورديم و تا به پناهگاه رسيديم پسرو همسر استاد دم در منتظر ما بودند و با ديدن ما خوشحال شدند و همه دوستان شاديهای صعودشان را با آنها تقسيم کردند و همسر استاد برايمان تعريف کرد که از اين پائين حرکت همه ما را با دوربين مشاهده می کرده و لذت برده است . 

گفتم : استاد اين چندمين باريه که اينجا مياين ؟

استاد در حاليکه سعی می کرد قمقمه اش را از کوله اش خارج کند گفت :

- از زمستان سال 1354 تا بحال سالی يکبار بعضی وقتها هم دوبار اينجا اومدم .

دکتر رضا از آنطرف پناهگاه با تعجب گفت :

- از سال 54 ؟ اون هم زمستون اون موقع ؟ با اون سرمای اون سالها و لوازم و کفش اون موقع چطور زمستون اينجارو صعود کردين ؟

استاد با لبخند ملايمی گفت :

- والله داستانش مفصله اون موقع من مسئول کميته فنی باشگاه مهرگان بودم يه روزی آقای احمد اخوان که دبيرگروه بود برنامه ای رو از گروه دال شميران برامون آورد و گفت که قراره اين گروه زمستون به اشترانکوه صعود کند ، چون اين اولين صعود زمستانی اشترانکوه بود که در کشور انجام می گرفت من پيشنهاد کردم که از طرف گروه مهرگان با اونها صعود کنم ، آقای اخوان هم پذيرفت و قرار شد که هماهنگی های لازم رو انجام بديم .

اون موقع آقای مرتضوی سرپرست برنامه بود و من همه هماهنگی هارو با ايشون انجام دادم . ما با قطار تا روستای دربند رفتيم اون وقتها تا روستای تيون رفتن کار بسيار دشواری بود چون بايد از رودخانه ماربوره رد می شديم و تو اون برف و يخ و سرما خودمون رو به روستای تيون می رسونديم . تا ظهر منتظر مونديم تا هوا کمی گرمتر بشه تا بزنيم به آب بالاخره با هر زحمت و دردسری بود با اون همه کوله و لوازم نزديکای غروب بود که خودمون رو رسونديم به روستای تيون و شب رو تو روستا خوابيديم . فردا صبح وقتی آماده حرکت شديم و ديديم آقای اسماعيل برديان که مسئول تدارکاتت گروه بود و از ما جا مونده بود وسط روستا دنبالمون می گرده . همينکه چشمش به ما افتاد با خوشحالی به طرف ما اومد و با همه ديده بوسی کرد بعد به آرومی از بالای قبرستون به سمت چشمه گل گل حرکت کرديم ، از قبرستون تا چشمه گل گل مسير بسيار پربرف و دشواری بود بعد از 6 ساعت پياده روی و برف کوبی به چشمه گل گل رسيديم . اون روزها اينجا هيچ پناهگاهی نبود و ما مجبور شديم چادرهای کمپ رو همينجا که الان پناهگاه شده برقرار کنيم . اون سال برف زيادی باريد و هوا خيلی سرد شده بود لوازم فنی هم اونقدرها پيشرفته نبود يک کفش دوپوش داشتيم اون هم آنقدر سنگين بود که فقط خدا می دونه با چه زحمتی راه می رفتيم بخاطر همين صعود زمستای به سختی انجام می گرفت .
فکر می کنم حدود پنج چادر برقرار کرديم . قرار شد در چادرها شب مانی کنيم و صبح به سمت قله صعود کنيم که ناگهان هوا خراب شد و برف سنگينی شدت گرفت و ما ناچار شديم با سختی زياد سه روز در چادرهامون بمونيم و سرمارو تحمل کنيم . همه تو چادرهامون خسته شده بوديم ، آذوقه رو به اتمام بود همونجا بود که تصميم گرفتيم يک پناهگاه اينجا برای صعودهای زمستانی بسازيم که الان داخلش هستيم . زحمات زيادی کشيده شد تا اينجا ساخته شد اما با اينحال از لحاظ فنی و موقعيتی جای مناسبی ساخته شد .
اون روز آقای مرتضوی ، با بچه ها صحبت کرد و قرار شد يک صعود سريع انجام بديم و قبل از تاريکی هوا به کمپ برگرديم . همه موافقت کرديم . 
صبح اول وقت به سمت قله صعود کرديم حدود سه ساعت روی يال حرکت کرديم . باد برفهای روی يال را به دره ها ريخته بود و ما به راحتی توانستيم حرکت کنيم و خودمون رو به چال کبود برسونيم وقتی اون بالا رسيديم همه منطقه رو مه گرفته بود و به سختی می تونستيم جلوی راهمون رو ببينيم با اينحال قرار گذاشتيم تا ساعت 3 بعدازظهر راه بريم و بعد تا هر جا رسيديم برگرديم . ما يال سمت راست رو در پيش گرفتيم و با مشکلات زياد ساعت حدود 3 بود يا سه ونيم بود که روی قله گل گل ايستاديم و بعد از چند لحظه استراحت و تبريک و ديده بوسی روی قله خيلی سريع به چشمه گل گل و چادرهامون برگشتيم و تصميم گرفتيم از اولين روزای تابستون اقدام به ساختن اين پناهگاه کنيم. افراد زيادی در ساختن اين پناهگاه کمک کردند .
تا چشم کار می کرد برف اطراف پناهگاه چال کبودرو گرفته بود. همه جا سپيد با آفتابی گرم و دلپذير، استاد به کنار پناهگاه تکيه داده بود و در حاليکه به قله گل گهر خيره شده بود به آرامی چای می نوشيد . آرامش در صورتش موج می زد، انگار تو اين عالم نبود نمی دونم به چی فکر می کرد اما هرچی که بود براش آرام بخش بود، به آرامی بهش نزديک شدم تا در کنارش قرارگرفتم بآهستگی گفتم :

- استاد خيلی تو فکرين .

لبخندی بر لبهاش نقش بست و به من نگاه کرد در حاليکه ليوان چای را به طرف من دراز می کرد گفت :

- چايي می خوری ؟

گفتم :

- همين الان خوردم . ببخشيد مثل اينکه خلوتتون رو بهم زدم .

گفت :

- نه عزيزم داشتم به صعودهای اينجا و منطقه بروجرد فکر می کردم به سالهای دور، سالهايي که اولين صعودهارو انجام دادم .

گفتم :

- چه چيزی باعث شد که کوهنورد شدين ؟

دوباره لبخندی زد و گفت :

- ماجراش مفصله از کجاش برات بگم ؟

گفتم :

- از اولش .

گفت :

- چرا می خوای بدونی ؟

گفتم :

- نمی دونم ولی اين آرامشی که شما دارين خيلی برام قشنگه آرامشی که انگار خيلی چيزها پشتشه خيلی تجربه های تلخ و شيرين و تجربه های عجيب و غريب که برام جالبه بدونم از کجا و چطوری شروع شد.

- باشه ولی اگه سرت درد اومد به من ارتباطی نداره ها خودت خواستی .

گفتم :

- آرزوی شنيدنش رو دارم .

آخرين جرعه چايش را سرکشيد و در حاليکه روی سکوی جلوی پناهگاه می نشست گفت:
· اون زمونهای قديم و خيلی دور من تو بازار کفاشها کار می کردم هنوز هيجده سال بيشتر نداشتم خيلی به ورزش کشتی علاقه داشتم بخاطر همين يه باشگاهی پيدا کردم و رفتم مشغول تمرين شدم چون بدنم درشت بود بقول اون روزيها چغر، تو کارم پيشرفت خوبی کردم . برای اينکه هميشه سروزن و روفرم باشم و نفس خوبی داشته باشم ، به توصيه مربيم به کوه های اطراف تهران خصوصاً دربند و شيرپلا می رفتم و تا اون بالاها می دويدم . همين نرمشها و تمرينات مداوم باعث شد به فضا و طبيعت کوه علاقه پيدا کنم . يک جور صفای خاصی رو در کوهستان احساس کردم و ازش خيلی لذت بردم البته قبل از اون با طبيعت ناآشنا نبودم . محل تولد من بروجرده و از بچگی با طبيعت بکر و زيبای اونجا آشنا هستم ولی تاثيری که اون تمرينات و دويدن اون روزها روی من گذاشت چيز ديگه ای بود، پاک و لذت بخش، و فرح بخشی خاصی داشت . يادمه مسابقات کشتی بود و من اولين مسابقه ای بود که می دادم و اون هم چون در باشگاه ما کسی توی اون وزن نبود بخاطر همين بدون درنظر گرفتن عدم تجربه و سابقه مسابقه من رو فرستادند روی تشک مسابقه . يه جورايي چو گرفته بود . انگار سالن با اون جمعيتش دورم می چرخيد از صدای جمعيت فقط همهمه ای رو می شنيدم و قيافه هاشون مثل يه موج جلوی چشام می اومدن. حريفم کشتی گير با تجربه ای بود همين که با هم دست داديم و مسابقه شروع شد يه دفعه نمی دونم چی شد احساس کردم رو هوا هستم و بعد هم روزمين و يکدفعه صدای هورای جمعيت بلند شد وقتی به خودم اومدم فهميدم که کار تموم شده و من ضربه شدم . از اون به بعد يه جور واخوردگی (سرخوردگی) از ورزش کشتی برام بوجود اومد و چون علاقه به طبيعت پيدا کرده بودم جذب اين زيبايي بيکران شدم . بعد از اون مدتها تنها به کوه می رفتم تا اينکه يه روز با گروهی ( حزب خران ) همسفر شدم . اول ازشون خيلی خوشم اومد چند تا برنامه باهاشون رفتم بعد از مدتی احساس کردم ديگه نمی تونن من رو ارضاء کنند از طرفی بعضی کارها و شوخی ها بينشون بود که برام جالب نبود بخاطر همين از اونها جدا شدم و بعد از مدتی تنها به کوه رفتن با گروه ـــــ آشنا شدم . اونها گروه خوبی بودند و خيلی حرفه ای عمل می کردند و من خيلی زود جذب رفتار و کارهای حرفه ای اونها شدم .
- از بروجرد برام بگين داشتين به اون فکر می کردين ؟

- بروجرد که از قبل بروگرد بود. اين اسم برمی گرده به زمان يزدگرد وقتی اون به اين منطقه می آد  عده ای دور خودش جمع می کنه و براشون حرف می زنه و از اونها طلب يادی می کنه ، فردای اونروز وقتی جارچيان می خواستند به مردم بگن که امروز هم همون جا جمع بشين می گن بر او گرد يعنی جايي که دور اون جمع شده بوديد و يا به عبارت ديگه بر او جمع شويد يعنی دور اون جمع شيد ، که البته بعد از سلطه اسلام در ايران چون عربها نمی تونستند گ رو تلفظ کنند بروگرد تبديل شد به بروجرد و حالا هم که به همين اسم مشهوره. اونجا هم بعد از منطقه گلدشت قله های بلند و زيبايي که مثل قله ولاش که حدود 12 ساعت صعودش طول می کشه و يا قله سه کوزان که معروفترين قله منطقه بروجرد است يا منطقه چغالوندی است که يک منطقه بسيار سنتی است .
قله سياکمر و سيابيشه و کلا استان لرستان يا اصلا بهتره بگم منطقه لرستان از ملاير و همدان گرفته تا کرمانشاه و خرم آباد و دزفول يکی از پرقدمت ترين مناطق کشورند . مثلا کوه گرين و يا چشمه کيان در نهاوند که به دوره ماقبل تاريخ بر می گرده ، و گاماسيا در زير قله چهل تن نابالغان که چهل کودک نابالغ که کشته شده اند رو اونجا دفن کردند که اين قله 4100 متر ارتفاع داره ، ملاير که دامنه کوه های گرين بعد از نهاوند وجود داشت . قله وفايي ............ .
اين استان واقعا پر از سرمايه های کوه نوردی کشوره و ارزش زيادی داره .

استاد همينطور حرف می زد و من محو تماشای او بودم! چطور اين همه اطلاعات را جمع و از حفظ کرده بود و چه راحت بدون ذره ای ترديد يا فکر اضافه اونهارو بيان می کرد. احساس کردم خسته اش کردم بخاطر همين گفتم :
- خيلی دوست دارم اينهارو بشنوم اما نمی دونم اين همه اطلاعات روکجای مغزم جا بدم .

صبورانه نگاهی به من انداخت و گفت :

· بهتره بريم داخل . هوا داره سرد می شه .
داخل پناهگاه شديم شب رو اونجا مونديم . هوا خيلی خراب شد و تا صبح بادهای سنگين می آمد بطروی که هر لحظه فکر می کرديم در پناهگاه را از جا خواهد کند . آقای نظريان بلند شد و با يک تکه طناب انفرادی ( 7 متری) دستگيره در را به يکی از ميله های پناهگاه که برای آويزان کردن کوله و لباس جوش داده شده بود بست ، نگاهی به ما انداخت و زيرلب گفت :
- برای اطمينان بد نشد حال می تونين راحت بخوابين .

صبح که از خواب بيدار شديم هوا کاملا صاف و تميز بود بطوری که همه هوس کرديم بار ديگر به قله صعود کنيم ولی چون قرار بود که شب به تهران برگرديم ، به سمت پايين حرکت کرديم .

راه برگشت از پناهگاه چال کبود خيلی راحت تر از صعودش بود چون وارد يخچال ـــ شدم و با سخمه کردن کلنگ تا نزديکهای چشمه گل گل فرود آمديم و پس از چند لحظه استراحت در کنار چشمه به سمت پايين روستای بيدستان حرکت کرديم . کل مسير برگشت ما حدود سه ساعت طول کشيد و از روستای تيون يکراست به شهر درود رفتيم وقتی به شهر درود رسيديم راننده وانت از استاد پرسيد : کجای شهر برم ؟ و استاد با خنده گفت :

- حمام شهر 

ماشين راست در جلوی حمام ايستاد و ما هرکدام با خوشحالی به داخل يکی از نمره ها پريديم ،حمام تا ايستگاه راه آهن يکربع تا فاصله داشت .

سهند ( عروس کوه های ايران )
مينی بوس در جاده خاکی پرنشيب و فراز به سمت شمال مراغه می رفت و همه ما هشت نفری که داخل آن بوديم به گلهای زرد و قرمز و شقايق های وحشی خيره شده بوديم و سعی می کرديم از ديدن آنها لذت کافی ببريم . پس از يکساعت حرکت در جاده خاکی به عشاير دامدار منطقه رسيديم . استاد نظريان به راننده گفت چند دقيقه ای در کنار عشاير باصفای منطقه بايستد . آقای راننده با رضايت کامل به آرامی در حاليکه سعی می کرد خاک ناشی از ايستادن به مردم پاک عشاير نرسد در کنار جاده ايستاد. همگی باتفاق از ماشين پياده شديم و به دنبال استاد يکراست به سمت پيرترين مرد آن ده رفتيم با او دست داديم و همه مان دورتادور او نشستيم و نظاره گر کارهای آن مرد شديم . گوسفندها مشغول چرا بودند و سگ های گله به پاسبانی از آنها می پرداختند . دو دختر حدود شانزده ـ هفده ساله دو بچه گوسفند را داخل گونی می کردند و پيرزنهای قوم مسئول رسيدگی بودند . از پيرمرد پرسيدم :
- چرا بره هارو توی گونی می اندازند !؟

پيرمرد در حاليکه به سختی فارسی حرف می زد گفت :

· بخاطر اينکه از شير مادرانشان زياد نخورند تا ما بتونيم از شير اونها کره و ماست و پنير بگيريم . و بعد ادامه داد :

- زندگی ما از همين شيرها و لبنيات می گذره .

استاد نظريان گفت :

- اينجا مردان سخت کوشی و مهربونی داره نون و غذای اين مردم از دل طبيعت بدست می آد . هيچ کس باندازه اين مردم قدر اين طبيعت زيبارو نمی دونه مردم اينجا دامنه های سهندرو باندازه خدا دوست دارند چون همه چيزشون از دامن اين کوه زيباست .

گفتم :

- استاد چرا به اينجا می گن عروس کوه های ايران ؟

آقای مهندس درستی که در کنار استاد نشسته بود گفت :

- بخاطر اين همه گل شقايق و نيلوفر و رودخانه های زيباست که آدم محو تماشای اين کوه با دامنه های زيباش می شه اگه درست به قله و دامنه های نگاه کنی می بينی که مثل عروس دامن پرگل و زرق و برق داره .
گفتم :

- راست می گی واقعا چشم نوازه .

پيرمرد عشاير به داخل چادر رفت و پس از چند لحظه با چند کف نان و مقداری ماست و پنير بيرون آمد و در کنارمان نشست و گفت :

- ببخشيد که شير نداريم تا يکی دوساعت ديگه شيرها رو می دوشيم و براتون می يارم . 

استاد در حاليکه نگاه محبت آميزی به آ« مرد می انداخت گفت :

- خيلی متشکريم اصلا راضی به زحمت شما نيستيم اگه خدا بخواد تا دو يا سه ساعت ديگه ما روی قله هستيم و از اونجا به شما سلام می کنيم .

همه دور سفره کوچک پيرمرد نشستيم و مشغول خوردن نان و ماست شديم . آقای مهندس عبيری در حاليکه صدای تحسينش بلند بود گفت :

· به به واقعا مثل ماست گلپايگان می مونه .
همه ما خنديديم و آقای درستی گفت :

- جناب عبيری در اينکه ماست گلپايگان خيلی خوبه شکی نيست ولی اين کجا و ماست گلپايگان کجا؟

همسر آقای درستی در حاليکه می خنديد گفت :

- حتما پنيرش هم مثل پنير گلپايگان شماست آقای عبيری نه ؟

همسر آقای عبيری در حاليکه از خنده دلش را گرفته بود گفت :

- اگه غذای بهشتی هم بيارن باز حسين آقا می گه غذا ، غذای گلپايگان .
استاد گفت :

- اين عرق وطن پرستي آقای عبيريه اتفاقا خيلی خوبه اگه اين عرق نبود تا تا حالا معلوم نبود چی به سر اين ملت می اومد ؟

ساعت خوشی با عشاير محل بوديم و بعد سوار بر مينی بوس به سمت قله حرکت کرديم . ماشين تا پای قله رفت و ما وقتی از ماشين پياده شديم پناه سنگی بزرگ مدور و بدون سقفی را جلوی خود ديديم .

جان پناه بسيار بزرگ و زيبايي بود و معلوم بود که به سختی سنگ روی سنگ گذاشته بودند و نمی دانم چرا سقفش را نزده بودند ولی متاسفانه مشاهده کرديم که روی سنگ سنگ آن لاشه های يادگاری و اسم کوهنوردها و گروه ها با ماژيک ، ذغال ، خودکار و هر چيز رنگ داری سياه شده بود و از اين بابت همه به حالت افسوس فقط سرمان را تکان داديم . استاد نظريان گفت :

- چه خوب بود به جای رنگ و ماژيک از پلاکارد ، پارچه نويسی ، پرچم و از اين قبيل استفاده می کردند که شکل اين پناهگاه اينطور زشت نمی شد .
دور و اطراف جانپناه گشتی زديم و پس از صرف چای حدود ساعت يازده به سمت قله حرکت کرديم ، اواسط خرداد ماه بود و نسيم خنکی که از سمت قله می آمد صورتهايمان را نوازش می کرد . همسر آقای درستی بخاطر مشکلات کودک خردسالش ترجيح داد در پناهگاه بماند و زحمت غذا درست کردن برای گروه را بکشد و جناب مهندس عبيری هم بخاطر پريسا دختر کوچکش تا نيمه های راه را با ما آمد و سپس بازگشت و ما بقيه راه را جهت صعود در پيش گرفتيم .

استاد آهسته و آرام گام برمی داشت و ما خرامان به دنبال او در حرکت بوديم ، آقای درستی سکوت را شکست و گفت :

- استاد خيلی خوشحال می شيم اگه برامون در مورد اينجا صحبت کنين .

آقای نظريان گفت :
- خواهش می کنم از چی می خواين حرف بزنم ؟

خانم عبيری که پشت سر همه می آمد گفت :

از آی آذربايجان تا نونش هرچه بيشتر بهتر .

استاد لبخندی بر لبهاش نشست و در حاليکه آرام آرام قدم برمی داشت شروع به صحبت کرد .

- وا... به نظر من استان آذربايجان رو بايد قاره آذربايجان اسم گذاشت بخاطر وسعتش و همينطور زمينهای زراعی و محصولاتش و مردم غيورش واقعا تلاشی که توی اين استان وجود داره تو هيچ شهر و قاره ای وجود نداره . مردم سخت کوش و مهربان با محصولاتی مرغوب و باارزش حالا نمی دونم دوست دارين من از قله براتون بگم يا کلا از اول آذربايجان حرف بزنم .

آقای درستی به سرعت گفت :

- استاد تا قله چقدر راهه ؟

- از اينجا با اين سرقدم دو ساعت تا سريال و يکربع هم تا قله تقريبا دو ساعت و نيم .
همه به اتفاق گفتيم :

- پس استاد از اول اولش بگين .

استاد در حاليکه می خنديد به ادامه پرداخت :
- کلا در فارسی کهن از آذربايجان به آذربادگان يا آذرآبادگان ياد شده و البته مشهوره که وقتی عربها به ايران حمله کردند و کشور ايران را تصاحب نمودند چون اونها حرف گ رو نمی تونستند تلفظ کنن به خاطر همين آذربادگان رو آذربايجان تلفظ می کردند و از اون به بعد به آذربايجان مشهور شد . وقتی قوم ماد به کشور ايران مهاجرت کرد بعد از مدتی به قسمتهای غربی ايران مثل آذربايجان مهاجرت نمود، اين استان تا زمان اسکندر وقايع زيادی را شاهد بوده، از جمله جنگهای کورش با قارون بر سر رودخانه قره ايق ماق که وقتی رفتيم منطقه داستانشو براتون تعريف می کنم اما در مورد آذربايجان وقتی اسکندر به اينجا حمله کرد در آذربايجان سرداری وجود داشت بنام آتوپارت که با شجاعت و شهامت بسيار زيادی در مقابل حمله اسکندر ايستادگی کرد و مانع از اشغال آذربايجان توسط شد از اون به بعد اين سرزمين به آتورپاتکان معروف و مشهور شد . اين منطقه در اون زمان منطقه مستقلی بود و تقريبا تا زمان ساسانيان اين منطقه مستقل بود تا اينکه اردشير بابکان بر آنجا غلبه کرد و به زير يوغ خود درآورد .
وقتی مسلمانان بر ايرانيان غلبه پيدا کردند به منطقه آذربايجان هجوم بردند و شروع به تسخير زمينهای خوش آب و هوای آنجا کردند و مردم بومی رو به اسارت و کارگری گرفتند و برای حفاظت از زمينهاشون ديوارها و برج و باروهای بسيار طولانی و بزرگی ساختند که بتدريج هر کدام تبديل به شهرهای کوچک و سپس بزرگ شدند . درست در زمان خلافت مامون در خراسان بود که بابک خرم دين قيام کرد و قمستهايي از شمال آذربايجان شرقی را در اختيار خودش گرفت بعد از اون سلطه مامون به آذربايجان ضعيف شد . وقتی مغولان به ايران حمله کردند آذربايجان مرکز حکومت مغولان شد . اول پايتخت اونها مراغه بود و بعد به تهران منتقل شد ، هلاکوخان دستور داد رصدخانه ای در شهر مراغه ساخته شد و چون خود هلاکوخان بودايي بود دستور داد  در اطراف مراغه ، خوی و ديگر شهرها معابد بودايي بسازند و در آنجا به عبادت بپردازند وقتی تبريز به دست شاه اسماعيل صفوی متصرف شد اونجارو پايتخت کرد و در همان زمان صفويه بود که در آذربايجان جنگ های خونين بين عثمانيان درگرفت و عثمانيها باز تبريزرو تصرف کردند تا اينکه نادرشاه آذربايجان را از دست عثمانيها بيرون آورد و در دشت مغان تاجگذاری کرد ، در آذربايجان کريم خان و آقامحمدخان قاجار حکومت کردند و در زمان قاجاريه بود که بهترين مناطق خوش آب و هوای آذربايجان در عهدنامه ی گلستان و ترکمانچای از ايران جدا شد و به روس و عثمانی پيوست . بقيه اش رو هم که خودتون می دونين چی می شه .
آقای درستی در حاليکه می خنديد گفت :

- واقعا به سر ما آذريها چه بلاهايي که نيومده واقعا خيلی مرد بوديم که تا حالا استقامت کرديم .

استاد لحظه ای ايستاد و همگی به مقابلمان خيره شده بوديم اينقدر اين صحبتها زيبا و جذاب بود که هيچکدام متوجه نشديم که چطور به سر يال رسيديم و تا قله جام بيش از بيست دقيقه راه نداشتيم . روی يال برف زيادی نشسته بود و نقاب برفی زيبايي را ساخته بود و ما مجبور شديم از کنار نقابها رد بشيم البته با راهنمايي استاد نظريان اين کار خيلی سهل و راحت انجام گرفت .
بعد از بيست دقيقه به قله 3750 متری سهند بنام جام داغی رسيديم و پای بر بلندای آن نهاديم . اين رشته کوه  حدود 17 قله بالای 3000 متری دارد و بلندترين قله آن جام است که 3750 متر ارتفاع دارد . روی قله چند نفر ديگر بودند که بعد از اينکه با آنها صحبت کرديم متوجه شديم که از کلوپ دماوند هستند . همگی به دور چاه آب که روی قله بود جمع شديم و از آب داخل آن جرعه ای نوشيديم که گواراتر و لذت بخش تر از آن آبی را نديده بودم . يکی از اعضای کلوپ دماوند گفت : بعضی از محليها به آب اين چشمه اعتقاد دارند و می گن که هر کی از اين آب بنوشد همه بيماريهايش علاج می يابد .

خانم عبيری گفت :

- پس برای سلامتی هم محليها و کوهنوردها و ... صلوات بفرستين .

همه صلواتی بلند فرستاديم و بعد مشغول عکس گرفتن در اطراف چشمه جام و قله جام شديم . يک شب روی قله مانديم و استاد همه قله ها و دشت های اطراف را برايمان معرفی کرد و ما توانستيم از آن بالا قله باعظمت سبلان را ببينيم . استاد به آرامی شروع به حرکت کرد و همه در يک خط پشت سرش حرکت کرديم و به سمت پايين آمديم . يکساعت بعد جلوی پناهگاه بدون سقف بوديم و با صحنه ای عجيب روبرو شديم .

وقتی به سمت جنوب پناهگاه جايي که همسر آقای درستی مشغول پخت و پز بود رسيديم همان پيرمرد عشاير را ديديم در حاليکه دبه بزرگ شير در دست داشت به سمت ما می آمد ، آقای درستی به سمت او رفت سلام و عليکی کرد و گفت : چی شده ؟

پيرمرد به زبان آذری گفت :

- برايتان شير آوردم .

آقای درستی دستی بر سرش کشيد و گفت :

- بابا شما ديگه چه آدمهای خوبی هستين . اين همه راه و با اين دبه به اين بزرگی با خودت آوردی آخه برای چی !

پيرمرد گفت :

- برای شما گفتم شايد بچه ها هوس شير کرده باشند خجالت کشيدم دم دست شير نداشتم.

همه ما دور او جمع شديم و از اين همه مهربانيش تشکر کرديم و او فقط سر به زير انداخته بود و احساس رضايت می کرد . غذايي را که همسر آقای درستی به بهترين وجه پخته بود باتفاق با اشتهای کامل خورديم و سوار مينی بوس شديم . ابتدا پيرمرد را رسانديم و سپس راهی شهر مراغه شديم .

نزديکهای غروب بود و ما داشتيم مشورت می کرديم که آيا به تبريز برويم يا شب را در مراغه بمانيم که ناگهان مرد ميانسالی خودش را به مينی بوس رساند و در را باز کرد و بالا آمد . همه با تعجب به او نگاه کرديم ، ابتدا فکر کرديم که اشتباه سوار شده يکی از دوستان گفت : آقا اين مينی بوس دربستی است . مرد در حاليکه لبخندی بر لبهايش نشست گفت :

- می دونم خانم شما تصميم دارين به قله سهند صعود کنين .

آقای درستی در جواب گفت :

- نه عزيز ما امروز به قله صعود کرديم .

مرد گفت :

- می خواهيد امشب رو اينجا بمونيد .

همه گفتيم : بله 

دوباره مرد گفت :

- جا برای موندن دارين ؟

مرد که انگار به هدفش رسيده بود با رضايت خاطر گفت :

من هم برای همين مزاحم شما شدم دوست من رييس تربيت بدنی مراغه است .فکر کردم شايد امشب جا برای موندن نداشته باشين . اگه موافق باشين به منزل دوستم بريم من معرفی تون می کنم و بامشب رو تو خوابگاه تربيت بدنی بگذرونيد .
همه در حاليکه با تعجب به هم نگاه می کرديم باتفاق گفتيم :
- باشه . چی از اين بهتر !؟

مرد که نامش آقای فروزنده بود روی صندلی جلوی مينی بوس نشست و راننده را برای رفتن به منزل دوستش ( رييس تربيت بدنی شهر ) راضی کرد .

در ميان راه آقای نظريان با همان حالت صميمی خاص خودش گفت :

- جناب آقای فروزنده حالا شما از کجا فهميديد ما می خواهيم به سهند صعود کنيم ؟

آقای فروزنده گفت :

- بطور اتفاقی کوله هاتون رو کنار پنجره ماشين ديدم حدس زدم که يا می خواهيد به سهند صعود کنيد يا اينکه صعود کرده ايد . کوهنوردهای زيادی برای صعود به سهند اينجا ميان و ما وظيفه مون اينه که به اونها کمک کنيم .

چند دقيقه ای بيشتر طول نکشيد که مينی بوس در يک کوچه پهن جلوی درب منزل شمالي ايستاد و آقای فروزنده به سرعت از مينی بوس پياده شد و زنگ طبقه اول را فشار داد . همه ما آرام آرام از ماشين پياده شديم و جلوی درب منزل رفتيم در باز شد و يک نوجوان در چارچوب در ظاهر شد . آقای فروزنده به همان زبان شيرين آذری سراغ دوستش آقای .... را گرفت و چيزی گفت . من گفتم چی شد ؟

آقای فروزنده گفت :

- رفته بيرون تا يکربع ديگه برمی گرده من هم گفتم که منتظر می مونيم .

چند لحظه ای نگذشته بود که همسر آقای ....... به جلوی درآمد و اصرار فراوان که ما داخل شويم و ما برای اينکه مزاحم نشويم امتناع می کرديم تا اينکه بشقابهای شيرينی و شربت بود که به جلوی درآمد و بطور مفصل از ما پذيرايي شد . يکربع نشد که آقای با جيپ آمد و وقتی ماجرا را شنيد به سرعت با سالن تربيت بدنی تلفنی هماهنگ کرد و ظرف بيست و پنج دقيقه ما در سالن خوابگاه 70 تخته تربيت بدنی مراغه بوديم .
خوابگاه بسيار تميز با پنج شش اتاق و حدود 70 تخت که به زيبايي در کنار هم چيده شده بودند .

آقای خوابگاه را تحويل ما داد و با عذرخواهی بسيار زياد به خاطر اينکه يک ربع معطل شده بوديم ما را ترک کرد .
با مختصر صدايي از خواب پريدم ، چراغها همه خاموش بود و نور کم رنگی از چراغ کوچه به داخل می تابيد صدای صحبتی در خيابان به گوشم رسيد ساعت يک بعد از نيمه شب را نشان می داد کنار پنجره رفتم و به بيرون داخل کوچه نگاهی انداختم . با کمال تعجب آقای عبيریرا ديدم که با زن و مردی مشغول صحبت کردن است . کاپشنم را پوشيدم و به آهستگی طوری که ديگران از خواب بيدار نشوند به پايين رفتم و داخل کوچه شدم. به محض اينکه به کوچه رسيدم مرد و زن از آقای عبيری خداحافظی کردند و رفتند . پرسيدم :

- آقای عبيری چه خبر بود ؟

آقای عبيری در حاليکه لبخندی بر لبانش نقش بسته بود گفت :

- ديدم شير اگه تا فردا بمونه خراب می شه . ديدم اين خانم و آقا نون و ماست خريدن و دارن می رن خونه يه کاسه کوچيک ماست گرفتم تا مايه بزنم و شيرو ماست کنم .

گفتم :

- بابا عجب فکری داری تو باريک ا... واقعا که يک گلپايگانی اصيلی.

به آهستگی بالا آمديم . شير را جوشانديم و ساعتی بعد يک ديگ ماست در مقابلمان بود .

موقع صبحانه من با آب و تاب ماجرای ديشب را برای همه تعريف کردم و همه از ته دل می خنديدند و با خوشحالی به خانم آقای عبيری تبريک می گفتند که اينقدر شوهرش بافکر و مبتکر است .

حوالی ساعت 9 صبح با تابلوی تقدير و تشکری که برای تربيت بدنی مراغه و کليه مراغه ای ها روی ديوار زديم مراغه را به سمت تبريز ترک کرديم . ديدن رصدخانه مراغه خالی از لطف نبود و ما وقتی آنرا در داخل مدرسه ای ديديم که در گوشه ای غريبانه افتاده کمی دلمان گرفت آنطور که استاد می گفت در دوران هارون الرشيد درآمد شهر مراغه به دختران خليفه اختصاص داشت و در جنگ اعراب با بابک خرم دين اين شهر پناهاهگاه قشون اعراب و حتی افشين بود . در سال 628 هجری اين شهر به تصرف سپاهيان مغول درآمد و در سال 656 هجری مرکز فرمانروايي هلاکوخان مغول شد .
خواجه نصيرالدين طوسی با همکاری چند دانشمند ستاره شناس مامور تاسيس رصدخانه شد. هلاکوخان خود پيرو بودا بود ولی همسر و مادر همسرش مسيحی بودند و به همين جهت شهر مراغه و حوالی آن مرکز مسيحيت شد.  روميان ، ارامنه ، دانشمندان و هنرمندان مسيحی در مراغه گرد آمدند و مشغول فعاليت و کسب و کار شدند تا زمان غازان خان که به اسلام روی آورده بود و همه کليساها به مساجد تبديل شدند . به هر حال مامراغه را به قصد شهر تبريز ترک کرديم و استاد در مسير راه صحبت های بسياری از شهر مراغه و قله سهند برايمان گفت که هر کدام به نوبه خود شنيدنی است و ما جز مهربانی و محبت از مردم اين حيطه نديديم . 
پس از ساعتی به شهر تبريز رسيديم و از ميان شهر گذشتيم و چون دم غروب بود يکراست به پارک  ائيل گولی رفتيم تا آنجا جايي را برای شب مانی پيدا کنيم . در قسمت شمال و شمال شرقی پارک محوطه ای شبيه کره بود که چادرهای مخصوصی داشت و آنها را به مسافران اجاره می دادند . دو چادر اجاره کرديم و شب را در آنجا مانديم .

مردم تبريز به پياده روی در دور درياچه پارک ائيل گولی علاقه مند بودند و از اين کار لذت می بردند ما هم با آنها همگام شديم و ساعتی را به پياده روی گذرانديم و خانمها بچه ها را به مرکز تفريحی و شهربازی پارک بردند و ساعتی بعد باتفاق، همگی در داخل چادرهايمان بوديم .

ساعت حدود 12 نيمه شب بود که با صدای آوازی از خواب بيدار شدم صدای همخوانی عده ای باهم بود که به زبان آذری می خواندند و احتمالا ذکری گفته می شد . از چادر بيرون رفتم . هوا بسيار خنک و مطبوع بود و در اواسط خرداد سرد به نظر می رسيد . چند قدم آنطرف تر از چادر ما چادر ديگری به شکل خيمه سفيد رنگ برپا شده بود داخل آن چراغی روشن بود و مشخص بود که هفت يا هشت نفری داخل آن مشغول مداحی و ذکر به زبان آذری بودند . صدای کشيدن غليان می آمد و بعد از چند دقيقه مشاهده کردم که جوانی حدودا 20 ساله هر چند دقيقه يکبار از چادر خارج می شود و آتش در آتش گردان می چرخاند و داخل چادر می برد و روی غليانها می گذارد . اين کار تا ساعت پنج صبح ادامه داشت تا اينکه رفته رفته صداها خاموش شد و همه به خواب رفتند. حدود ساعت پنج صبح بود بود که همراهان ما يک يک از خواب بيدار شدند ، نمازشان را خواندند و جلوی چادر ما جمع شدند و برای ورزش صبحگاهی آماده شدند . بعد از اينکه همه جمع شدند فهميدم همه از سروصدای ديشب ناراحت بودند و نمی توانستند بخوابند به خاطر همين همه با سروصدای بلند مشغول ورزش شدند و چند دقيقه بعد آشوبی به پا شد.
چيزی که در شهر تبريز برايم جالب بود اين بود که در اين شهر گدا و تکدي گری وجود ندارد وقتی از مردم آنجا جويا شدم متوجه شدم که در شهر تبريز انجمنی وجود دارد بنام حمايت از فقرا که کارش اين است که اگر کسی در شهر گدايي کند فورا نيروی انتظامی او را دستگير می کند . اگر مستحق واقعی باشد به انجمن معرفی کرده و رفع احتياج می شد و اگر نه او را از شهر بيرون می کردند . جالب اينکه نيروی انتظامی همکاری بسيار خوبی با اين انجمن دارد و سالهای سال است که اين جريان ادامه دارد .

در داخل مينی بوس نشسته بوديم و از پنجره به ازدحام خيابان نگاه می کرديم که ناگهان استاد نظريان که در صندلی جلو نشسته بود رو به ما کرد و گفت :

- حيفم می آد که از اين شهر زيبا بگذريم و بعضی از مطالب رو براتون نگم .

آقای درستی که پشت سر او نشسته بود با خنده گفت :

- استاد از ديشب تا حالا منتظريم برامون حرف بزنيد و هرچه منتظر مونديم هيچ خبری نشد گفتيم حتما نمی خواين چيزی بگين.
استاد گفت :

- حقيقتش می خواستم فرصت مناسبی پيدا کنم . الان يک لحظه به نظرم رسيد وقت خوبيه اگه مايليد شروع کنم .

همه باتفاق گفتيم :

- چی از اين بهتر .

و استاد شروع به صحبت کرد :

- وا... در کتيبه سارگن پادشاه آشور شهری بنام اوشکايا رو نام برده که احتمال می ره همون اسکوی امروزيه و همچنين از دژ و قلعه محکمی بنام تاروتی نام می بره که احتمالا همون تبريزه . غير از اين در يکی از کتيبه های سناخريب پادشاه آشور از شهری بنام تربيس نام برده شده که احتمالا همان تبريزه . البته بعضی از مورخين تبريز را همون گابريس می دانند و معتقدند که بعدها حرف گ به ت تبديل شده.

سلطان محمود در سال 694 هجری تبريز رو مقر حکومت خودش قرار داد و اينجا مرکز بازرگانی و صنعت و جايگاه علم و تمدن شد و در اندک زمانی به علت امنيتی که در اين محدوده توسط سلطان محمود برقرار شد داد و ستد رواج پيدا کرد و بازارهای زيادی ساخته شد . زندگی مردم تغيير يافت ، جمعيت افزوده شد و مردم در رفاه قرار گرفتند .
بعد از سلطه مغولان در زمان حکومت جلايری و ترکمانان آق قويونلو پايتخت ايران شد و در همين زمان يعنی سال 870 هجری جهانشاه بن قره يوسف مسجد کبودرو بنا کرد .

در سال 906 هجری شاه اسماعيل تبريزرو پايتخت ايران کرد و اين سرزمين بارها ميدان جنگ ايران و عثمانی شد. از زمان فتحعلی شاه تبريز وليعهد نشين يا بهتر بگم پايتخت دوم ايران شد و تمام وليعهدهای خاندان قاجار دوران وليعهدی خود را در اين شهر سپری کردند .

در دوره محمدعلی شاه مردم تبريز به رهبری ستارخان و باقرخان تبريز و آذربايجان و سپس ايران را از چنگ استبداد درآوردند . در سال 1299 شمسی قيام شيخ محمد خيابانی در شهرتبريز بر عليه انگليس و عهدنامه وثوق الدوله منجر به پيروزی ملت و عقب نشينی انگليس شد .
خلاصه اين سرزمين شاهد خيلی ماجراها بود که اگر بخواهيم به جزئيات بپردازيم بايد روزها حرف بزنيم البته اينجا بناهای تاريخی زيبايي داره مثل مسجد کبود، ساختمان شهرداری و ... و ائيل گولی که ديشب اونجا بوديم . فکر می کنم برای امروز کافی باشه بقيه رو هم انشاا... می ريم و می بينيم .
حرفهای استاد که تموم شد دقايقی بعد همه در بازار بوديم و از ديدن زيباييها مخصوصا معماری بازار فرش فروشان لذت کافی برديم .

ساعتی بعد داخل مينی بوس به سمت کليبر و قلعه بابک در حرکت بوديم . ميان راه دشت شقايق های وحشی چشمهايمان را نواش کرد و مارا وادار نمود مينی بوس را نگه داريم و با آن طبيعت زيبا عکسهايي را به يادگار بگيريم . قلعه جاويدان يا قلعه جمهور مشهور به قلعه بابک در پنج کيلومتری کليبر واقع شده و حدود 2600 متر ارتفاع دارد که دره های عميقی در اطراف آن قرار دارد . مينی بوس در بالاترين قسمت جاده ايستاد و ما باتفاق از پله های زياد و کوتاهی که جلومان بود بالا رفتيم و دامنه ای را در مقابلمان ديديم .
حدود نيم ساعت به سمت راست و گردنه ای که از دور معلوم می شد حرکت کرديم تا به سرگردنه رسيديم و از آنجا از شکاف باريکی که بصورت پاکوب درآمده بود پايين رفته و به ناگاه منظره بسيار زيبايي را در پيش رويمان مشاهده کرديم . تپه ای بلند با قلعه ای بسيار زيبا در بلندای آن با اطرافی پر از دره های عميق و تنها راهی که به قلعه منتهی می شد. بی مهابا دوربين هايمان را درآورده و مشغول عکس گرفتن شديم . يک ربعی آنجا نشستيم استراحتی کرديم . عکس گرفتيم و سپس به سمت قلعه حرکت کرديم . نيم ساعت ديگر طول کشيد تا به راه باريک زير قلعه رسيديم . همه شوق رسيدن داشتيم و عجله برای ديدن داخل قلعه .
از پله ها بالا رفتيم و داخل حياط طبقه پايين قلعه شديم و از آنجا به بالاترين قسمت قلعه رفتيم . من با عجله مثل کسی که وقت زيادی ندارد و می خواهد از همه لحظه لحظه زندگی استفاده کند به سرعت اطاقها و دالان های قلعه را بررسی کردم و تا آنجا که توانستم عکس گرفتم وقتی به برج قلعه رفتم استاد را ديدم که در لبه برج ايستاده و به جنگل های اطلاف برج خيره شده بود نمی خواستم به او نزديک شوم چون می ترسيدم آرامشش را برهم بزنم و بخاطر همين گوشه ای ايستادم و نظاره گر اين همه زيبايي و آرامشی که استاد در اين بيکران داشت شدم .نگاه نافذش به اطراف آنقدر عميق بود که انگار غرق در طبيعت اطراف آنجا شده و انگار که سالهای سال در آنجا زندگی کرده و همراه بابک خرم دين جنگيده است و اکنون دارد اين همه خاطراتی را که اينجا طی کرده به ياد می آورد خاطرات رفت و آمدها ، جنگ ها و دست آخر کشته شدن بابک خرم دين . 22 سال جنگ و ستيز 22 سال شبيخون در کوه ها و گردنه ها و پيروزی های مکرر بر سپاه عرب و دست آخر ... .

آنچنان گرفتم که من هم مثل استاد خود را در ميان لشکريان بابک احساس کردم و هجوم عربها را در اطراف قلعه به چشم ديدم و ديدم که استاد چگونه لباس بابک را پوشيده و به افراد خود دستور می دهد و آن هنگام چقدر باشکوه بود استاد . با شکوه ، باقدرت ، بانفوذ و غريب .
قلعه بابک انتهای سفر چند روزه مان به استان آذربايجان شرقی بود و بعد از پنج روز اين استان را با همه بزرگی ، وسعت نعمت و شگفتيها و آثار تاريخی و همه زيباييهايش به قصد شهرمان ترک کرديم . و همگی باتفاق در حاليکه می خنديديم فرياد زديم " ياشاسين آذربايجان ".
مثل هميشه بالای سنگی نشسته و با خودش خلوت کرده بود . سکوت عجيبی بر دل بيابان حکمفرما بود. تنها صدای نسيمی گاهی اوقات گوش هايمان را نوازش می کرد . دوست داشتم در کنارش باشم و با او حرف بزنم تا او از جوانيهايش برايم بگويد از خاطراتش، از اتفاقاتی که برايش افتاده بود و او جان سالم بدر برده بود اما می ترسيدم کلامی بگويم و او رشته افکارش از هم گسيخته شود. آرامشی که در نگاهش بود عيناً به من هم منتقل شده بود . او به مسافتهای دور می نگريست ، به دشت سبزی که در مقابلمان بود و من به نگاه او خيره بودم و از نگاه او به آرامش می رسيدم . موهايش مشکی بود مثل شبهای سياهی که انگار هيچ سپيدی در پی ندارد . چشمهايش مثل دو شمع در تاريکی می درخشيد و کاپشن پر کهنه و سرمه ای رنگی که يادآور خاطراتی از زمان دور بود و کلنگی که انگار از اعماق تاريخ به او رسيده بود و او چون يار ديرين دست و چانه بر او زده بود تا در کنارش استراحتی کند و چشمانش را با دامنه های سبلان استراحتی دهد. و من آنجا آرزو کردم ای کاش چون او می بودم با همه تجربه هايش و با همه آرامشی که در وجودش بود . پيش خود فکر کردم انسان همه تلاش و فعاليتش بخاطر چيست ؟ واقعا به خاطر رسيدن به آرامشی کامل است و واقعا هر کس به يک طريق به اين آرامش می رسد ؟ يکی با کار، يکی با ثروت و ديگری با شهرت و ... و اما استاد با نگاه کردن به اين طبيعت بيکران و نمی دانم به چه فکر می کردبه گذشته ای که پشت سر گذاشته بود ، به آينده ای پيش رو داشت ، به فرازها و نشيب هايي که در زندگيش داشت يا تنها به طبيعت چشم نواز خيره شده بود و از آن لذت می برد . يک ساعتی بود که به پناهگاه شمال شرقی قله سبلان رسيده بوديم ، مسير خوبی را آمده بوديم از آبگرم شابيل تا حسينيه تقريبا دو ساعت و نيم پياده روی با لذت در ميان دامنه های سبلان که زيباييهايش وصف ناپذير بود و هيچ کس نمی توانست از آن به خوبی بنويسد و اکنون استاد بالای بلندای صخره ای نشسته بود و چشم به دامنه های شرقی سبلان دوخته و در آرامش مطلق فرو رفته بود.
يک ساعتی می شد که آن بالا نشسته بود و يکساعتی می شد که من همه حواسم به او بود و در انتظار لحظه ای که خود را به او برسانم و سر صحبت را باز کنم ولی نگاه او به اين بيکران طبيعت پايان ناپذير بود . دم دمای غروب بود که بالاخره استاد از سنگ بزرگی که رويش نشسته بود پايين آمد ، درب چادرش را که همان ابتدای ورود مستقر کرده بود باز کرد ، چای دم کرد و ليوانی برای خودش ريخت و در جلوی چادر روی زيرندازی که پهن کرده بود نشست . جايي که او چادرش را برپا کرده بود قسمت بالای پناهگاه ابتدای مسير صعود به قله بود . محلی دنج در ميان سنگی و زير سنگ بزرگ    صخره ای . سالها بود که من باتفاق گروه های مختلف به آنجا می رفتم آن صخره شکسته و آن محل دنج از بين رفته بود ولی برای من هميشه استراحتگاه استاد را در آن روز تداعی می کرد . به کنارش رفتم ليوانی چای برايم ريخت اواخر شهريور بود و شب به سردی می گراييد . چای داغ را در ميان دستهايم گرفتم تا قدری گرم شوم و در مقابلش روی تخته سنگی نشستم .

گفتم :

- جای خوبی چادر زدين استاد .

جرعه ای نوشيد و گفت :

- اينجا جای خوبيه هم چشم انداز خوبی داره و هم اينکه آرامش خاصی اينجا حاکمه .پناهگاه خوبی هم هست .
گفتم :

- استاد در سال چند بار کوه می رين .

با خنده گفت :

- هميشه . از شنبه تا جمعه .

گفتم :

- حتما کارتون يه جوريه که می تونين ول کنين و بياين .

گفت :

- البته کار من تو بازاره و الحمدا... وضعمون هم بد نيست. بچه ها اونجا کار می کنن و روزيمون يه لقمه نون و پنيره که درمی آد.

گفتم :

- خانومتون چی ؟ بچه ها از اينکه دائما تو کوه هستين ناراحت نمی شن؟ مخصوصا خانومتون .

در حاليکه می خنديد آخرين جرعه چايش را سرکشيد و گفت :
- اين خودش يه داستانی داره که برات می گم : سالها پيش وقتی که من خواستگاری همين خانومم رفته بودم وقتی همه حرفها و صحبتهامون رو زديم و قرارهامون رو گذاشتيم من گفتم که از همه عذر       می خوام يه صحبتی دارم که خيلی مهمه بايد حتما اينجا بگم ، همه گفتند : خواهش می کنيم بفرمائين .

گفتم :

- من چون کوهنورد هستم و به اين رشته هم خيلی علاقه مندم اينقدر که نمی تونم ازش جدا بشم . خواستم بگم که بعدها مشکلی تو زندگيمون پيش نياد .
خانومم گفت :

- چه مشکلی پيش مي آد. اتفاقا من هم علاقه مندم و با هم به کوه می ريم .

گفتم :

- نه خيلی جاها هست که کار شما نيست و نمی تونين بياين .حتی برای حرفه ای ها هم مشکله . 

اون بنده خدا گفت :

- خوب عيب نداره اونجاهارو خودتون بريد .

من گفتم :

- اگه مشکلی نداره اين مسئله تو عقدنامه هم قيد بشه که شما با کوه رفتن من مشکلی ندارين .

همسرم در حاليکه با تعجب نگاهم می کرد گفت :

- يعنی اينقدر مهمه ؟

گفتم :

- من عذر می خوام ولی چون زندگی دوستانم رو ديدم که سر اين مسئله چه مشکلاتی براشون پيش اومد و زندگی شون چطوری از هم گسسته شده بخاطر همين می خوام که تو عقدنامه قيد بشه. اون     بنده خدا هم با نهايت ناباوری که من چنين مساله ای رو بيان کردم گفت :
- باشه عيبی نداره .

من در حاليکه چشمانم از تعجب از حدقه بيرون زده بود گفتم :

- واقعا؟ اونوقت اينکاررو کردين ؟

در حاليکه می خنديد گفت :

اون روز همه مثل الان شما از تعجب داشتن شاخ درمی آوردند حتی روز عقد سعی کردن من رو از اين کار منصرف کنند ولی وقتی اصرار من رو برای اين کار ديدند با دوستان تااينکه بالاخره پشت عقدنامه به عنوان يک شرط اين مطلب عنوان شد که همسرم رضايت دارند که من هر موقع می خواهم به کوه بروم .
من در حاليکه از تعجب دهانم بازمانده بود و از طرفی می خنديدم گفتم :

- واقعا اين کار رو کردين ؟ يعنی تو عقدنامه نوشتين و بهش هم عمل کردين ؟
گفت :

- بله اتفاقا اون روزها اوج کوه رفتن های من بود به هيچ وجه نمی تونستم کارم رو يعنی کوه رفتن هام رو ترک کنم .

گفتم :

- بعدا چی ؟ خانومتون به قولش عمل کرد ؟

در حاليکه اشک تو چشمهاش جمع شده بود و سعی می کرد بغضش رو فرو بده گفت :

- من واقعا بايد بگم که همسرم و بچه هام در اين زمينه بيش از حد ممکن با من همکاری کردن و من هميشه خودم و موفقيتهام رو مديون ايثار اونها می دونم . مخصوصا همسرم که ايثار بزرگی در حق من کرد و با نگهداری از بچه ها و تربيت اونها من رو تا ابد مديون خودش کرد که حتی يک بار هم با من بر سر اين مساله بحث نکرد و اجازه داد که من در اين ورزش موفقيت های زيادی کسب کنم .

گفتم :

- استاد هر برگ از زندگی شما برای من تجربه ای بزرگ و مفيده . يادم باشه اگه خواستم يه روز ازدواج کنم اين کار رو فراموش نکنم . 

گفت :

- البته به اين شدت نه ولی اگه از همون روز اول سنگهاتو وابکنی و خودت رو همون چيزی که هستی به طرفت نشون بدی در آينده هيچ مشکلی پيش نمی آد آخه می دونی هيچ کس نمی تونه احساس يک کوهنورد رو در روی قله درک کنه مگر اينکه خودش هم کوهنورد باشه . البته اگه خواستی ازدواج کنی همسرت يه کوهنورد باشه بهتره چون اون خوب می دونه که کوه يعنی چی و احساس يه کوهنورد روی قله يعنی چی بزرگترين نعمتيه که وجو داره و اگه مثل من خوش شانس باشی می تونی زندگی خوب با صعودهای خوبتری رو داشته باشی و من فکر نمی کنم همسری مثل من گيرت بياد که با همه چيز مخصوصا کوه رفتن های تو و تنها موندن های خودش بسازه مگاه اينکه گفتم مثل همسر من ايثار کنه .
گفتم :

- متشکرم استاد نصيحت قابل توجهی بود برام دعا کنين .

ساعت 9 شب پانزده نفرمان در جلوی چادر استاد جمع شديم و او برايمان از صعود فردا گفت .

- دوستان همگی خسته نباشين بعدازظهر خوب حرکت کردين و صعود خوبی رو داشتين اميدوارم فردا هم مثل امروز خرم و سرحال باشين ما فردا ساعت 6 صبح حرکت می کنيم .اگه خدا بخواد حدودپنج ساعت تا قله راه داريم . يعنی حدود ساعت يازده روی قله هستيم اگه هوا خوب باشه حدود يکساعت استراحت می کنيم ، عکس می گيريم و از منطقه که اون بالا براتون می گم و ساعت 12 به سمت پايين برمی گرديم و انشاا... حدود ساعت 3 بعدازظهر پايين هستيم .  منتها امشب برای اينکه بتونيم شب رو راحت تر بخوابيم و فردا صبح هم موقع صعود دچار ارتفاع زدگی و مسايل اون نشيم لازمه که امشب يه مقداری به سمت بالا صعود کنيم و حدود يک ساعت بالا بمونيم تا هم و بعد برمی گرديم . اگه همه حاضر هستند حرکت کنيم .
اين را گفت و بعد شروع به حرکت کرد . از يک مسير پاکوب لای سنگها به سمت بالا حرکت کرديم و درجاده ای نسبتا پهن افتاديم از آنجا از يک راه فرعی به روی صخره ای دست چپمان رفتيم استاد گفت:

- دوستان فردا صبح از همين مسير به سمت قله حرکت خواهيم کرد و می بينيد که زياد سخت نيست . اينجا اول يه لباس گرم بپوشين تا سرما نخورين و بعد هم تا می تونين نفس عميق بکشين تا هر چی اکسيژن در آسمونه وارد ريه هاتون بشه . 
بيست دقيقه مشغول تنفس عميق شديم وقتی احساس کرديم که از نفس اشباع شديم به دستور استاد در آن تاريکی شب به کمک نور مهتاب به پايين برگشتيم .
استاد گفته بود که برای اينکه چشمهايمان به تاريکی شب عادت کند از چراغ قوه هايمان استفاده نکنيم ما هم شب به راحتی به پايين آمديم و به پناهگاه رفتيم . در پناهگاه ، جمعيت زيادی بود . تقريبا از همه استانها بخصوص استان اردبيل کوهنوردان زيادی آمده بودند و بقول استاد فردا صبح يه صعود مشترک کشوری در پيش خواهيم داشت . نيمه های شب احساس کرديم که نفس کشيدن برايمان مشکل شده تا اينکه بالاخره نيمه های شب تصميم گرفتيم بيرون چادرهايمان را برپا کنيم و در آن لحظه بود که فهميديم با وجود پناهگاه به اين بزرگی استاد چرا در لابلای صخره ها چادر علم کرده بود .

حدود ساعت ده دقيقه به شش صبح همه با کوله هايمان که شب قبل جمع کرده بوديم در ابتدای راه صعود ايستاده بوديم . استاد در حاليکه در مقابل جمعيت ايستاده بود گفت :

- دوستان صبحتون بخير باشه الحمدلله امروز هوای خوبی در پيش رو داريم بالطبع صعود خوبی هم خواهيم داشت . شکر خدا همه شما کوهنوردان باتجربه ای هستيد ولی چند تذکر کوچولو هست که براتون می گم . اول اينکه در يک سمت راه بريم ، سعی به سبقت نداشته باشيم . آروم قدم برداريم و تنفس عميق رو فراموش نکنيم . يک نفر از دوستان در وسط گروه حرکت کنه و نگذاره که بين گروه فاصله ای بيافته و آقای غلامی از عقب آخرين نفر حرکت می کنه که کسی جانمونه که اين خيلی مهمه مخصوصا در موقع برگشت که ما راه های زيادی برای برگشت داريم و ممکنه داخل مه بشيم و همديگه رو گم کنيم . من  هم سرقدم حرکت می کنم و سعی می کنم هر يک ساعت ، 5 دقيقه استراحت کنيم . اگه کسی احساس ناراحتی کرد می تونه به من بگه تا استراحت هامونو زياد کنيم . اگه کسی فرمايشی نداره با يک صلوات حرکتمون رو آغاز می کنيم .
همه با صدای بلند صلوات فرستاديم و وقتی من باطرافم نگاهی انداختم متوجه شدم تقريبا همه گروه مشغول آماده شدن برای صعود می باشند . طلوع فجر آغاز شده بود که ما حرکتمان را آغاز کرديم .
استاد گام های کوتاه و آهسته برمی داشت و همه سعی می کرديم مثل او گام برداريم . همه اساتيد در اين مورد اتفاق نظر دارند ه گام برداشتن مخصوصا در دقايق و يا ساعت اوليه صعود بايد بسيار کوتاه و آرام باشد تا درموقع صعود هيچ گونه فشاری بر کوهنورد نيايد و بايد به صورتی باشد که فرد بتواند براحتی حرف بزند بدون اينکه نفسش گرفته شده و يا احساس فشاری بکند .
با استراحت هايي که در حين صعود داشتيم حدود ساعت 10 صبح بعد از گذشتن از شيب تندی که به صورت تراورس بود به منطقه ای که سنگ محراب نام داشت رسيديم . استاد آنجا گفت :

همانطور که در تاريخ اومده اين منطقه محل دفن ـ پيغمبر مخصوصا ـ است که بسيار مقدس شمرده  می شه و جای ديدني هم هست . درهمان وقت با صدای بلند  گفت :

- پس برای شادی روحشون صلوات .

همه با صدای بلند صلوات فرستاديم و بعد از چند دقيقه استراحت به سمت قله حرکت کرديم . بعد از گذشتن حدود يکربع به يک شيب قيفی شکل رسيديم که پر از برف بود و ما مجبور شديم پا جای پاهای ديگران بگذاريم و آن شيب را ببريم تا به جلو برويم . بعد از اينکه از شيب پربرف و يخ گذشتيم از سربالايي کوتاهی بالا رفتيم و سپس شيب کوچکی مقابلمان ديديم و از يک گلوگاه پا به قله نهاديم که ناگهان چشممان به درياچه بسيار زيبايي افتاد که چون الماس می درخشيد و اطراف آنرا برف و يخ و سنگ های بلند فرا گرفته بود . چند دقيقه ای مات و مبهوت به درياچه خيره شديم و سپس با راهنمايي استاد با کمک سنگ های اطراف از کنار درياچه گذشتيم و به سمت شمالی درياچه رفتيم و همانجا کوله هايمان را بر زمين گذاشتيم وقتی به درياچه نگاه کردم ديدم که از اين زاويه درياچه به شکل يک تخم مرغ کامل است و بهترين جهت برای عکس گرفتن از همين زاويه می باشد . همه دوربين هايشان را درآوردند و مشغول گرفتن عکسهای تکی و دسته جمعی شديم . يکربعی نگدشته بود که صدای استاد را از پشتمان شنيديم که گفت :
- دوستان همه دنبال من بياين تا چيزی رو نشونتون بدم .

ما بدنبال استاد از ضلع شمالی درياچه وارد پاکوب شديم و به سمت بالا رفتيم و هنوز چند گام برنداشته بوديم که چشمهايمان به منظره زيبايي که در مقابلمان بود افتاد و همگی ميخکوب شديم . استاد با صدای بلند گفت :

- دوستان اون قله هايي که در دوردست می بينيد که در هاله ای از مه قرار گرفته همون قله سهند عروس کوه های ايرانه که می بينين چقدر زيبا و قشنگ و استواره دوستانی که با ما به قله سهنده اومده بودند اگه يادشون باشه از روی قله سهند اينجا يعنی سبلان هم معلوم بود که در هاله از مه قرار داشت . ما حالا سهندرو می بينيم که در هاله از مه قرار داره ، قله هايي که در مقابلمونه و خيلی هم نزديک به نظر می رسند قله هرم و کسری و           که صعودشون از مسير            و يخچال          هست که صعودشون کار فنی می بره و احتياج به لوازم فنی مثل طناب ، کارابين و مخصوصا کراميون هست که البته بسيار سخت و خيلی هم جذابه معمولا کوهنوردهايي که از آمادگی خوبی برخوردارند و تمرينات خوب هم داشته اند از همون مسير      صعود می کنند که واقعا مسير جالب و لذت بخشيه .
باد زياد شده بود و هوا رو به سردی می رفت . به ناگهان ظرف مدت کمتر از يک دقيقه هوا بقدری سرد شد که ما مجبور شديم همه لباسها و بادگيرهاو دستکش هايمان را بپوشيم تا از سرما يخ نزنيم و به دستور استاد سريع وسايلمان را جمع کرديم و به سرعت به سمت پايين حرکت کرديم وقتی به سنگ محراب رسيديم هوای قله به طرز وحشتناکی خراب شده بود و در پشت سنگ محراب باران شديدی باريدن گرفت و ما مجبور شديم به سرعت به سمت پايين تر حرکت کنيم . حدود يک ربعی به پايين رفته بوديم که مه همه جا را گرفت بقدری که نمی توانستيم تا سه قدمی خود را ببينيم به همين خاطر استاد ايستاد و گفت :
- دوستان اينجا همون لحظه خطرناکيه که صبح براتون گفتم اگه از هم جدا بشيم و همديگه رو گم کنيم ممکنه وارد يکی از مسيرهای فرعی بشيم و سقوط کنيم از هم جدا نشيم ، بين صف فاصله نياندازيم و شلوغ نکنيم و فقط حواسمون به راه رفتن و نفرات جلويي باشه . آقای غلامی هم شش دنگ حواسشو جمع کنه که کسی جانمونه . خوب حرکت می کنيم . استادجلو افتاد و بقيه از پشت سرش و من با تمام دقت سعی می کردم وظيفه خودم را به نحو احسن انجام دهم آنجا بود که به اهميت نقش نفر آخری پی بردم که چقدر وظيفه مشکلی است . ممکن است سر يک پيچ يا يک گردنه پر از مه يک لحظه غفلت باعث شود که فردی از گروه (صف) خارج شود ، عقب بماند و در آن هنگام چه پيش می آمد خدا عالم است .
با هر زحمتی بود بعد از سه ساعت پياده روی در مه غليظ به پناهگاه رسيديم و در آنجا بود که فهميدم سرپرست و راهنمای خوب و قوی چگونه می تواند از ميان باران و مه غليظ در تگرگ و برف خود و ههمراهانش را سالم به مقصد برساند و وقتی وارد پناهگاه شديم همگی از استاد تشکر کرديم که به راحتی ما را از ميان اين مه غليظ سالم و سلامت به پايين آورد . بسيار اتفاق می افتد که کوهنوردان کم تجربه به راحتی به قله صعود می کنند حتی برای اولين بار بدون اينکه مسيری را رفته و بلد باشند ولی در هنگام برگشت به اشتباه می افتند و راه را گم می کنند مخصوصا در مه و برف که پيدا کردن مسير مخصوصا برای تازه کاران بسيار سخت و مشکل است و افراد زيادی جان خود را روی اين بی تجربگی می گذارند و من هميشه به همه دوستان توصطه کرده و می کنم که بدون مربی استاد و راهنما به کوه هايي که نمی شناسند نروند و اتکا به راهنمايي محليان و کوهنوردان ديگر نکنند و به عبارتی بی پير به خرابات نروند . سالهای بعد وقتی به اتفاق همسرم و ده نفر ديگر به قله صعود می کرديم زير شيبی که منتهی به سنگ مهراب می شد همه تقريبا بريده بودند و من سعی می کردم با تعريف کردن داستان و خاطراتی حواسشان را پرت کنم تا قدری هم موفق بودم ولی وقتی از مقابل عده ای که موفق به صعود قله نشده بودند برمی گشتند و با صدای بلند رو به من می کردند که چرا اين خانم را اينجا آورده ای اينجا امکان صعود برای خانمها نيست . خانم مسير راحت را بگير و برگرد و درحاليکه قله مقابل را نشانمان می دادند می گفتند بايد اين شيب را بالا برويد تا به قله برسيد .
همسرم و افرادی که دنبال او بودند باتفاق ايستادند و به من گفتند اگه نمی شه صعود کرد برگرديم چون آدمهايي با اين قدرت نتونستند صعود کنند پس حتما ما هم نمی تونيم صعود کنيم .

من گفتم :

- اونههايي که نتونستند صعود کنند اولا تنها اومدن دوما تابحال اين که بدونند چقدر راحته سوما وقتی شما تا اينجا رو اومدين که اين آدمهای با اين هيکل و قدرت هم اومدن پس بقيه راه رو هم می تونين برين پس به راهتون شک نکنين و انشاءا... نيم ساعت ديگه روی قله با افتخار ايستاده ايم .
وقتی اين را گفتم آنها روحيه تازه ای گرفتند و ما نيم ساعت بعد روی قله 4800 متری سبلا بوديم . و اکنون که اين مسير تقريبا جزء مسيرهای کوه گشتی شده و رفت و آمد در آن بسيار زياد می باشد هم به همه توصيه می شود که بدون راهنما و سرپرست به اطن منطقه گام برندارند که هوای بسيار غافلگير کننده و غيرقابل پيش بينی است حتی در گرمترين فصلها و ماههای سال .
يکی از چيزهايي که درسفر به اردبيل برايم عجيب بود اين بود که احساس کردم که بند کفشم ممکن است در مسير راه مرا دچار مشکل کند به همين خاطر در شهر اردبيل تصميم گرفتم يک جفت بند کفش ابريشمی پهن برای کفشم بخرم عجيب اين بود که به هر مغازه ای که می رفتم و صحبت می کردم و می پرسيدم که آيا بندکفش داريد يا خير صاحب مغازه با حالت خاصی می گفت فارسی بيل ميره يعنی فارسی بلد نيستم و من سعی می کردم که با نشان دادن بندهای آويزان از مغازه به او بفهمانم که چه نوع بندی می خواهم باز هم جواب می شنيدم که فارسی بيل ميره و اين اتفاق چندين بار در مغازه های مختلف برايم افتاد . چندی پِيش در هتل استقلال که توسط يک شرکت چينی اجرا شده بود شرکت داشتم ودرنهايت ناباوری مشاهده کردم که آقای چان پشت ميکروفون می رفت وبراحتی با زبان فارسی درباره سيستمهای IN و غيره شروع به صحبت کرد و بعد از يک ساعت صحبت کردن و استفاده از همه اصطلاحات ما ايرانی ها به سخنان خود خاتمه داد و مورد تشويق حاضرين قرار گرفت . بعد از سمينار من به پيش او رفتم و گفتم آقای چان شما خيلی خوب فارسی حرف می زنيد از بستگان نزديک شما کسانی ايرانی هستند ايشان گفتند که خير . گفتم پس شما چطور و ظرف چه مدت فارسی به اين خوبی را ياد گرفتيد؟ گفت: من نماينده شرکت        در ايران هستم وقتی به اينجا آمدم احساس کردم برای فروش وسايل خود و ارتباط تجاری با ايران لازم شد که فارسی حرف بزنم و تصميم گرفتم برای اينکار صحبت کردن به زبان فارسی را ياد بگيرم و خوشبختانه ياد گرفتن اين زبان برای من با همه سختيهايش خيلی کمک کرد که بتوانم در فروش محصولاتشون در اين کشور موفق بشم . 

من به او به خاطر اين همه همت و علاقه در کارش تبريک گفتم و برايش آرزوی سلامتی کردم . و دردل خودم گفتم ای کاش مردم اردبيل هم لااقل برای فروش محصولات خود سعی می کردند که فارسی صحبت کردن را ياد بگيرند تا لااقل بتوانند يک بند کفش به مشتری خود بفروشند .

به هرحال آبگرم شابيل جای مناسبی برای استراحت بود و ما همه از قله بعد از جمع کردن وسايلمان يکراست به آنجا رفتيم . قهوه خانه کوچکی که يک سکوی بزرگ جلوی آن بود و چند جعبه ميوه و دو راسته گوشت که مگس روی آنها پر بود با عجله از ميان همه اينها رد شديم و وارد قهوه خانه شديم و استاد سفارش املت داد . برای صرف نهار بيرون رفتيم و استاد ما را به سمت پايين قهوه خانه جايی که از بالای يک ديوار شلنگ آبی آويزان بود و از آن آب جاری بود از آن آب خورديم گرم بود و تلخ مزه وگازدار. در حاليکه  دهانم را جمع می کردم گفتم : اه اين چه آبيه ؟
استاد در حاليکه می خنديد گفت :

اين آب گازدار بهش می گن سون آپ اگه شکر قاطی اش کنی و شيرينش کنی مثل سون آپ خوشمزه می شه .

ترجيح دادم که سون آپ درست نکنم و نخورم بلکه يک نوشابه خنک از قهوه خانه بگيرم و نوش جان کنم تا تلخی آب گازدار از دهانم برود . به سمت پايين تر رفتيم يک سکوی بزرگ که دور آن را با گونی پوشانده بودند از لای گونی به داخل نگاهی انداختم استخری بود پر از آبهای گرم که از درون بخار به هوا بود و چند نفری داخلش مشغول شنا کردن بودند و عده ای هم کنار استخر نشسته و آب روی خود می ريختند به کسی که جلوی در ايستاده بود و پول می گرفت گفتم :
- نفری چند ؟

به زبان آذری چيزی گفت که من نفهميدم ولی يکی از دوستان در گوش من گفت :

- می گه 50 تومان .

نفری 50 تومان داديم و وارد شديم . آب خيلی جوش بود و وارد شدن به داخل حوض خيلی مشکل . اما با هر زحمتی بود داخلش شديم . برای لحظه ای احساس کردم به اندازه هزار کيلو سبک شدم . تمام خستگی راه از تنم خارج شد . صورتم سرخ شده بود و پوست تنم وز وز می کرد تمام عضلات تنم لخت و بی حس شده بود آنقدر آن آب داغ به تنمان چسبيد که هيچ يک نخواستيم برای لحظه ای از آب خارج شويم . يکی از دوستان که به منطقه وارد بود گفت :

- اين آب از دل سبلان خارجی می شه و نشون می ده که سبلان هنوز زنده است و نفس می کشه البته يه آبگرم ديگه هم پايين تر از اينجا است باسم قطورسوئی که اون هم آب خوبی داره و برای دردهای عضلانی خيلی مفيده .

از آبگرم که خارج شديم تمام صورتمان سرخ شده بود خودمون رو حسابی پوشانديم تا سرما نخوريم و به سمت قهوه خانه برگشتيم . استاد آنجا ايستاده بود و با مردهای محل مشغول گپ زدن بود تا چشمش به ما افتاد رو به ما گفت :
- بچه ها تا هوا تاريک نشده بريم روی چمنهای بالا چادر بزنيم امشب اونجا می مونيم . 

همه با خوشحالی وسايل رو برداشتيم و روی چمنهای بالای جاده رفتيم . ساعتی نگذشته بود که چادرها برپا شده و همه در داخل چادر استاد جمع بوديم .

- دوستان ما ديروز و امروز از مسير شمال و شمال شرقی به قله صعودکرديم و الحمدلله صعودموفقی رو داشتيم انشاءا... اگه خدا بخواد فردا از مسير يال غربی به سمت پناهگاه غربی می ريم و پس فردا به قله صعود می کنيم .

هنوز حرف استادتمام نشده بودکه من گفتم :

- استاد می بخشيد مسير اينطرف از شرقی سخت تره يا نه بهتره ؟

استاد خنديد و گفت :

- از اينطرف مشکل خاصی نداريم فقط حرکت روی تيغه ممکنه يه کمی مشکل ساز باشه که اون هم زياد مشکل نيست . فقط می خواستم يه نکته رو خدمتتون بگم که توی مسير ممکنه به چادرهای عشاير محل برخورد کنيم خواهشم اينه که بدون هماهنگی به اونها نزديک نشين چون اونها سگهای قدرتمند و تقريبا گرگ مانندی دارند و ممکنه حمله کنند و خدای ناکرده آسيبی برسونن خيلی بايد مراقب باشين احيانا داروهايي مثل استامينوفن و انواع مسکن و سرماخوردگی دم دستتون باشه که اگه احيانا ازمون قرص خواستند به راحتی بتونيم در اختيارشون قرار بديم انشاءا... شب رو خوب بخوابين تا فردا صعود خوب و شادابی داشته باشيم .
ساعت 6 صبح بود که از چادر ها بيرون آمديم و مشغول جمع کردن چادرها شديم و يکربع بعد دوش به دوش پشت استاد در حرکت بوديم از گروه پانزده نفری مان پنج نفر به تهران برگشته بودند و ما ده نفر راه جنوب غربی قله را در پيش گرفتيم از جاده به سمت بالا حرکت کرديم و نيم ساعت بعد وقتی به منطقه دشت بالای شابيل در مسيری که به حسينيه می رود رسيديم در ميان دوکوهی که از دور معلوم بود به سمت راست پيچيديم و از مسير جاده خارج شديم و به تپه های مقابلمان پيش رفتيم . غرب سبلان منطقه ای بکر و دست نخورده است و کمتر گروهی از کوهنوردان به اين منطقه دست پيدا می کنند . تپه های سرسبز و خرم با جويبارهای زيبا و صدای رودخانه های خروشان از دور بگوش می رسيد .

به يکی از چادرهای عشاير شاهسون نزديک شديم در50 متری آن بوديم که ناگهان ديديم چند سگ که از گرگ بزرگتر و درنده تر به نظر می رسيدند به سمت ماحمله کردند . آنقدر حمله آنها جدی بود که همه مان سر جای خود ميخکوب شده بوديم و هيچ کاری نمی توانستيم انجام دهيم حتی پای فرار هم نداشتيم . آنقدر ترسيده بوديم که صدای استاد را که فرياد می زد بچه ها حرکت نکنيد را هم نشنيديم .
سگها در 50 متری ما بودند که صدای سوتی از پشت يکی از چادرها بلند شد و سگها در جای خود ميخکوب شدند ولی هنوز پارس می کردند ما با احتياط به سمت چادرها رفتيم . از ميان گله گوسفند گذشتيم تا به اولين چادر رسيديم . جوان حدودا 30 ساله به همراه چند دختربچه و دو پسر 12 ، 13 ساله از چادر خارج شدند . استاد که به زبان آذری مسلط بود جلو رفت و با آنها سلام و عليکی کرد و دست داد و او را به ما معرفی کرد . مرد که  ......... نام داشت به ما اصرار کرد که وارد چادرش شويم و استاد وقتی اصرار او را ديد به ما اشاره ای کرد و ما همگی به هم نگاهی کرديم و چند لحظه بعد داخل چادر شديم .

کف چادر پوشيده شده بود از گليم های يشمی و چند پوست نرم دباغی شده سفيد و منقلی که وسط آن بود با دو کتری چای و آبجوش بر روی آن و همسر مرد که در گوشه چادر مشغول ريسيدن پشم بود ، استاد با ........ حرف می زد وگاهی اوقات از خنده روده بر می شد ما هم که نمی فهميديم که آنهابه هم چه می گويند به خنده آنها می خنديديم . دست آخر يکی از بچه ها بنام غفاری گفت :

- استاد برای ما هم تعريف کنين تا بخنديم .

استاد که از شدت خنده صورتش گل افتاده و از چشمانش اشک جاری بود گفت :

- اين آقا جواد مرد باصفاييه می گه چند سالی می شد که آدم نديده بوديم . 

ما همه گفتيم : چطور ؟

- نزديک به دو سه ساله که هيچ کوهنوردی از اينجا رد نشده و اينها چون تو دامنه های جنوبی بودند تا حالا چند ساله آدم شهری نديده اند . البته آقا جواد به شوخی می گه يه چندسالی بوده که راحت زندگی می کردن از دست اين شهری ها .
استاد همينطور حرف می زد و ما می خنديديم . استاد ادامه داد و آقا جواد می گه ما همين که شهری ها رو می بينيم سرمون شروع می کنه به دردگرفتن وقرص خوردن . قرص هم که نداريم مجبوريم ازشون قرص بگيريم تا سردردی رو که برامون ايجادکردن آروم کنيم .

سفره ای پهن کرد قدری کره و پنير به همراه نانی که خودشان طبخ کرده بودند را آورد و جلويمان گذاشت و مرد جوان اصرار کرد که بايد از اين نان و پنير ميل کنيد . استاد رو به ما کرد و گفت :

- بچه ها حالا که زحمت کشيدن اگه نخورين ناراحت می شن پس يه مقدار بخوريم و بعد رفع زحمت کنيم .

اولين لقمه ای که به دهان گذاشتم طعم خوشمزه ای را در دهان چشيدم . طعمی که تا آن موقع تجربه اش نکرده بودم . اين پنير با پنيری که تا بحال درشهر و جاهای ديگر خورده بودم فرق می کرد مخصوصا با آن نان مخصوص محلی که خوشمزگی اش را صدچندان می کرد . 

همه به حد کافی از آن غذای گوارا ميل کرديم و ازمحبتشان و صميميتشان که با هيچ چيز قابل جبران نيست سيراب گشتيم . از چادر خارج شديم با آن خانواده دوست داشتنی خداحافظی کرديم و به مسيرمان ادامه داديم يکی از سگها دائما پارس می کرد و سعی داشت به سمت ما حمله کند آقا جواد پايش را روی گردن سگ گذاشت و محکم فشار داد وسگ روی زمين افتاد ولی باز تقلا می کرد که خودرا بيرون آورد و به ما حمله کند تا اينکه جواد دوپايي روی سگ نشست و در حاليکه او را محکم نگه می داشت به ما اشاره کرد که سريعتر دور شويد .ما به سرعت از آنجا دور شديم و مسيرمان را در پيش گرفتيم يکساعت بعد به تپه هايي رسيديم که به سمت بالا ارتفاع می گرفت و پاکوب ها نشان می داد که بايد از آن مسير بالا رفته و به سمت قله برويم . در ابتدای پاکوب استاد نظريان رو به ما گفت :
- بچه ها قبل از اينکه به سمت پناه گاه برويم می خواستم بگم پشت اين قله مقابل يه درياچه فصلی است که ديدنش خالی از لطف نيست اگه همه موافق باشين يه بازديد مختصری از اين درياچه داشته باشيم .

همه موافقت خودمون رو اعلام کرديم و استاد به جلو راه افتاد و ما همه پشت سر او حرکت می کرديم همه به اطراف نگاه می کرديم و محو تماشای سنگها و علفهای و گلهای وحشی بسيار زيبايي که اطرافمان بود شديم و حدود يکساعت و نيم که به سمت جلو رفتيم به بالای تپه ای رسيديم که شيب خفته ای نيز داشت و ناگهان چشمانمان به دامنه بسيار زيبا و درياچه بزرگی که در وسط آن بودروشن شد . دقايقی همه محوتماشای اين همه زيبايي خلقت شديم وهمه باتفاق به سمت درياچه و پايين تپه حرکت کرديم . از دور يک ماشين نيسان و چند نفر را در اطرافش ديديم و سعی کرديم خودمان را به آنهاکه کنار درياچه ايستاده بودند برسانيم آنچه که معلوم بود درياچه از آب شدن برفهای اطراف و زير قله سبلان بوجود آمده بود چون هيچگونه چشمه ای دراطراف آن نديديم . يکربع طول کشيد که ما آن سرازيری را طی کرديم و به چندنفری که درکنار درياچه بودند رسيديم . دودختر بچه که چشمهايشان را تراخم تقريبا کور کرده بود اينرا يکی ازهمراهانمان که سال آخر پزشکی بود به ما گفت و دو پسربچه ده دوازده ساله که صورتهايشان را خشکی زده بود و مردی حدودا 40 ساله و راننده شان که 27 سال بيشتر نداشت غير از راننده نيسان هيچکدام فارسی بلدنبودند و استاد نظريان سعی می کرد به زبان آذری با آنها ارتباط برقرار کند . حالشان خوب بود و از زندگی راضی به نظر می رسيدند . زندگيشان از راه دامپروری می گذشت وقتی که از دامهايشان سوال کرديم گفتند تا نيم ساعت ديگر از پشت تپه سرازير می شوند .

دکتر جهانتاب گفتم يکی از همراهانمان بود از داخل کوله پشتی اش چند پماد و قطره چشم و محلول شستشو بيرون آورد و به کمک استادنظريان به آنها فهماندکه اگر بيماريشان مداوا نشود بزودی کور خواهند شد . دکتر به ماگفت تا اونجا که مامطالعه کرده ايم بيماری تراخم چشم درروستاها و شهرستانها ريشه کن شده ولی من تعجب می کنم از اينکه می بينم از اين چهار نفر دونفرشان به تراخم و دونفر ديگرشان به خشکی پوست دچار هستند . خشکی پوست آن به حدی شده بود که چند قارچ سياه و ترک بزرگ روی گونه هايشان افتاده و در ميان آن خون خشکيده بود .
ساعتی کنار درياچه نشستيم و با بچه هاييکه فارسی بلد نبودند صحبت کرديم و غذايی خورديم و از آنها خداحافظی کرده و به سمت تيغه غربی در مسير قله حرکت کرديم . يکساعت بعد روی تيغه بوديم و با احتياط سعی می کرديم به سمت قله حرکت کنيم .

از پشت روی تيغه پاکوب باريکی وجود داشت و ما مجبور بوديم برای به راحتی حرکت کردن در مسير به ستون يک پشت سر يکديگر حرکت کنيم . مسير طوری بود که از همان ابتدا خيلی سريع ارتفاع گرفتيم و هرچه جلوتر می رفتيم ارتفاعمان بيشتر می شد و صدای رودخانه از ما دورتر به گوش می رسيد . با اينکه شيب ابتدای تيغه بسيار سنگين همراه با شن بود اما وقتی روی تيغه رسيديم و وارد راه باريک شديم شيب ملايم شد و ما همچنان به سرعت ارتفاع می گرفتيم . حدود يکساعت و نيم راه رفتيم تا به منطقه پهن بالای تيغه رسيديم . استاد استراحت داد و ما روی سنگها نشستيم و مشغول خوردن آب و شکلات شديم . استاد رو به ما گفت : بچه ها کسی تا حالا از اين مسير اومده؟ من گفتم : بله استاد من چند سال پيش اينجا بودم ولی اينقدر برام ؟ نبود .

- گفت : يعنی چه ؟

گفتم : 

- چند سال پيش که يک صعود مشترک از طرف فدراسيون انجام شده بود من تو تيم امداد و نجات بودم و مسيری که برامون انتخاب شده بود همين مسير بود .

- خاطره ای داری که برامون تعريف کنی ؟

گفتم :

اتفاقا خاطره زيادی هم دارم . همينطور تجربه خوب . 13 نفر بوديم . فکر می کنم تابستان سال 75 بود که فدراسيون يک برنامه مشترک ترتيب داده بود و از همه کشور حدود چهار هزار نفری برای صعود به قله سبلان در زمين فوتبال اردبيل جمع شده بودند . بعد از برنامه افتتاحيه مسيرهای صعود مشخص شد و بعد از چند ساعت معلوم شد از مسير شمال شرقی حسينيه قراره صعود کنند . من جزو گروه امداد و نجات که از تهران اعزام شده بوديم بودم. ما سی نفر بوديم که يازده نفرمون قرار شد از اين مسير حرکت کنيم و به قله بريم . وقتی به آبگرم شابيل رسيديم ديديم آمبولانس اونجا آماده است تا يک مسيری به همراه ما بيايد و بعضی از وسايل موردنيازمان را با خودش بياورد . ما به قول خودمون اومديم زندگی کنيم و مسافت ابتدای تيغه رو بدون وسايل و کوله بريم . بخاطر همين هرچی وسايل داشتيم رو داخل ماشين گذاشتيم و به او گفتيم برو ابتدای مسير تيغه بايست تا ما هم برسيم . اين اشتباهيه که هيچ وقت يک کوهنورد نبايد انجام بده يعنی آدم هيچ وقت نبايد کوله و لوازمش از خودش جدا کنه . راننده آمبولانس حرکت کرد و از مسير پر پيچ و خم جاده به سمت بالا حرکت کرد و ما هم با اختلاف نيم ساعت به دنبال اون حرکت کرديم . بعد از دو يا سه ساعت پياده روی وقتی به ابتدای مسير تيغه ای رسيديم متوجه شديم خبری از ماشين نيست و ما مونديم و يک مسير طولانی و سرد در جلوی رويمان بدون هيچ وسيله ای . بخاطر همين مجبور شديم به سه دسته چهارنفره تقسيم بشيم و دنبال ماشين بگرديم . حدود سه ساعت طول کشيد تا از دور درياچه رو ديديم و ماشين رو کنار اون، همديگه رو با بی سيم پيدا کرديم و همه با فاصله يک ساعت کنار درياچه پيش آمبولانس رسيديم . وقتی به راننده گفتيم چرا اينجا اومدی با جديت گفت :

- مگه درياچه سبلان اينجا نيست ؟

گفتم :

- نه بابا اينجا کجا درياچه سبلان کجا ؟ از کجا اينجارو پيدا کردی ؟

گفت :

- از محلی ها پرسون پرسون اومدم تا اينجا . تقريبا چهار ساعت نشستم ولی از شما خبری نشد ديگه می خواستم برگردم شابيل که شماها اومدين . همه در حاليکه می خنديديم گفتيم:

- خيلی خوب وسايل مارو بده و از همون راهی که اومدی اينجا برگرد .

کوله و لوازممون رو برداشتيم و همه راه رو برگشتيم و تا روی تيغه سوار شديم و اين در حالی بود که هيچ کدوممون نمی دونستيم که تا قله چقدر راهه وقتی به اينجا رسيديم هوا کاملا تاريک شده بود و نمی تونستيم راه رو پيدا کنيم . بخاطر همين مجبور شديم شب رو درست در همينجا بمونيم و اين در حالی بود که هيچ کدوممون آبی همراه نداشتيم و چادری هم همراهمون نبود و هوا هم رو به سردی می شد . کيسه خوابهارو روی زمين کنار هم پهن کرديم و برای اينکه گرممون بشه مجبور شديم تنگ هم بخوابيم . همه تشنمون شده بود صدای رودخونه دائما مثل الان تو گوشمون بود ولی هيچ کس جرات نمی کرد اينهمه مسير رو برگرده و آب بياره بخاطر همين مجبور شديم کنسروهای لوبيارو باز کنيم و آبشون رو بخوريم که اين هم باعث تشنگی بيشترمون شد . بالاخره به هر بدبختی بود با سرما و تشنگی و ... صبح شد و همين که خورشيد طلوع کرد خيلی سريع وسايل رو جمع کرديم ، پاکوب را پيدا کرديم و به سمت پناهگاه رفتيم . درست نيم ساعت کشيد تا به پناهگاه رسيديم .

وقتی گشنه و تشنه به پناهگاه رسيديم خيلی سريع متوجه شديم تمام آبهای اطراف از سرما يخ زده اند و آبی وجود ندارد . داخل پناهگاه هم هيچ کس نبود که به ما آب دهد فقط چند کوله پشتی وجود داشت و اين نشان می داد که عده ای که روز قبل آنجا رسيده بودند، به طرف قله حرکت کرده اند . مستاصل مونده بوديم چکار کنيم صبر کنيم تا آفتاب بالا بياد و يخها آب بشه و آب برداريم يا اينکه برف و يخها رو بشکنيم و داخل پياله روی گاز آب کنيم . در اينصورت از رسيدن به قله عقب می مونديم چون قرار مون همه ساعت 10 تا 11 روی قله بود . همه جمع شديم تا جوانب رو بررسی کنيم آخرين تصميم قرار بر اين شد که به سمت قله حرکت کنيم وسايل اضافی رو گذاشتيم و با يک کوله حمله به سمت قله حرکت کرديم . در حاليکه از تشنگی داشتيم هلاک می شديم تقريبا از بعدازظهر روز قبل آب نخورده بوديم . آفتاب بالا اومد و هوا داشت گرم می شد . بدنهامون گرم شده و عرق از سرورومون جاری بود از سنگهای درشت بالا می رفتيم و بايد سعی می کرديم روی سنگها تعادلمون رو از دست نديم . هيچ راه مشخصی به سمت قله وجود نداشت فقط می دونستيم بالای اين سنگهای بزرگ قله است . به سه دسته تقسيم شديم و هر دسته از يک مسير بالا رفتيم . من به همراه آقای قاسم جاويد و دکتر مساعديان از سمت راست شروع به حرکت کرديم دسته دوم از وسط و دسته سوم از سمت چپ سنگ حرکت کردند . بعد از حدود دو ساعت و نيم به بالاترين سنگ مقابلمان رسيديم وقتی به مقابلمان نگاه کرديم درياچه بسيار زيبا و بزرگی که اطراف آنرا برف و يخ پوشانده بود در جلوی رويمان ديديم آنقدر اين منظره قشنگ و زيبا و چشم نواز بود که تشنگی و خستگی برای دقايقی از يادمون رفت منتظر شديم تا همه برسند و با هم کنار درياچه بريم . وقتی همه اومدند راهی رو پيدا کرديم و به سمت پايين حرکت کرديم درياچه حدود 20 متر پايين تر از سنگهايي بود که ما روی آن ايستاده بوديم تقريبا از مسير باريک به درياچه رسيده بوديم که ناگهان از زير پای يکی از بچه ها سنگ بزرگی دررفت و مستقيم روی مچ پای چپ من افتاد و تقريبا صدای دررفتن مچ به گوش رسيد . آنقدر دردی که سراپای وجودم را فرا گرفته بود زياد بود که تقريبا بی هوش شدم و به کناری افتادم . وقتی کمی آرام شدم به همراه ديگر دوستان به کنار درياچه رفتم . آنقدر درد داشتم که تشنگی از يادم رفته بود ولی کمی آب نوشيدم تا لبهای خشک شده ام تر شود و سوزش ترکهای آن از بين برود . بچه ها همه مشغول نوشيدن آب و عکس گرفتن شدند و همن همچنان درد می کشيدم وقتی دوست عزيزم قاسم جاويد پايم را معاينه کرد متوجه شد که پای چپم از مچ در رفته بايد جا بيافتد چاره ای نبود . به سفارش او پای چپم را در آب منجمد درياچه فروکردم ابتدا از درد نفسم بند آمد ولی بعد از چند لحظه آروم شدم . قاسم گفت : پنج دقيقه توی آب بمونه پات سر می شه اونوفت می شه به راحتی اونو جا انداخت ، کار خطرناکی بود ولی چاره ای نبود بايد اون کار رو می کردم . کمتر از سه دقيقه پايم کاملا منجمد و سرد شده بود بصورتی که وقتی از آب بيرونش آوردم و با مشت روی آن کوبيدم هيچ دردی را احساس نمی کردم، پايم را دراز کردم و قاسم روی آن نشست و با يک حرکت ماهرانه پايم را جا انداخت و من برای لحظه ای از درد به خود پيچيدم و بيهوش شدم .
چشمهايم را که باز کردم نور خورشيد را ديدم که مستقيم به چشمانم می تابيد وبخاطر همين هر بار چشمهايم را به سرعت می بستم رويم را به راست برگرداندم گرمای مطبوعی وجودم را گرفته بودسعی کردم بلند بشم يکدفعه دردی در پايم پيچيد و دوباره دراز کشيدم به هر زحمتی بود نشستم وديدم مچ پای چپم کاملا با باند کشی بسته شده وبوسيله يک آتل آتل شده بود . اطرافم را نگاه کردم از بچه ها خبری نبود ولی سمت شرقی قله پر ازجمعيت بود نمی دانم حدود هزار نفر يا دو هزار نفر عده زيادی هم اطراف درياچه مشغول عکس گرفتن بودند و عده ای هم لای سنگها و حتی در اطراف من خوابيده بودند . 

ده دقيقه ای گذشت که سروکله قاسم پيدا شد وقتيکه به من رسيد گفت :

- چطوری پهلوون ؟سرحالی يا نه ؟

گفتم :

- کجا بودين مارو اينجا انداختين و رفتين ؟

قاسم که ازداخل قمقمه اش قدری شربت برايم می ريخت گفت :

- نمی دونی چه وضعيتی بود روی قله سبلان رو اينطور شلوغ نديده بودم ما با حميد رفتيم و ديديم يه عده ای لای سنگها خوابيدن اول فکر کرديم ازخستگی خوابيدنولی بعد ديديم که نه بابا همه رو ارتفاع گرفته و از حال رفتن .حدود پنجاه ، شصت نفر رو آمپول ضدارتفاع زديم و به زور فرستاديمشون پايين توی اين شلوغی خدا خيلی بهشون رحم کرد اگه ما نرسيده بوديم معلوم نبود چی سرشون می اومد . گفتم :

- قاسم اگه سمت شمال شرقی اينقدر شلوغ بوده چرا ما رو از غرب فرستادن؟ گفت :

- قرار بوده بچه های هلال احمر اين مسيررو پوشش بدن  اما اکثرشون تا سنگ سهراب بالاتر نيومدن ، حالا پاشو پاشو بايد يواش يواش بريم پايين تا شابيل خيلی راه داريم .

خلاصه دردسرتون ندم به کمک قاسم و حميد توی مه و بارونی که از زير تيغه شروع شده حدود نه ساعت راه رفتيم تا لب جاده رسيديم از اونجا من با ماشين به شابيل رفتم و بچه ها هم پياده اين مسير رو اومدن . سفر سخت و پرتجربه ای بود و همه اين سختيها بخاطر اين بود که کوله هامون رو از خودمون جدا کرديم برای اينکه دو ساعت کوله کشی نکنيم .
وقتی صحبتهايم تمام شد همه بچه ها دست زدند و استاد گفت :

- اين خودش يه سفر پرماجرا تلقی می شه واقعا اين چيزها و اين تجربه ها بايد باشه تا آدم ساخته بشه ولی دوستان آدم زرنگ کسی هست که اين تجربه ها رو بشنوه و آويزه گوشش کنه ، واقعا اينقدر وقت نداريم که همه چيزرو تجربه کنيم پس بهتره از تجربه ديگران استفاده کنيم درسته ؟

همه با صدای بلند در حاليکه به من نگاه می کردند و می خنديدند گفتند :کاملا درسته . استادگفت : خوب آقای غلامی حالا می خوای کوله پشتی ات رو بدی من برات بيارم ؟

گفتم : نه استاد خيلی ممنون لااقل توی اين مسير امکان نداره .

همه خنديديم و استاد دستور حرکت داد .

حدود چهل دقيقه که پياده روی کرديم به پناهگاه غرب رسيديم و من همه آن خاطرات را بيکباره به ياد آوردم و قدری احساس سبکی کردم و توی دلم گفتم : سلام غرب ديدی دوباره اومدم ؟

استاد مثل اينکه فکرم را خوانده باشدگفت : فکر نمی کردی دوباره اينجا بيای درسته ؟

گفتم : درسته با اون همه سختی که دفعه قبل کشيدم به هيچ وجه فکر نمی کردم دوباره به کوه برم ولی رفتم .

- چرا ؟

- نمی دونم استاد يه جور علاقه واقعا نمی دونم چی اسمش رو بذارم ولی می دونم فقط به خاطر اون احساسی که اون بالا به آدم دست می ده ، احساس بودن ، احساس وجود داشتن، احساس يه کار بزرگ انجام دادن واقعا اون يه لحظه رو با هيچ چيز نمی شه بيان کرد اين چيزيه که من هميشه ميگم .

- درسته اگه غير ازاين بود با اين همه سختی که توی اين راهه هيچ کس نمی تونست ادامه بده .

همينطور که درحال صحبت بوديم دوست گرانقدرم آقای رضا شيری بيکباره ما را صدا کرد و گفت :
- بچه ها بياين اينجا ببينين چه خبره ؟

ما به سرعت به جايي که رضا نشان می داد رفتيم (پشت پناهگاه) و با ديدن کوهی اززباله و قوطی های کنسرو زنگ زده چشمهايمان گرد شد . محمود رو به استاد گفت :

- اينجا که به اونصورت کسی نمی آد پس اين همه زباله از کجا مياد ؟

استادگفت :

- البته کوهنوردان زيادی به اينجا ميان ولی متاسفانه خيلی از کوهنوردان با اينکه می دونن که با اين کار محيط کوه آلوده می شه ولی همت نمی کنن يک پلاستيک با خودشون بيارن وزباله هاشون رو به نزديکترين سطل آشغال برسونن نتيجه ش اينه که می بينين کوه قوطی کنسرو که محيط پناهگاه رو آلوده کرده سپس رو به بچه ها ادامه داد : 

- خوب دوستان چون ممکنه فردا صبح آبها يخ بزنه تا می تونين همين الان بطری ها و قمقمه هاتون رو پرآب کنين که فردا صبح که می خواهيم صعودکنيم با مشکل روبرو نشيم.

همه دوری در اطراف پناهگاه زديم و تا می توانستيم آب برداشتيم . بعد داخل پناهگاه کوچک شديم تا کمی استراحت کنيم که برای فردا صبح روحيه و انرژی لازم را برای صعود درسنگهای بزرگی که تاقله در مقابلمان بود داشته باشيم .
ساعت هشت شب بود و هوا تازه تاريک شده بود . دو ساعت ما استراحت کرده بوديم و وقت زيادی داشتيم تا از صحبتهای همديگراستفاده کنيم مخصوصا اينکه فردا روز صعود بود و بعد از آن ديگر نمی شد به راحتی پای صحبت هم نشست و از تجربيات هم استفاده کرد استاد رو به بچه ها کردوگفت :

- دوستان ازخاطرات آقای غلامی خيلی استفاده کرديم حالا که وقت خوبيه و ما دور هميم اگه کسی خاطره خوب و جالبی داره که قابل شنيدنه همه سراپا گوشيم . چند لحظه ای گذشت و صدای هيچ کسی در نيامد تا اينکه يکی ازدوستان بنام محمد نوروزی گفت :

- استاد بهترين کار اينه که همه ساکت باشيم و به حرفهای خودتون گوش بديم . 

بچه ها همه خنديدند و آقای رضائی گفت :

- محمدجان حرف آخر رو زدی . استاد ما سراپا گوشيم اگه می شه خاطرات اين قله رو يعنی سبلان رو برامون تعريف کنين .

استاد در حاليکه لبخندی بر لب داشت گفت :

- باشه اگه همه مايليد حرفی ندارم . عرض کنم که سال حدودا صعود مشترکی بود بين کوهنوردان کرمانشاهی و گروه مهرگان و يک گروه آزاد تهران و من هم سرپرست گروه بودم . ما قرار بود که گردنه غربی رو صعود کنيم . اون موقع هيچ جاده ای برای بالارفتن وجود نداشت که وسايلمون رو به بالا ببريم در اون زمان شايد جالب باشه براتون چون منطقه سبلان خيلی سرد بود اسب و قاطر هم وجود نداشت بلکه مردم برای بردن بارها وکارهاشون از شتر استفاده می کردند وجالبتر اين بودکه مردم محلی نمی دونستند يال غربی کجا هست و من به اونا گفتم اگه مارو تا قره وه ببرين ما خودمون می ريم ، ما به سمت قله حرکت کرديم . سه نفر ازدوستامون بنام آقای عليزاده ، احد آذری و محسن نوری از بچه های کرمانشاه گفتند ما از يال مستقيم می آييم و اون بالا به شما می رسيم ما هرچه صداشون کرديم که با هم حرکت کنيم اونا گفتن نه اين مسير برای ما بهتره وقتی مامسير رو از ؟ و بالای مشکين دره رسيديم ساعت 9 يا 5/9 صبح بود و متوجه شديم که دوستانمون رو ديگه نمی بينيم که صداشون کنيم .
درکنار قره گلو بارهارو پياده کرديم و از کنار صخره ها وسنگها گذشتيم و راهی گردنه غربی شديم و همينطور داد می زديم که بچه ها مارو ببينندولی از اين چهارنفر خبری نبود تا اينکه ما رسيديم اونجا و چادرهامون رو برپا کرديم و من با دو نفر از دوستان به بالای يال مجاور رفتيم تا اونها رو پيدا کنيم حدود 8 و نه شب بود و هوا داشت تاريک می شد که متوجه شده بودند که به قله رسيدند و بعد تصميم می گيرند که دوباره از همين مسير پايين برگردند ، مايه دفعه به هم رسيديم و من با عصبانيت بهشون پريدم که اين چه کاری بود که شما کرديد و چطور سر از قله درآوردين که آقای احد آذری با اون لهجه قشنگ ترکی گفت : وا... من هيچ چيز نمی بينم من اينجا همه چيزرو به شکل بربری می بينم از گشنگی و تشنگی دارم می ميرم .
اونها هم چون وسايلشون با ما بود ازصبح يا ديشب تا قبل تا اون روز ساعت 8 شب هيچ چيزی نخورده بودند . ما اونها رو با سختی برگردونديم پهلوی دوستانی که درگردنه غربی چادر زده بودند کمی آب و غذا بهشون داديم و همه شون ازخستگی افتادند و تا صبح بلند نشدند .

بله اون سالهای قديم واقعا مسيری وجود نداشت . حتي محليها مسير راه رو بلد نبودند . پناهگاهی نبود که کسی استراحتی بکنه و جداشدن کوله از کوهنورد به منزله مرگ بود و اين دوستان ما داشتند واقعا توی همين مسير اين مساله رو تجربه می کردند من التبه يه خاطره تلخ هم دارم . يه سال به اتفاق 12 نفر خانم به قله سبلان صعود کرديم البته چند سال قبلش من از ناحيه ريه دچار سرماخوردگی شده بودم و هنوز ريه ام ناراحت بود . به جايي رسيديم به نام خسته نباشيد که در ارتفاع حدود 4000 متری هست به سه نفر از دوستای کوهنورد برخورديم که يکی از اونها بنام حسن ... رييس هيئت کوهنوردی کرج و يک استاد دانشگاه و يک نفر ديگر که اون هم مسن بود اون دوستمون که استاد دانشگاه کشاورزی بود دراز کشيده بود و گوشه ای افتاده بود و دوستان اظهار می کردند که فوت شده . من به او گفتم : اگه مطمئن هستيد که فوت شده جنازه رو حرکت ندين تا نيروی انتظامی تائيد کنه و بعد باتفاق هم به پايين می آريمش . من حالم زياد مساعد نبود به همين جهت به پايين برگشتم و با اينحال تصميم گرفتم باتفاق چند نفر به بالا برگردم و جنازه رو به پايين بياريم . حدود 200، 300 نفر از کوهنوردان بنام در منطقه و پناهگاه حضور داشتند و من هر چقدر التماسشون کردم که باتفاق بالا بريم و اون مرحوم رو پايين بياريم هيچ کس حاضر نشد برنامه اش رو تغيير بده يا از خودش مايه بذاره و جنازه رو پايين بياريم . اگه از من بپرسند تلخ ترين حادثه کوهنوردی تون چی بود حتما همين خاطره رو تعريف می کنم . اون لحظه واقعا از خودم خجالت کشيدم که يک کوهنورد هستم . اون روز بر حسب اتفاق يک گروه کوهنوردی از دانشگاه امام حسين وارد منطقه شد و مشغول چادرزدن بودند و من خيلی سريع پيش فرمانده اونها رفتم و خودم رو معرفی کردم و گفتم که يک چنين اتفاقی برای يکی از کوهنوردان افتاده اون هم خيلی سريع همه رو به خط کرد و گفت : ما 15 نفر داوطلب می خوايم که بره بالا و جنازه رو پايين بياره هر کس که موافق رفتنه يک قدم جلو بذاره . اون گروه حدود 150 نفر بودند شايد باورتون نشه من به عينه ديدم که حدود 140 نفرشون قدم جلو گذاشتند تا اين کار رو انجام بدن . فرماندار رو به من کرد و گفت : از اينا هر چند نفری که می خوای جدا کن . خلاصه دردسرتون ندم من 20 نفر رو انتخاب کردم و به سمت بالا رفتيم و سه ، چهارساعت بعد جسد رو به سينه آورديم ، همه اون دوستانی که اونجا بودند که خيلياشون صاحب نام هم بودند دور جنازه جمع شدند تا فاتحه ای بخونند و من که واقعا عصبانی بودم به تندی رو به اونها گفتم : اون موقع که اون بنده خدا نيازمند به کمک بود شماها دريغ کرديد من واقعا شرمم می آد که اين لباس تن منه شماها بايد از خودتون خجالت بکشيد که قدمی برای اين بنده خدا برنداشتيد . اين قله ساليان سال اينجا خواهد بود شايد اينبار اصلا صعود هم نمی کرديد شماها آدمهايي بوديد که هيچ کدوم حاضر نشدين از رفتن به قله چشم بپوشيد و به اين دو نفر که نيازمند ما بودند کمک کنيد . التبه خيلی جاها هم ديدم که مردم به هم کمک می کنند، دست  همديگه رو می گيرن مثل زلزله رودبار و پلور و خيلی جاهای ديگه که من از اول بودم و ازخودگذشتگی بچه های کوه رو ديدم ولی اين بدترين خاطره من در اين صعود بود که براتون گفتم .

قله هايي مثل سبلان ، دماوند و علم کوه قله هايي هستند که کار روی اونها زياد صورت می گيره روی همين قله سبلان من بارها و بارها صعودهای مختلفی داشتم . در قسمت مسير شمالی قله يخچال بزرگی وجود داره که کار فنی می بره معمولا بچه هايي که می خوان صعود خارج بالای 600 متر داشته باشند روی اين قله و در اين مسير برای تمرين ميان، کلاسهای مربی گری درجه دو و يک بخاطر فنی بودن مسير در اين جا انجام می شه . و بخاطر همين من خيلی به اين منطقه ميام ، سال گذشته با يک گروه فيلمبرداری به مسير شمالی رفتيم قرارمون چشمه صاحب الزمان بود البته فکر نمی کنم هيچ کدوم يادتون باشه اونجا قبلا پناهگاه آمريکاييها بود اون موقع من چندين بار اونجا صعود داشتم و ديده بودم قبلا دو پناهگاه بود که يکی از اونها رو مسجد کردند و ؟.

آقای نوروزی گفت :

- می بخشين استاد ميون حرفتون می پرم اما آمريکايي ها اونجا چيکار می کردند ؟

استاد گفت :

آمريکايي ها مسائل نظامی شوروی رو از اونجا کنترل می کردند و در واقع اونجا يه پايگاه جاسوسی داشتند . همون موقع لو رفته بود و مشغول جمع کردن بودند و حتی مقدار زيادی از وسايلشون رو هم برده بودند و کوهنورها از روی سيمها رد می شدن و شب رو اونجا می گذروندند . اون موقع ها هم تعداد کوهنوردان اينقدر زياد نبود و اين منطقه در آرامشی کامل بسر می برد در ارتفاع 4200 متر هم يه پناهگاه ديگه بود که گاها بچه ها اونجا      می موندن که بعد از انقلاب اون ساختمون تبديل به مسجد شد .

من در سال 80 حدود 30 نفر از اساتيد و روسای دانشگاه ها رو به قله بردم که بسياری از اونها اهل کوه نبودند ولی خيلی علاقه مند بودند که قله سبلان رو از نزديک ببينن مثل دکتر کريمی که رييس مرکز قلب تهران و دکتر حريرچی معاونت دانشگاه ، دکتر انصاری که استاندار ايلام بودند ، رييس بيمارستان بهار ، رييس بيمارستان اميراعلم ، رييس بيمارستان سينا ، دکتر افتخار و خيليهای ديگه از روسای دانشگاه و ما طوری صعود کرديم که همه با بهترين وضعيت صعود کرديم يا تيم بانوان شرکت ساپکو بود که همه به قله رسيدند و همه اين صعودها در منطقه سبلان با عشق و علاقه انجام گرفته مخصوصا بخاطر اون درياچه زيبايي که اون بالاست بعضی وقتها يک قسمتی از اون يخ زده است و گاهی همه جايش يخ زده است يه وقتها هم گوشه ای يخ زده ، آب بسيار زيبا و زلالی داره که غيرقابل وصفه و چند روز پيش همه شاهدش بودين اما متاسفانه ساخت اين جاده که به مسجد می ره آسيب های زيادی به اين منطقه زده .برای من جای خوشحالی داره که دکتر کريمی می گفت : وقتی من عکسهای سبلان رو در چند کنگره جهانی بردم و معرفی کردم که ايران درياچه هايي بر بالای قله 4800 متری داره براشون واقعا باورکردنی نبود که روی يک کوه با اين ارتفاع يک همچين درياچه ای باشه و اين صعود برای خيلی ها مثل افسانه ای بوده مثل خواب که هيچ وقت فراموش نشده و نمی شده . خوب دوستان مثل اينکه خسته تون کردم .

سکوت عجيبی در پناهگاه حکمفرما شده بود و همه محو تماشای استاد بودند که به راحتی و سادگی و آرامش برايمان حرف می زد و از خاطراتش می گفت . با اينکه استاد حرفهايش تمام شده بود ولی باز ما نمی خواستيم وضعيتمان را به هم بزنيم و باز می خواستيم چيزهای بيشتری بشنويم تا برتجربياتمان و اندوخته هايمان افزوده شود .

شام مختصری که شامل نان وپنيروکمی سوپ آماده بودخورديم تا صبح سبکتر و راحت تر صعود کنيم .

هوا صاف و دلپذير بود و نسيم خنکی صورتهايمان را نوازش می داد آن ساعت يعنی 7 صبح بايد سردتر از اين می بود ولی آن روز مثل هميشه بخت با ما يار بود . از گوشه سمت راست که سنگهای کوچکتری داشت به سمت بالا حرکت کرديم و من می دانستم مسير پرشيب و پر از سنگهای بزرگ را پيش رو داريم . استاد به آرامی حرکت می کرد و بقيه از پشت سرش . يکساعت بعد هوا کم کم روشن می شد و می توانستيم به راحتی اطرافمان را ببينيم . سنگهای بزرگ و سياه که مثل اهرام مصر انگار روی هم چيده شده بودند . ما برای اينکه راحتتر حرکت کنيم مجبور بوديم از سمت راست را ه برويم و از روی سنگها قدم برداريم برای حرکت روی سنگها بايد تعادلمان را حفظ می کرديم و گاهی اوقات برای حفظ تعادل دستمان را روی سنگهای بزرگتر می گذاشتيم اين مسير از قله که نشانه های خاص ندارد و فقط بايد به سمت بالا حرکت کرد و ما هرچه بالاتر می رفتيم هوا روشن تر، صافتر و لطيفتر می شد . حدود دو ساعت راه رفتيم تا به بالاترين سنگ در مقابلمان رسيديم . در تمام طول راه فقط و فقط چند دقيقه برای نوشيدن آب ايستاده بوديم و بقيه راه را يکسره تا بالا طی نموده بوديم . به دنبال استاد از شکافی که در کنار سنگ بزرگ مقابلمان بود رد شده و داخل سراشيبی کوچکی شديم و به ناگه در مقابلمان درياچه زيبای سبلان را برای چندمين بار ديديم که نيمی از آن را برف و يخ پوشانده بود و با نسيم ملايمی که از ميان داهنه آتشفشان و قله می آمد امواج کوچکی را در خود جای می داد . با ديدن آن منظره به ياد آن سالها افتادم که جمعيت در قله و اطراف درياچه موج می زد و من با پای لنگان خود را به کنار درياچه رساندم .

از شکاف کنار سنگ پايين رفته و به کنار درياچه رفتيم و از آنجا به قسمت شمالی درياچه قدم زديم . يکی از بهترين زاويه های درياچه سبلان برای عکاس شمال درياچه است که بوسيله راه پاکوبی که در بالای آن وجود دارد می توان خود را به قسمتهای شمال قله رساند .

همه به اتفاق استاد به آن سمت رفتيم و از آنجا بعد از چند دقيقه پياده روی به بالای يک بلندی رسيديم که استاد در بلندترين نقطه ايستاد و گفت :

- خوب دوستان خسته نباشين اينجا شمال قله سبلانه و خيلی خوب راه اومديم . اينجا که ما ايستاديم در واقع شمال قله است و اگه پشت سر من اون دوردست رو نگاه کنين الان از اينجا در اين هوای صاف و خوب قله بام سهند پيداست .

سپس مکثی کرد و در حاليکه با دستش به دو قله مجاور اشاره می کرد ادامه داد :

- اين دو قله ای که مقابلمونه و نزديکتر هم به نظر می رسه دو قله هرم و کسری است که مسير صعود به اونجا از راه مسير شمالی يعنی همين مسير است و صعود به اين دو قله از اون مسير کار صد در صد فنی می بره و همون جايي هست که ديشب داخل پناهگاه براتون تعريف کردم که معمولا کلاسهای مربيگری و درجه يک و يا برنامه های مقدماتی صعودهای خارجی در اون نقطه اجرا می شه . هنوز حرفش کاملا باتمام نرسيده بود که ناگهان باد شديدی وزيدن گرفت بطوری که با همه بچه ها برای اينکه از پرت شدن داخل دره جلوگيری کنيم به زمين نشستيم . استاد ادامه داد :

- خوب بچه ها چون باد داره شروع می شه خواهش می کنم خيلی سريع به سمت درياچه بريم که اونجا محفوظ تره .

ما همگی به سمت درياچه آمديم و در کنار درياچه نشستيم . هنوز از گرفتن عکسها فارغ نشده بوديم که باد شديد به آنجا هم سرايت کرد بطوری که مجبور شديم لباسهای گرم و بادگيرهايمان را بپوشيم وسايلمان را جمع کنيم و راه برگشت را در پيش بگيريم .

مسير برگشت به علت وجود قلوه های بزرگ سنگ و ليز بودن بعضی از آنها به خاطر مختصر بارانی که آمده بود بسيار سخت بود و ما دقيقا همان مدتی را که وقف صعود کرديم در بازگشت هم صرف شد و وقتی که به پناهگاه رسيديم کاملا باران می باريد و ساعت حدود دو ظهر بود . بعد از خوردن نهار و جمع کردن وسايل با احتياط راه بازگشت را در پيش گرفتيم و چيزی که بنظر جالب می آمد اين بود که از جلوی پناهگاه تا ابتدای شن اسکی اول راه تيغه برف سنگينی باريدن گرفت و بارش برف به همه ما نشاط خاصی بخشيد و راست می گويند بزرگان که سبلان هر لحظه اش يک آب و هوا دارد و کسی که قصد صعود به قله سبلان را می کند در هر فصلی بايد با کليه لوازمش صعود کند و منتظر باد و باران و برف و کولاک باشد و آنانکه به اين منطقه عشق می ورزند همه حالتهای آن را دوست دارند و برايشان لذت بخش است.

قله دماوند

من در سالهای کوهنوردی ام به بعضی از قله ها مثل قله دماوند ، سبلان ، علم کوه ، اشترانکوه و ... بارها و بارها صعود کردم . از مسيرهای مختلف در فصول مختلف ، شرايط مختلف و ... . ولی سعي بر آن دارم که در اينجا بعضی از مهمترين خاطرات کوهنوردی خود را بياورم و بهترين خاطرات من برنامه هايي بود که با استاد نظريان بودم و از اخلاق و تجربيات او نهايت استفاده را بردم و سعی بر آن دارم که خاطرات استاد را که سراسر از تجربيات مختلف و سرگذشتهای جورواجور و گوناگون بود را به رشته تحرير درآورم تا عزيزانی که بعد از ما اين سرگذشت ها را می خوانند با علم به ............. به کوه بروند و ای کاش می توانستم تمام چيزهايي را که مشاهده کرده ام بطور کامل بنويسم و اگر در موردی کوتاهی شده است مرا به بزرگی خود ببخشيد .

دماوند بام ايران و بقول بچه های کوه پدربزرگ کوه های ايران است. اين قله و پای بزرگانی چون آرش بر دامن آن بوسه زده و می گويند که ... .

سال 137 باتفاق چهار نفر از دوستان و استاد نظريان به قله دماوند رفتيم . دوستانی که در اين سفر همراه ما بودند عبارت بودند از : عليرضا رضائی ـ محمد نوروزی ـ رضا شيری ـ جناب آقای رضا درستی . ساعت 9 صبح خدمت آقای فرامرزپور در شهرستان رينه پناهگاه فدراسيون کوهنوردی بوديم ، مرد مهربانی بود و با گرمی و صميميت و مهربانی مثل ساير کوهنوردان ما را سوار جيپ لندرور رنگ و رورفته ای کرد و پس از گفتن سفارشات لازم به راننده جيپ برايمان آرزوی موفقيت نمود . آقای فرامرزپور از دوستان قديمی استاد نظريان بود و آن دو خاطرات زيادی با هم داشتند که بقول استاد هر کدام شنيدنی بود و برای خود دارای ارزش خاص . حدود چهل دقيقه بعد از گذشتن از پيچ و خمهای جاده رينه به مسجد صاحب الزمان رسيديم . برنامه ما 6 روزه بود و قرار بر اين بود که از سه جبهه جنوب ، غرب و شمال شرقی صعودی بر دماوند داشته باشيم و شروع برنامه مان از مسير جنوب بود .

حدود ساعت 10 صبح در جلوی گوسفندسرای مسجد صاحب الزمان بوديم . به محض اينکه از ماشين پياده شديم آقای........... قاطرچی و ........... گوسفنددار به سمت ما آمدند و با گرمی با استاد حال و احوال کردند و پس از اينکه از حال همه جويا شدند استاد ما را به آنها معرفی کرد و همه با کمال تعجب ديديم که آنها مثل چند دوست صميمی که دائما با هم هستند از حال و روز هم خبر دارند چرا که استاد از بچه های ..............می پرسيد و آنها هم از کار و خانواده استاد جويای حال می شدند . قاطری گرفتيم و وسايل اضافی مان اعم از چادر ها، کپسولهای گاز، خواراکی ها و آذوغه ای برای 6 يا 7 روز را بار قاطر کرديم و با کوله ای نه چندان سبک به سمت پناهگاه بارگاه سوم حرکت نموديم . آنجا را از اين جهت بارگاه سوم می گويند چون بارگاه اول را پناهگاه رينه و بارگاه دوم را مسجد صاحب الزمان و بارگاه سوم را بارگاه سوم می نامند . مسير جنوبی با پاکوبهای پهن و مخفی از جمله مسيرهای معمول است که کوهنوردان برای صعود به قله در رفت و آمد هستند و تقريبا در همه فصول سال صعودکنندگان خاص خود را دارد . در آن روز خوب استاد به آرامی و آهستگی در جلو حرکت می کرد و ما هم پشت سرش بدون اينکه کلمه ای سخن بگوئيم در حرکت بوديم . اين سفارش استاد بود . او معتقد از نيم ساعت اول حرکت انسان بايد طوری با تمرکز راه برود که به آرامی بدنش گرم شود و طوری گام بردارد که يک هماهنگی بين ضربان قلب و نفس کشيدن و ريتم راه رفتن پيدا کند و در واقع راه رفتن در کوه بايد طوری باشد که کوهنورد متحمل هيچ فشاری نباشد و برای اينکه متوجه شود که آيا ريتم راه رفتن صحيح است يا خير او بايد بتواند در هنگام راه رفتن براحتی صحبت نمايد و استاد گام برمی داشت و شيب و پاکوبی را بالا می رفت که هيچ احساس خستگی و سختی نمی کرديم .

حدود يکساعت در سکوت کامل حرکت کرديم و اين بهترين فرصتی بود برای اينکه ما از طبيعت دماوند استفاده کنيم . بعد از يکساعت به منطقه ای رسيديم که دست راستمان صخره هايي وجود داشت با اشکال عجيب و غريب و اگر کسی برای اولين مرتبه در اين مسير قدم بردارد متوجه اين اشکال عجيب و غريب روی صخره ها نمی شود و اين از مزايای با گروه و با استفاد متبحر صعودکردن است که همه اين زيبايي را به ما نشان می دهد و ما نيم ساعتی آنجا مشغول استراحت و بحث در مورد اشکال مختلف سنگی بوديم که هر کدام شبيه به يکی از حيوانات بود ، يکی مثل گاو، ديگری مثل ميمون و ديگری مثل عقاب ، کبوتر ، گراز ، اژدها و هر حيوانی که شما می خواستيد آنجا پيدا می شد بقول دوست بزرگوارم جناب آقای درستی يک مجمع الاضداد (باغ وحش طبيعی و سنگی است که هر حيوانی که شما بخواهيد آنجا پيدا می شود) . اينکه اين اشکال به چه صورت به وجود آمده و در چه دوره ای از زمين شناسی شکل گرفته اطلاعات دقيقی در دست نيست، اما آنچه که مشخص است اين است که اين اشکال کاملا طبيعی است و دست انسان در ساختن آنها هيچ دخالتی نداشته است . وقتی از استاد پرسيديم او هم همين را تائيد کرد و گفت : 

- البته يکسال ما باتفاق گروه فيلم برداران از مسير شمالی سبلان صعود می کرديم که چشممان به سنگ بزرگی افتاد که به غير از نوک آن همه جايش شبيه به يک عقاب بزرگ بود و ما با آن سنگ چند عکس گرفتيم و آقای ...........  فيلم بردار گروه با يک کلنگ به بالای سنگ رفت و با ضرباتی که به بالای سنگ زد نوک عقاب را بطور کامل درآورد و الان آن سنگ بزرگ کاملا شبيه به عقابه اما هيچ کدوم از سنگهای اينجا ساختگی ، مصنوعی و ساخته دست انسان نيست و کاملا طبيعيه . 

من گفتم : آقای رضائی شما که رشته اصليتون طراحی و گرافيکه بگين نظرتون چيه ؟

آقای درستی در حالی که قمقمه اش را داخل کوله اش می گذاشت گفت :

- هر چی باشه يک مجموعه باارزشه و اينجا بهترين جا برای طراحان و گرافيست هاست که بيان بشينند و اشکال و طراحی کنند .

گفتم :

- پس يه طوری برای شاگردهای گرافيک کارت اينجا بذار که بيان و حسابی طرح بزنند .

گفت :

- بد هم نيست شايد يه روز اين کاررو کردم .

محمد نوروزی دوربينش را برداشت و شروع به عکس گرفتن از اشکال کرد .

يکربع بعد به ستون يک پشت سر استاد به سمت پناهگاه بارگاه سوم در حرکت بوديم، از يک شکاف که مثل رودخانه خشک شده ای بود گذشتيم و از کنار کوه از شيبی که طولانی به نظرمی رسيد بالا رفتيم و  آن بالا به يک مارپيچ زيگ زالی رسيديم که بعد از عبور از آنجا وقتی بالای تپه رسيديم پناهگاه بارگاه سوم را در مقابلمان ديديم .

ما مجبور بوديم برای اينکه از درب منطقه پناهگاه وارد شويم يک مسير دايره مانند را دور بزنيم که اين کار ده دقيقه وقت می گرفت . البته ما می توانستيم از زير ميله مثلث شکل روی صخره ها به پناهگاه برسيم که مسير مشکل تر و وقت گيرتر بود که معمولا کوهنوردان که برای اولين بار در شب اين مسير را می روند دچار اين اشتباه می شوند و به سختی وارد منطقه پناهگاه می شوند .

به حياط زير پناهگاه رسيديم و همان وقت روی سنگها کوله هايمان را گذاشتيم و دور هم نشستيم . کل زمان صعود تا بارگاه سوم کمتر از سه ساعت شد و من مشاهده کردم که استاد نظريان و بعضی از دوستان مثل محمد و عليرضا تازه بدنشان گرم و سرحال شده بودند . قدری استراحت کرديم و آبی نوشيديم وقتی به ساعتم نگاه کردم دو بعدازظهر را نشان می داد .

بندهای کوله ام را از روی شانه هايم باز کردم و بلند شدم داخل پناهگاه را ديدی بزنم . معمولا کوه ها و پناهگاه ها آخر هفته شلوغ است و در اوايل يا اواسط هفته گاهی اوقات پرنده هم پر نمی زد . آنروز يکشنبه بود و هيچ احدی از کوهنوردان ديده نمی شد اما متاسفانه آثاری از زباله های بسيار در پناهگاه بود که از روز پنجشنبه و جمعه به جای مانده بود. من آقای درستی و ديگر دوستان را صدا زدم تا بيايند در پناهگاه جايي بگيرند هر چند که در آن روز خلوت جا گرفتن معنايي نداشت . به هر حال روی تخت های داخل پناهگاه زيراندازهايمان را پهن کرديم و لوازم را برای گرم کردن غذا و بعد از آن استراحت خارج کرديم و جلويمان چيديم . وقتی فرشاد عزيز کوله اش را خالی کرد همگی از تعجب دهانمان باز ماند يک ظرف قرمه سبزی با يک ظرف چلو برنج و مرغ و يک ظرف چلوکباب و دو مدل نوشابه و سالاد و ... .

استاد در حاليکه می خنديد گفت : 

- مگه اينجا اومدی مهمونی ؟ چه خبره ؟

فرشاد در حاليکه لبخندی بر لب داشت گفت :

- درسته آذم کوه مياد ولی نبايد که گشنه بمونيم .

من که مشغول درآوردن کيسه خوابم بودم گفتم :

- فرشاد جان مساله گشنه موندن نيست . مساله اينه که حمل اين بار و مخصوصا خوردن اين غذاهای سنگين توی ارتفاع روی بدن اثرات خوبی نداره مخصوصا تو قله ای مثل دماوند که ارتفاع زيادی داره .

استاد در حاليکه کتری آب را روی گاز کوچک می گذاشت گفت :

- اکثر دوستان وقتی دماوند می آن فکر می کنند بايد خوب بخورند تا انرژی لازم رو برای بالارفتن داشته باشند. البته خوب خوردن با زيادخوردن خيلی فرق می کنه اينجا بايد غذای پرانرژی و کم حجم خورد . چلوخورشت و اين چيزها فقط شکم پر کنند و اون انرژی لازم رو به آدم نميدن به خاطر همين آدم زردی می گيره اون بالا حالش بهم می خوره و نمی تونه صعود کنه . 

فرشاد در حاليکه می خنديد گفت :

- پس من اين همه غذارو چيکار کنم ؟

آقای درستی با خنده گفت :

- همه با هم می خوريم . به هيچ کسی هم فشار نمی آد .

همه خنديدند و حرف آقای درستی را تصديق کرديم .

استاد گفت :

- البته کمی هم ما يعنی خود من مقصرم چون بايد قبل از حرکت يه جلسه کوچيک می ذاشتم و همه اينها رو توضيح می دادم ولی چون مدتی هست که ما با هم صعود می کنيم فکر کردم شايد لازم نباشه اما آقای فرشاد که دفعه اول که با ما اومده بهتر بود که باهاش يه هماهنگی هايی می کرديم .

خوب دوستان يه استراحتی بکنيم بعد يه دوری تو منطقه بزنيم يه مقدار بالا بريم و هم هوايي کنيم و بعد بياييم بخوابيم .

با سروصدای دوستان از خواب پريدم به ساعتم نگاه کردم، ساعت 20/5 را نشان می داد . استاد نظريان داشت به بچه ها توصيه می کرد لباس گرم بردارند چون بيرون هوا سرد شده بود ، کوله حمله ام را برداشتم و يک قمقمه کوچک آب به همراه بادگير و چند شکلات داخل آن گذاشتم پلوور بلند و يقه دار و جلوبسته ام را پوشيدم و به همراه آنها راه افتادم . از لابلای سنگهای بالای پناهگاه عبور کرديم و به سمت بالا حرکت کرديم، نيم ساعتی حرکت کرديم و بعد استاد دستور توقف داد و گفت :

- فکر کنم اينجا جای مناسبی باشه برای اينکه چند دقيقه ای بنشينيم و صحبتی کنيم و برگرديم .

آقای فرشاد در حاليکه با انگشت بالاسرمان را نشان می داد گفت :

- استاد ببخشيد اون تکه يخی که اون بالاست چيه ؟

همه به پشت بالاسرمان نگاه کرديم و استاد گفت :

- اونجا از قديم يه آبشار يخی معروف بوده چون مثل آبشاری می مونه که يخ زده و يکی از بهترين علامتهای اين منطقه است فردا که صعود می کنيم از نزديکيهاش رد می شيم و می تونين را حت اون رو ببينين ، کلا اينجا منطقه اييه که از نظر کوهنوردی حائز اهميته، اول به خاطر ارتفاعش که 5672 متر ارتفاع دارد و بلندترين قله کشور محسوب می شود و دوم به خاطر مسيرهای متنوعی که داره اين قسمت که ما صعود می کنيم يکی از مسيرهای معمولی و پررفت و آمده چون که مسيريه که شِيب ملايمی داره و تا قله مشکل خاصی برای صعود وجود نداره و پاکوبها هم کاملا مشخص و راه معلومه و راه ديگر قله از مسير شماليه که درست پشت اين مسيره که از روستای نان دل شروع می شه و اونجا هم مسير بکر و خوبيه يخچالهای بزرگ و خوبی داره . مسير ديگه شمال شرقيه که از روستای گزنک شروع می شه که تقريبا می شه گفت طولانی ترين مسيره که از مسير تخت فريدون به قله ميان، مسير درکه مسير فرعيه که از بالای درياچه لار شروع می شه و به پناهگاه سيمرغ معروفه و از نظر شيب بيشترين شيب رو برای صعود داره. ما سعی می کنيم تو اين يک هفته ای که اينجا هستيم حداقل سه مسيررو صعود کنيم . 

آقای درستی رو به استاد کرد و گفت :

- جناب نظريان شما چند بار اين قله رو صعود کردين ؟

استاد گفت :

- وا... من تعداد صعودهايي که روی اين قله دارم ديگه از دستم خارج شده و خاطرات زيادی هم در اين منطقه دارم که بعضيهاش برای بچه ها گفتم اما دوست دارم صعود به يخچال سی اول را بگم چون خيلی جالبه و پس فردا که تو اون منطقه می ريم اگه اين داستان رو شنيده باشين ديدنش براتون جالب می شه .

اين يخچال در سال 50 بود که ما در گروه مهرگان تصميم به صعودش گرفتيم ، تمريناتمون رو شروع کرديم و قرار بر اين شده که يک تيم 8 نفره اين يخچال رو صعود کنيم ، اين يخچال چون تا بحال صعود نشده بود ما دوبار برای شناسايي منطقه و مسير به ناندل و يخچال سی اول رفتيم ، ريزشهای خطرناک به همراه صداهای وحشتناک طوری بود که فکر می کرديم که امکان صعود برامون اصلا وجود نداره بخاطر همين مقدار نفرات تيم کم شد . از 8 نفر به 3 نفر در روز حرکت رسيد و چون ما مصمم بوديم که اين کار رو انجام بديم به سمت ناندل حرکت کرديم ، هيئت مديره باشگاه مهرگان با اين صعود موافق نبود و با ما مخالفت کردند حق هم داشتند چون اگه خطری برامون پيش می اومد اونها خودشون رو مسئول می دونستند . ضمن اينکه اگه اتفاقی برامون می افتاد يا برای هر کوهنوردی فرقی نمی کنه ضربه بزرگی به کوهنوردان می خورد، چند حادثه هم اتفاق افتاده بود مثل بچه های دانشگاه صنعتی جوپار کرمان که دچار حادثه شده بودند و سه نفرشون کشته شده بودند ، چند نفر در قله توچال از باشگاه ........ کشته شده بودند ، اين بود که همه می ترسيدند که مبادا باشگاهشون کشته بده و باعث افت کوهنوردی بشه . خصوصا اينکه دولت و مسوولان اون زمان فکر می کردند کوهنوردان عده ای ماجراجو هستند که دنبال دردسر و ماجرا هستند . وقتی ما رفتيم دنبال وسايل فنی مثل طناب و کارابين و ... با ما مخالفت کردند و گفتند که صعود شما خارج از برنامه های باشگاهه و برنامه تون ربطی به باشگاه نداره و به ما لوازم هم ندادند . 

آقای درستی گفت :

- استاد وقتی اين همه با صعودتون مخالفت کردند که حتی حاضر نشدند لوازم بهتون بدن چرا اينقدر اصرار داشتين که صعود کنين ؟

استاد گفت :

- ببينيد اولا ما اون موقع جوون بوديم و فکر می کرديم وقتی يه تصميمی می گيريم حتما بايد اجراش کنيم که می دونين اين خاصيت يک جوونه دوما ما دو يا سه بار اوجا رفته بوديم و مسير رو کاملا شناسايي کرده بوديم و فکر نمی کرديم که مشکلی برامون پيش بياد، بخاطر همين عازم منطقه شديم و يکراست به روستای ناندل رفتيم . خود مسير شمالی خيلی کم صعود شده بود و شايد اواخر سال 50 هم کلا هفت يا هشت تيم بيشتر صعود نکرده بودند . ما در روستای ناندل به منزل آقای صالحی رفتيم . ايشون با مهربانی خاص خودشون مارو پذيرفتند و برامون قاطری تهيه کرد و تا ارتفاع 3500 متری بارهای مارو بالا آورد و پياده کرد . اون موقع هنوز هيچ پناهگاهی ساخته نشده بود و ما در ارتفاع 4000 متری کوله کش کرديم . در زير يخچال درايکی يک کمپ برپا کرديم . در روز بعدی مقداری بالاتر نرسيده به پناهگاه فلزی 500 متری کمی متمايل به سمت راست رفتيم و در تقريبا اوايل يخچال که هنوز سنگها وجود داشت و می تونستيم برف سختی رو اونجا ببينيم کمپ زديم . ابتدا وقتی سقوط سنگها همراه اون صداهای وحشتناک که عرض کردم رو ديديم وحشت زده شديم البته با مطالعه ای که روی يخچال کرده بوديم می گويند که ريزش ؟ تقريبا از ساعت 10 شب تا 9 صبح قطع می شد بخاطر همين حدود ساعت دو صبح از خواب بيدار شديم و ساعت سه از چادرها بيرون اومديم . من و آقای امير اسفندياری شروع به صعود کرديم ، نفر سوم آقای محمد بود که در چادر ماند و گروه پشتيبانی ما بود . ما دو نفری يخچال رو صعود کرديم . بعد از گذشتن از چند شکاف يخی نزديک ساعت 6 صبح به قسمت پيشانی يخی رسيديم و با تلاش فراوون حدود 10 صبح بود که به بالای پيشانی يخی و در قسمت مرکز يخچال قرار گرفتيم . به سمت چپ يال سرداغ رفتيم و اونجا زير ديوار جای مناسبی پيدا کرديم و اونجا مستقر شديم . استراحتی کرديم تا حدود ساعت 12 شب اونجا مونديم و حدود 12 شب بود که بيرون اومديم و در قسمت مرکزی يخچال به سمت بالا ادامه داديم همديگه رو حمايت می کرديم ، کارگاه می زديم مستقيم صعود می کرديم نزديک به ساعت 7 صبح بود که يه جائی رسيديم که تقريبا شيب تموم شده بود ما تصور می کرديم که به منطقه ای می رسيم که تخت باشه و يه شيب ديگه بايد سرراهمون باشه . حدود نيم ساعتی در شيب ملايمی پيش رفتيم که ناگهان صدای چند نفررو شنفتيم ، بچه های شيراز بودند و اونا با تعجب به ما نگاه می کردن و می گفتند شما از کجا اومدين و ما پرسيديم شماها از کجا اومدين ؟ اونهاگفتن ما از جنوب اومديم اينجا هم قله است . ما همون وقت متوجه شديم که به قله رسيديم و در داخل کاسه قله هستيم . خيلی برامون عجيب بود چون فکر می کرديم بايد يه روز ديگه هم تو راه باشيم ولی روی قله بوديم .
به اين ترتيب ما جبهه شمالی و يخچال سی اول را بازکرديم . قبل از ما مرحوم جلال رايوکی و عبدا... عزيزی با چند نفر از دوستانشون برای مستقيم صعود کردن رفته بودند ولی بخاطر خطراتی که وجود داشت تراورزکرده بودند و اونها از کسانی بودند که يخچال سی اول را تراورزکرده بودند و از يال سرداغ به قله اومده بودند .

ما وقتی اينن صعود رو انجام داديم ، دوستان و فدراسيون و روزنامه ها همه و همه با محبتهاشون مارو شرمنده خودشون کردند. يادم نمی ره آقای کتيرائی اون موقع سردبير روزنامه تاج ورزش بود ايشون مقاله جالبی رو تو روزنامه برامون نوشتند ، در روزنامه جوانان و.... آقای سپهبد صادق نيا رييس فدراسيون وقت ازمون تجليل کردند و تقريبا صعود ما کمی جنجال برانگيز شد و باعث شد که اون دوستانی که با نيومده بودند ناراحت شوند و گفتند : حيف شد که ما نبوديم و بايد اين کار رو انجام بديم . سال بعدش دوستانی از جاهای ديگه مثل آقای احمد خيامی ، آقای رضا تاج بخش و آقای فخرفاطمی که از دوستان هم باشگاهی ما بودند تصميم گرفتند که اين کار رو انجام بدن . آقای فخر فاطمی که سرپرستی تيم رو به عهده گرفته بود سال گذشته ايشون رو بخاطر مشکل قلبی که داشتند از باشگاه جدا شده بودند . ايشون با آقای خيامی و ... که از باشگاه ما نبودند و از جريان اطلاع نداشتند صحبت کرده بودند که بياين بريم و اين کار رو انجام بديم که اونا می رن تو منطقه برای صعود. ما شب چهارشنبه برای جلسه به گروه مهرگان که مقرشون باشگاه پولاد بود رفتيم و بچه ها گفتن که آقای تقی فخر فاطمی برای صعود رفته به سی اول و هنوز برنگشتند و ما نگران هستيم و گفتيم چون شما مسير رو رفتين و واردين باتفاق آقای ميريان برين تا پيداشون کنين، ما هم شبونه وسايل رو جمع کرديم و به منطقه رينه رفتيم برای اينکه ببينيم که اونها واقعا از چه مسيری صعود کردن در رينه مرحوم فرامرزپور رو ديديم و ايشون به محض ديدن ما گفت : دو نفر کوهنورد پايين اومدند و رفتن شهر کمک بيارن مثل اينکه يکی از کوهنوردها بالا مونده ، اون موقع قله دماوند مثل الان نبود که به راحتی صعود کنی و اگه اتفاقی هم برات بيفته عده زيادی کمکت کنن و هر کسی همه مسيرها رو بلد نبود که برای کمک بره بالا . وقتی نشونی هاشون رو پرسيديم ديديم آقای فخر فاطمی با اونها نيست و چون ما می دونستيم که آقای فاطمی مشکل قلبی داشته نگران شديم ، به خانواده ش زنگ زديم به رينه بيان اونجا ستادی تشکيل داديم و يکی از اون دو نفر به رينه برگشت و باتفاق هم يه کاميون نظامی از ارتش گرفتيم تا ما رو به ناندل ببره و ما به کمک آقای فرامرزپور شبونه به سمت ناندل رفتيم که در نزديکی ناندل جاده خراب و باريک بود و ما چون خاطرمون بود که اونجا فقط ماشين های کوچک می رن نه يه کاميون بزرگ به هر حال با اون سرکار استوار که راننده کاميون بودتا نزديکی ناندل رفتيم و از اونجا پياده به منزل آقای صالحی در ناندل رفتيم آخر شب بود و ما آقای صالحی رو از که خواب بودند بيدار کرديم و ماجرا رو براش تعريف کرديم و ايشون گفتند چند روز پيش سه نفر اومدن و رفتن بالا و من بهشون گفتم که کارش ما نيست و اونجا منطقه سختيه ولی اونا رفتن وقتی برمی گشتن به او يعنی آقای صالحی گفته بودند که تقی در قسمت اول يخچال مونده و ما می ريم براش کمک بياريم و من امروز صبح مقداری پتو و لوازم رو انداختم رو قاطر و بردم اول يخچال ولی خبری از کسی نبود و چون هوا داشت تاريک می شد دوباره برگشتم تا ببينم چی می شه . توی يخچال هم هر چی چشم انداختيم اثری از کسي نديديم .
ما صبح حدود ساعت 9 يا 10 بود که منتظر بوديم وسايل فنی برسه و صعود رو شروع کنيم که يک دفعه ديديم هليکوپتر داره بالای يخچال دور می زنه ما به اون علامت داديم و  هلی کوپتر بالای روستای ناندل روی زمين نشست و خلبان اون به ما گفت که ما چون هلی کوپترمون سبکه ارتفاع زيادی نمی تونيم بالا بريم ولی داخل يخچال هر چی گشتيم چيزی نديديم من سعی می کنم اين هل کوپتر رو ببرم و يک هلی کوپتر سنگين تر بيارم شماها هم همه برين و در رينه منتظر من باشيد تا از اونجا جست و جومون رو شروع کنيم . ما به رينه برگشتيم و حدود ساعت يک به رينه رسيديم ، يکی دو ساعت بعد ديديم يک هلی کوپتر سنگين کنار پناهگاه نشست. اون موقع پناهگاه رينه مثل الان نبود که ساختمونی داشته باشه و بخاطر همين هلی کوپتر به راحتی اونجا نشست .

آقای مرتضوی داخلش نبود و گفته بود که بچه ها اونجا هستند و کمک می کنند . اونجا من رو چون يکبار به اون منطقه رفته بودم به عنوان سرپرست برنامه مشخص کردند تا عازم بشيم با آقای اکبرپوستچی، آقای تاج بخش و آقای حاج آقا بيوک (غارکن) که اون موقع جوون و سرحال بود و آقای مجيد عبدالهی سوار هلی کوپتر شديم و هلی کوپتر از زمين بلند شد . بعد از اين که يک دور زد خلبان گفت که هلی کوپتر سنگين شده و می تونيم بالا بريم ناچارم که برگردم تا دو نفرتون پياده شين . وقتی هلی کوپتر نشست من از آقای حاج آقای بيوک و اکبر پوستچی و يکی ديگر از دوستان خواهش کردم پياده بشن . من و آقای عبدالهی و تاج بخش سوار شديم و ابتدا به سمت گردنه امامزاده هاشم اوج گرفت بعد يک دوری زد و روی قسمت شمالی دماوند ارتفاع گرفت . باد شديد و مه زيادی بود که نزديکی قله دماوند احساس کرديم که داره به کوه می خوره با يک مهارت خاصی هلی کوپتر رو هدايت کرد، دور ديگری در روی دشت لار زد و بعد به سمت يخچال سی اول رفت ، ما ديديم که تقی در 300 متری زير يک لکه قرمز و بالاتر از اون حدود 150 متر بالاتر يک چادر ياری بود ، ما به خلبان نشان داديم و خلبان گفت بايد برگرديم ببينيم کجا جای مناسبی پيدا می شه تا فرود بيام . در حال دور زدن به کنارتخت فريدون رسيديم وآنجا را ديد و گفت : اينجا جای مناسبيه، همين جا فرود ميايم .
وقتی مشغول کم کردن ارتفاع بود يکباره در دره ؟ و زمين چال ناگهان هلی کوپتر به صخره خورد، اول ملخ هلی کوپتر کنده شد و در اين لحظه هلی کوپتر 50 يا 60 متر با زمين فاصله داشت نوک دماغه اون به يک صخره خورد ، شيشه جلو شکست وداخل يک دهليزی افتاد که باد شديدی می وزيد و باد شديد باعث شد که موتور هلی کوپتر خفه کنه و سريع خاموش بشه و همين باعث شد که از انفجار باک بنزين جلوگيری به عمل بياد . اين باک که 800 ليتر بنزين داشت ترکيد و مارو مثل يه پر کاه از شيشه جلو به طرف بيرون پرت کرد و به يک دهليز باريک يخی برخورد کرديم و ديدم که هلی کوپتر چند بار دور خود چرخيد و اسکی های زير هلی کوپتر از سقوط خيلی سريعش جلوگيری کرد و ما سه، چهار نفر داخل دهليز کوچکی پرت شديم و هلی کوپتر غلط زنان به پايين رفت و تقريبا مثل يک معجزه ما نجات پيدا کرده بوديم ما غلط زنان به پايين می اومديم، خلبان دائما داد می زد که بريد پشت يک سنگ که الان منفجر می شه و اگه منفجر می شد آتيش می گرفتيم چون تمام لباس و بدنمون خيس بنزين بود . از طرفی بادی که می اومد باعث اين می شد که يخ بزنيم که ناگهان درکنار سنگها به آرامی به فاصله چند متر ازهمديگه ايستاديم و هلی کوپتر روی يخچال سر خورد و به ته دره رفت و مثل قوطی روغن نباتی مچاله شد . توی اون جمع فقط من کوله پشتی داشتم چون در ساعتی که اين اتفاق افتاد من مشغول عکاسی بودم و کوله روی پشتم بود . بعد از چند لحظه بلند شديم و خودمون رو جمع و جور کرديم و به سمت صخره های زمين چال رفتيم درحاليکه سرمای زياد واقعا آزارمون می داد چون خيس از بنزين بوديم و برای چند دقيقه هنوز در شوک بوديم . من کتفم آسيب ديده بود و نزديک ؟پاره شده بود، يکی از پاهام پيچ خورده بود و تقريبا خون از بدنم سرازير بود . خلبان آسيب زيادی ديده بود و اصلا قادر به راه رفتن نبود ، کمک خلبان هم آسيب زيادی ديده بود . کمی که اونها رو جمع وجور کرديم و به راه افتاديم و يک دفعه ديديم که آقای عبدالهی فرياد بلندی سر داد که خدايا من زنده ام خدايا من زنده ام و در همان حال سرش رو انداخت پايين و شيب مستقيم رو به پايين رفت، ما هر چه سعی کرديم که اون رو کنترل کنيم و مانع از پايين رفتنش بشيم موفق نشديم تا اينکه از ديدمون پنهان شد، ما مونديم و چهار زخمی و مستاصل به آرامی لای سنگها رفتيم تا يخ نزنيم من خيلی سعی کردم که اونها حرکت کنند تا يخ نزنند و اونها هم به سختی حرکت می کردند تا اينکه حدود 50 يا 60 متر جلوتر حرکت کرديم از يخچال خارج شديم و روی صخره ها جاييکه شن اسکی بود رسيديم . خلبان گفت ممکنه برامون کمک بياد چون ارتباطمون قطع شده و حتما برای پيدا کردنمون می آن حدود يکساعت بعد ما ديديم يک هواپيمای تجسس داره از دور مياد ، هواپيما وقتی به هلی کوپتر رسيده بود و ديده بود که از هلی کوپتر هيچ چيز نمونده سريع برگشته بودند و اعلام کرده بودند که با توجه به انهدام هلی کوپتر هيچ کس زنده نمونده و همين باعث شده که ديگه هيچ کس برامون نيومد . کم کم شب فرا می رسيد و من گفتم اگه می خواهيم که زنده بمونيم بايد را ه بريم وگرنه اينجا از سرما يخ می زنيم . اونها هم قبول کردند و با هم حرکت کرديم حرکتمون خيلی مشکل بود چون همه مون آسيب هامون زياد بود اونها می گفتند که يه نفر بره کمک بياره ولی من اصرار داشتم که نه هر جا بريم بايد با هم حرکت کنيم چون بدون لوازم اينجا بمونيم می ميريم تا اينکه تا صبح راه اومديم و دوباره مسيررو ادامه داديم و فردا شب رو هم گذرونديم و حدود ساعت يک يا دو نيمه شب بود که ما به پشت پادگان رينه رسيديم . وقتی به قسمت بالای پادگان رسيديم از برج نگهبانی نگهبان به ما ايست داد وقتی اون ايست داد ما واقعا هيچکدوم حال حرکت رو نداشتيم و خلبان گفت برو به افسرت بگو بياد، اون بنده خدا با بی سيم اطلاع داد که سه چهار نفرپشت پناهگاه اومدن و راه نمی تونن برن . بعد از چند دقيقه يه ماشين اومد و مارو با خودش به پادگان بردو وقتی داستان رو شنيدند به بچه هاييکه در رينه منتظرمون بودند زنگ زدند و گفتند که ما داريم می آئيم . وقتی به رينه رسيديم اولين سوال من اين بود که ازمجيد عبدالهی چه خبر که اونها هم هيچ خبری از مجيد نداشتند . 
اون شب ما رو به بيمارستان پادگان بردند و بستری مون کردند سروان عباس چارکچی خلبان هلی کوپتر که کمترين آسيب جدی ديده بود و کمکش که خيلی آدم پرقدرتی بود و تلاش می کرد روحيه اش رو حفظ کنه که راستی اون آدم اون روز خيلی به من روحيه داد با اينکه آسيب زيادی ديده بود ولی کمتر در اون سی و شش ساعتی که با هم بوديم ابراز ناراحتی می کرد . روز بعد فهميديم مجيد عبدالهی هم نزديکي های صبح به آب عسک رسيده و در حاليکه شوکه شده بود به تهران رفته و در منزل بستری شده . من پرسيدم :

- استاد اون دوستتون چی شد زنده موند ؟

- بعد از اون ماجرا آقای و تعدادی ديگر از کوهنوردان متوجه شدند که تقی فوت کرده و با تلاش فراوان اون رو پايين آوردند حدود 21 روز اين کار طول کشيد . بعدها فهميديم که گويا تقی در نزديکی قله قلبش می گيره و از کپسول هم استفاده می کنه حدودا ساعت 9 يا 10 شب چادر چون در جای مناسبی زده نشده بود بر اثر وزش زياد باد پاره می شه ، دوستانش می گن از چادر بيا بيرون تا جای چادر رو عوض کنيم ، تقی هم چون مريض بوده از کيسه خوابش بيرون نمی آد، اونها هم تقی رو با کيسه خواب می کشند و می ذارندش روی يک تکه يخ همين که می آن جای چادر رو عوض کنند نگاه می کنند می بينند تقی نيست گويا ليز می خوره و می ره پايين اونها به تصور اينکه تقی ليز می خوره و می ره پايين تر ( حدود 3000 متر) و در اوايل يخچال قرار می گيره به کمکش نمی رن و به پايين می رن و اينجوری اطلاع می دن که در اوايل يخچال افتاده .
سکوت خاصی حکم فرما بود و با اينکه حرف استاد تمام شده بود ولی هيچکس کلامی نمی گفت و حرکتی نمی کرد و من برای اينکه همه از آن حال در بياِِِيند گفتم:

- استادچه سرگذشتی بود مثل فيلمهای سينمايی ميمونه تقريبا غيرقابل باوره 

همه بچه ها خنديدند استاد در حالی که می خنديد گفت:

- آره واقعا همينطوره خوب سقوط هليکوپتر دربالای يخچال و سی و شش ساعت بدون آب و غذا و پوشاک با بدن های خيس از بنزين با اون جراحات واقعا زنده موندنمون غير قابل باوره. واقعا تا مدتها ما باورمون نمی شد که در سی و شش ساعت يا چهل ساعت اين همه بلا سرمون اومده باشه ولی خوب الحمدا... همه زنده مونديم وسالهای سال هم کوهنوردی کرديم .
آقای نوروزی گفت :

- استاد اين داستان رو ميتونين فيلمش کنين .

سروش گفت:

- آره ولی بايد يه کارگردان سوپراستار خارجی بياد تا بتونه اين ماجرا رو فيلم کنه .

استاد گفت :

- حالا فردا که رفتيم قله من اون منطقه يخچال سی اول رو بهتون نشون ميدم .خوب بچه ها فکر کنم هم هوايي کافيه بهتره بريم پايين و آماده شام و خواب بشيم تا فردا بتونيم راحت صعود کنيم همه قبول کرديم و ساعتی بعد داخل پناهگاه مشغول گرم کردن کنسروهای لوبيا و سوپ جو شديم غذای فرشاد رو هم گذاشتيم تا وقتی از قله برگشتيم ميل کنيم .
ساعت حدود 5 صبح بود که ازکيسه خوابهايمان بيرون آمديم و با آب تقريبا زير صفر پناهگاه وضو گرفتيم و نماز خوانديم من چون با آب يخ وضو ساختن برايم بسيار مشکل بود با تيمم نماز خواندم ولی ديدم که استاد و بعضی ديگر از دوستان با آب يخ پناهگاه وضو گرفتند و نمازشان را خواندند و اين برايم خيلی جالب بود تا حدی که به اين اعتقاد و ايمانشان آفرين گفتند .

ساعت شش صبح استاد از جلو و بقيه پشت سرش به سمت قله حرکت کرديم، حدود سه ساعت در سکوت کامل کوهنوردی کرديم سکوت ما ناشی از چند چيز بود ابتدا سرمايی که در اول صبح وجود داشت و مانع از حرف زدن ميشد دوم تنظيم کردن ريتم حرکت و صعودمان بود و سوم ميخواستيم از طبيعت تقريبا بکر و زيبای اطرافمان نهايت استفاده را ببريم و برای مدتی هرچند کوتاه غرق خودمان باشيم .با داستانی که ديروز استاد برايمان تعريف کرده بود به نظر صعود خيلی آسان مي آمد و انگار که ما در جاده ای آسفالته و کفی قدم ميگذاريم به هرحال ساعت حدود 9 صبح بود که به نزديک آبشار يخی رسيديم استاد از مسيرمنحرف شد و به سمت راست يعنی آبشاری که يخ زده بود پيچيد چند دقيقه بعد ما زير آبشار بوديم . بساط صبحانه را می چيديم استاددستور يکساعت استراحت را داد تا هم ما بتوانيم صبحانه ای بخوريم و هم اينکه ريه هايمان بتوانند با هم هوايي بهتر صعود کنيم . من باتفاق دوستان قبل از صبحانه به سمت آبشار رفتيم وچند عکس يادگاری گرفتيم وقتی برگشتيم ديديم که چای داغ دستپخت استاد ميان سفره آماده است . جاری را نوش کرديم و در ساعت 10 صبح به راه افتاديم . استاد که از جلو حرکت می کرد گفت :

· خوب آقای غلامی شماهم به اين قله صعودهای خوبی داشتيد خاطره ای نداری برامون تعريف کنی؟
گفتم : چرا استاد ولی شما ديروز حکايت خاطره رو تموم کرديد ما ديگه هيچوقت نمی تونيم بگيم .

در حاليکه همه می خنديدند آقای درستی گفت : اون صعود روز پاکسازی رو تعريف کن .

گفتم : نه اون زياد عجيب نبود از اولين باری که اينجا اومدم می گم .

همه با حرکت سر حرف مرا تائيد کردند و من ادامه دادم :

- اولين باری که من اينجا اومدم 16 سال داشتم حدودا دوم دبيرستان بودم اواسط تابستان بود با بچه محلها قرار گذاشتيم بيايم قله اولش بگم که اين خاطره خيلی طولانيه ولی برای اينکه سرتون رو درد نيارم فقط دو دقيقه اش رو تعريف می کنم .

همه خنديدند و از اين کارمن اظهار خوشحالی کردند و من ادامه دادم :

- وا... من در اون صعود دو بار گريه کردم يه بار وقتی که رفتيم روی قله که نه تنها برای من بلکه فکر می کنم  همه دوستانی که برای اولين بار به دماوند ميان پيش مياد که اشک شوق می ريزند که توانايي و سعادت اين روداشته اند که روی بلندترين قله ايران پا نهند من اون روز روی قله خيلی اشک ريختم و از خدا خواستم که هر سال برای صعود به اينجا بيام اماگريه دومم که خيلی بيشتر از اون بود اين بود که موقع برگشتن تو شن اسکی عقب مونده بودم ، همه برگشته بودند پايين و من چون تو سرازيری او هم تو شن اسکی نمی تونم خوب راه برم وسط شن اسکی ها مونده بودم نه راه پيش داشتم و نه راه پس خسته و کوفته هوا هم تاريک شده بود . از خستگی و ترس و راه زيادی که مونده بود تا پايين روی تخته سنگها نشستم و تامی تونستم گريه کردم . همه خنديدند و آقای نوروزی پرسيد : خوب بعد چی شد ؟ گفتم :

- بعدش هم که راه افتادم بيام پايين ديدم دو سه نفر برای هم هوايي بالا اومدن دست منو گرفتن و با اونها پايين برگشتم . من هميشه می گم من دوبار روی قله دماوند گريه کردم يه بار از خوشحالی دوم از روی خستگی و ترس .

آقای درستی گفت :

- اون روز که برای پاکسازی اومده بوديم هم من همين احساس داشتم از همه استانها گروه های زيادی اومده بودند و ما جزء اولين نفراش بوديم که روی قله رسيديم جالی اين بود که من به اتفاق آقای غلامی ساعت 6 صبح از خواب بيدار شديم و ساعت 20/6 حرکت کرديم حدود ده يا يازده گروه جلوتر از ما در نقطه ای خيلی دورتر حرکت می کردند و 5 نفری راه افتاديم و به آرامی حرکت کرديم پشت سرمان هم خانمی تنها بنام حيدری حرکت می کرد بعد از يکساعت حرکت به ما پيوست و ما سه نفر شديم . آرام و آهسته و پيوسته حرکت می کرديم تا اينکه به اولين گروه رسيديم بدون اينکه توقف کنيم سلام و عليکی کرديم و به راهمان ادامه داديم دومين گروه سپس سومين گروه تا اينکه نزديکيهای گوگردی بوديم که آخرين گروه رو هم پشت سر گذاشتيم . من زير گوگردی بودم و آقای غلامی بدون اينکه پشت سرش رو نگاه کنه چون واقعا باد اجازه اين کاررو نمی داد به جلو حرکت می کرد و من سرجايم ميخکوب ايستاده بودم و خانم حيدری هم در آن زمان به من رسيد و در کنارم ايستاد هر لحظه که می گذشت آقای غلامی از ما دورتر می شد و توان و روحيه مان را از دست می داديم چون می دونين آدم وقتی بر اثر ؟ روحيه اش رو از دست می ده می شه عين آقای غلامی تو شن اسکی بايد بشينن و گريه کنند ما تا به خودمون اومديم که بخواهيم حرکت کنيم ديديم آقای غلامی جلوی صخره های بالای تپه گوگردی ايستاده و داره اشاره می کنه که بياين قله همينجاست .

من که واقعا خسته شده بودم و خوابم هم گرفته بود به خانم حيدری گفتم : می ريم اون بالا اما اگه اونجا قله نباشه يه قدم ديگه جلوتر نمی رم . 

خانم حيدری خنده ای کرد و راه افتاديم درميان باد و طوفان بدون اينکه مکثی کنيم يا کلمه ای حرف بزنيم يک ضرب به طرف قله رفتيم وقتی رسيديم اون بالا ديديم آقای غلامی هنوز جلوی سنگهاست گفتيم : پس قله کو ؟ گفت : 20 قدم جلوتر . گفتم : ولی ما چيزی نمی بينيم . گفت : شما الان روی قله ايستاده ايد و جلوتر دامنه کاسه قله است . 

پنج قدم که برداشتم چند نفر از بچه ها که کرجی بودند آنجا مشغول عکس گرفتن بودند که مطمئن شدم اونجا روی قله است و دقيقا همان احساسی رو که آقای غلامی گفتن به من دست داد، احساس غرور، خوشحالی ، زنده بودن و ... .

وقتی داخل دامنه شديم و باد افتاد گفت : 

- پس تو چرا نرفتی روی قله و جلوی سنگها ايستاده بودی . 

آقای غلامی گفت :

- ما با هم شروع کرديم بايد هم با هم تمومش می کرديم دوست داشتم با هم قدم روی قله بذاريم .

همه در حال و هوای صحبتهای آقای درستی بودند که ناگهان باد شديدی شروع شد و آقای درستی گفت : 

- ای وای دوباره همون باد .

استادگفت :

- اتفاقا اين باد ، باد موافقه و خيلی هم مفيده چون همه گوگردها روی می بره و نمی ذاره اشک از چشمهامون بياد اينجا اين باد واقعا نعمتيه . اگه اين باد نبود اولا اشک همه مون درمی اومد دوما تمام لباسهامون بوی گوگرد می گرفت و تا مدتی از بين نمی رفت . دوستان از اينجا تا قله حدود 40 دقيقه راهه اين 40 دقيقه رو بدون حرف و استراحت يکراست به آرومی روی قله می ريم فقط مراقب باشيد که کسی عقب نمونه .

باد شديدی می وزيد و ما به راهمان ادامه داديم و چون بادگير و دست کش داشتيم احساس سرما نکرديم حدود نيم ساعت بعد تپه ی گوگردی را رد کرده و روی قله بوديم 
اين لحظه هميشه يکی از بهترين لحظه های زندگی من بوده و من هيچ وقت در زندگی به اندازه ی اين لحظه که روی دماوند بايستم احساس خوشبختی و غرور نکردم با اينکه اين اتفاق بارها و بارها برايم افتاده بود ولی هميشه برايم نو بود و تازگی داشت . تا مي توانستيم عکس گرفتيم در لابلای سنگها گوسفند های مرده ای را ديديم که در خواب شايد هزار ساله رفته بود ولی دست و صورت آنها کاملا سالم بود از استاد پرسيديم داستان اين گوسفند ها چيست ؟ او گفت:
 - سالها قبل يکی از چوپانان گوسفندهاش به اين جا می آره و با سرما مواجه ميشه و همه گوسفندهاش می ميرن. در اين ارتفاع و سرما اين گوسفندها می ميرن ولی پوست و صورتشون سالم می مونه اين گوسفندها جز تاريخ و پيشينه و نشونه های اين قله شدند و هر کی به اِين قله می ياد يادی از اون گوسفندها در خاطرش جا می مونه به اتفاق استاد به سمت کاسه قله رفتيم دسته های برف به شکل مثلث و ذوزنقه کنار هم و در ميان کاسه شده و منظره زيبايی به وجود آورده بودند ما از کنار کاسه گذشتيم و به جايی رسيديم که استاد اشاره کرد اين مسير شمال شرقی قله ست که به طرف پناهگاه تخت فريدون می رويم و از آنجا به گزنک . بهتره کمی استراحت کنيم و بعد به سمت پايين حرکت کنيم . 

بعد از نيم ساعت به طرف پايين رفتيم به سمت چپ پيچيديم و ايستاديم ، استاد يخچال سی اول را به ما نشان داد و همه اون داستان رو برامون دوباره از نظر توضيح داد ووقتی ما از نزديک به يخچال نگاهی انداختيم به عمق فاجعه پی برديم از مسير پاکوب سختی که زير پايمان بود ادامه حرکت داديم و راه پر از سراشيبی را عبور کرده و بعداز حدود دو ساعت به پناهگاه تخت فريدون رسيديم  در منطقه تخت فريدون هوا بسيار صاف و تميز بود به طوريکه ما برای استراحت بيرون پناهگاه نشستيم و مشغول عکاسی در اطراف پناهگاه شديم ساعت حدود چهارده بود که داخل پناهگاه شديم کيسه خوابها رو پهن کرديم و آماده خوابيدن شديم دو ساعت استراحت کرديم ساعت حدود چهار بعد از ظهر بود که بلند شدم سری به بيرون زدم در پناهگاه رو که باز کردم سرمای وحشتناکی وارد شد و من خيلی سريِع در پناهگاه رو بستم هوای بيرون به قدری سرد بود که حتی برای يک لحظه نمی شد از پناهگاه بيرون رفت کپسولهای بنزين رو روشن کرديم و کنسروهای غذا را باز کرده و داخل ماهی تابه ريختيم مخلوط کنسرو لوبيا با تن ماهی و قارچ و چند ليمو ترش هم داخلش چه غذايي ميشه فرشاد هم چلو خرشتش رو گرم کرد و ما برای اينکه هوای پناهگاه رو گرم نگه داريم کتری هايمان را پر آب کرده و روی چراغهايمان گذاشتيم چون در اون سرما و ارتفاع معمولا گاز خوب نمی سوزه به خاطر همين کوهنوردانی که در ارتفاعات بالا و در سرمای زياد صعود می کنند بيشتر سعی می کنند از چراغهای بنزينی يا الکلی استفاده کنند به هر حال با همه زحمتش ارزش خودش رو داره چرا که هم غذايمان گرم می شود و هم خودمان غذاها را گرم کرديم و ميان سفره گذاشتيم همگی دور سفره برای خوردن غذا جمع شديم يکی از الطاف کوهنوردی همين است که همه مثل يک خانواده خوب و صميمی دور يک سفره می نشينند و از غذای هم تناول می کنند و ساعتی را سر سفره خوش می باشند غذا را خورديم و جای همه دوستان را خالی کرديم وسايل سفره را جمع کرده وهمه به دور استاد جمع شديم آقای درستی گفت : 
کوهنوردها غير از اين هم سفرگی که با هم دارند از چند مزيت ديگه هم بهره مندند که مهمترين اونا اينه که داخل پناهگاه فرصتهای خوبی دارند تا از تجريات هم استفاده کنند مثلا ما از الان که ساعت شش بعد از ظهره تا فردا ساعت شش صبح وقت داريم که از صحبتهای استاد نهايت استفاده را ببريم .
همه بجه ها به يکباره خنديدند و استاد در حالی که می خنديد گفت:

- آقای درستی ما رو شرمنده نکنيد (چوب کاری نکنيد ) ما واقعا عددی نيستيم در مقابل اون بزرگترهامون.

من گفتم: استاد شکست نفسی نکنيد ما اگه می خواستيم که از تجربيات شما استفاده نکنيم يا خودمون می اومديم اينجا يا اينکه اصلا نمی اومديم توی خونه می نشستيم و مثل بقيه مردم تلويزيون نگاه می کرديم و چای می خورديم .

آقای نظريان در حالی که چای را سر می کشيد گفت:

- شما لطف داريد منم واقعا اگر اينجا ميام به عشق شما دوستان با ارزشه والا من بارها و بارها به اين مناطق آمده ام و ديدن اين مناطق درسته به عشق من است ولی بهانه ايست برای اينکه با دوستانی همسفر باشم و واقعا برای من افتخاری هست که هرباراينجا ميام با يه عده جديد و اين مناطق رو بهشون معرفی کنم. من اينجا خصوصا و کلا دماوند خاطرات زيادی رو دارم يادم مياد سال 1367 بود که به همت فدراسيون يک صعود بين المللی برروی دماوند گذاشته شد و 

( ما هشت نفر از گروه مهرگان انتخاب شديم در بهمن ماه در زير آبشار يخی کمپی ايجاد کرديم و اون موقع اينقدر هوا خوب بود با اون زمستون های اون سالها که ما مجبور شديم پيراهنهامون رو دربياريم و باور کنيد خيلی عجيب بود در نزديکی يا روی قله اگه کبريتی روشن می کردی خاموش نمی شد اينقدر هوا خوب بود همه می گن که قله دماوند رو بايد با يه قله 7000 متری مقايسه ش کرد چون واقعا خصوصيات يه قله 7000 متری رو داره )
و اين صعود بين المللی بود چون اواخر جنگ بود تقريبا جنگ تمام شده بود و از تمام کوهنوردان حرفه ای جهان دعوت شده بود ولی عده ای زياد به خاطر مسائل جنگ و عدم امنيت جواب نداده بودند. اما يه تيم قدرتمندی از پاکستان اومده بود. تيمهايي که را صعود کرده بودند، تيمی از هند اومده بود که آقای توان سينگ سرپرستشون بود که خود ايشون حدود 250 قله بالای 7000 متر رو سرپرستی کرده بود. خود ما يکسال برای اين صعود زحمت کشيده بوديم، جلسات مختلف داشتيم، سرپرستی کلی تيم به عهده اقای موسوی مسئول کميته فنی فدراسيون بود ، صعود از جبهه شمالی دماوند با من بود آقای عيوضی از کرمانشاه و آقای کفاش از تهران سرپرستی شمال شرقی رو به عهده داشتند، آقای ابراهيم شيخی بودند در اون صعود آقای داود خادم ، آقای سليم شالوم ، آقای سيامک غفورزاده از تبريز بودند آقای نيک روش از کرمانشاه ، آقای فرهنگ از کرمان و خيلی ديگه از کوهنوردان بنام اون موقع و چون اين صعود همزمان بود با صعود ديواره علم کوه که آقای آقاجانی سرپرست اون تيم و آقای عزيز خلج و محمد داوودی و جباری و محسن نوری به اون سمت رفته بودند .
قرار بر اين شد که سرپرست جبهه شمالی بره در شمال شرقی بارگذاری کنه و بچه های شمال شرقی در شمال بارگذاری کنند . وقتی ما رفتيم برای بارگذاری شب بسيار سردی رو ما از پل موتار تا رينه گذرونديم کاملا جاده يخ زده بود در قسمتی به سمت رينه واقعا دشوار شده بود با اون جيپ ما به زحمت زيادی به رينه رسيديم و صبح خيلی زود عازم گزنه شديم با کوله باری خيلی سنگين در اون هوای سرد و پربرف ما حدود 8 نفر بوديم که عازم شمال شرقی شديم وقتی شب بارهارو تقسيم می کرديم وسايل شخصی، کنسروها و لوازم زيادی رو تقسيم کرديم در تقسيمات حدود 10 ليتر بنزين و 10 ليتر نفت در نظر گرفته شده بود برای بالابردن اينهارو نه می شد داخل کوله پشتی گذاشت نه قاطر و ... قرار بر اين شد که ا؟ين دو گالن رو نوبتی در دست بگيريم و تا قله منار ببريم که اونجا چادر بزنيم و سريع بريم برای بارگذاری و برگرديم .
وقتی شيب ها شروع شد و به سمت چشمه استيلت دو و اينجا رسيديم ديديم که اين گالن ، واقعا مشکل ساز شده بود و هرکی چند دقيقه بيشتر نمی تونست گالن ها رو بياره مخصوصا با برف و برف کوبی و مسائل و مشکلات برف و غيره . خدا رحمت کنه مرحوم فرامرزپور رو که دو گالن رو گرفت و ايشون تا ساعت حدود 6 بعدازظهر که به قله منار رسيديم که باد شديدی اومد و هوا هم خيلی تاريک شده بود و تو اون سرما اين دو گالن دستش و حدود 40 کيلو بار در پشتش تازه مارو راهنمايي می کرد و برف کوبی می کرد و جلو می رفت و ما هم پشت سرش که واقعا روحش شاد ـ هم خودش و هم پسرش ـ ايشون واقعا يک فرد استثنايي بودند هم در کوهنوردی و هم در مسائل ديگه که من هر وقت واقعا به اين منطقه ميام ياد اون بارکشی گالن ها و بار کوتله خودش و برف کوبی هايي که ايشون می کردند هميشه برای ما عجيب بود و وقتی ايشون فوت کردند در دماوند واقعا همه ما شگفت زده شديم که بچه دماوند و مرد بزرگ دماوند به اين صورت فوت کنند . اون شب هم واقعا از قدرت اين مرد شگفت زده شده بوديم يادم نمی ره آقای سليم شالوم که اقليت های مذهبی بودند بعد از دعا خوندن آخر شب کيسه خوابشو برداشت و گفت می خوام بيرون بخوابم من به راحتی می تونم بگم که درجه حرارت 40- درجه بود و ايشون به راحتی رفتند و بيرون خوابيدند با همه اين مسائل شب رو به صبح کرديم و خيلی سريع برای بارگذاری رفتيم و برگشتيم و وسايلمون رو جمع کرديم و شب ديروقت به رينه رسيديم تا به تهران برگرديم .
حدود 12 بهمن ما بايد به قله عازم می شديم دوستان خارجی در هتل مرمر اقامت داشتند و قرار بود با دو اتوبوس به رينه و ناندل بريم که ما جزء اتوبوس ناندل بوديم .

اون روز در خود تهران 20 يا 30 سانت برف اومده بود . نزديکی های دهکده ناندل سرازيری بود و ناچار شديم پياده بشيم و حدود يکساعت و نيم پياده به سمت منزل آقای فرامرزپور رفتيم . خود آقای موسوی در جبهه شمالی بودند به همراه يک تيم از هلال احمر که مستقر شده بود. صبح روز بعد عازم پناهگاه 4000 متری شديم اونقدر برف زياد بود که ما درست بصورت يک کانال پاکوب می کرديم و می رفتيم . يک آقای هندی با ما بود بنام امان ا... که ايشون بسيار قوی و توانمند بود و ايشون يه چيز عجيبی بود و با ماها قابل مقايسه نبود وقتی باهاش صحبت کرديم ايشون گفتند منزل من در ارتفاع 5000 متری در کشمير هست و راهنمای 7000 متری هستم و خودش تعريف می کرد من برای بردن يک تيم به 7000 متری چند بار خودم صعود می کنم و برمی گردم اول می رم طناب می گذارم برمی گردم وسايل می برم برمی گردم دوباره طناب جمع می کنم و وسايل رو پايين ميارم خلاصه از اين بابت قوی قوی بود .
ما حدود ساعت 7 بعدازظهر بود که خيلی خسته بوديم با وضعيت دشوار به پناهگاه 4000 متری رسيديم، آقای اوکام سينگ دو ساعت مونده بود به پناهگاه ديگه حاضر به همکاری نشد و گفتند ما در خارج اين مدلی کوهنوردی نمی کنيم به هر حال اونها چادرهاشون رو زدند و ما به پناهگاه رفتيم . اينقدر سرد بود که قنديل از صورتهامون تا سينه رسيده بود . وقتی ما به پناهگاه رسيديم ديديم که پناهگاه تا سقف مملو از برفه ، هوا تاريک و ما هم بدون چادر بالاخره مجبور شديم تلاش کنيم تا برفهای داخل پناهگاه رو بيرون بريزيم . ديگه شب شده بود با سختی شبی رو در اون پناهگاه سرد گذرونديم فردای اون روز تو خواب و بيداری بوديم بلند شديم پناهگاه رو تميز کرديم و اون روز رو ترجيح داديم استراحت کنيم آقای اوکام سينک هم با دوستانش به ما رسيد و روزی رو با هم گذرونديم با اينکه يه روز از برنامه عقب مونديم ولی روز بدی نبود با هم غذا درست کرديم و نشستيم و از صعودهامون حرف زديم و يه دوستی خوبی بينمون بوجود اومد ، شب همون جا خوابيديم و وقتی صبح بلند شديم ديديم که باد به قدری شديد شده که می خواد پناهگاه رو از جا بکنه ، مه همه جا رو گرفته بود و برف شديدی می باريد ، آقای موسوی به من گفت که بايد چه کار کرد ؟ من لباس پوشيدم و از پناهگاه بيرون رفتم ديدم بادش بادی نيست که آدم رو از زمين بلند که يه مقدار مه بود و بارش هم داخلش هست اومدم و گفتم که ما صعود می کنيم، آقای موسوی گفت : اجازه بدين ما با شمال شرقی صحبت کنيم . ارتباط با آقای عيوضی برقرار شد و ايشون گفتند که اونجا خيلی خرابه و نمی شده حرکت کرد ظاهرا تيم شناسايي يکساعت بالا رفته و برگشتند و گفتند وضعيت خيلی خرابه. من به آقای موسوی گفتم تيم اگه امروز صعود کنه کرده وگرنه فکر نمی کنم ديگه بتونه اين کار رو انجام بده . من به بچه ها گفتم که هر کاری دارين انجام بدين ما نيم ساعت ديگه صعود می کنيم . بچه ها يه مقدار ترديد داشتند و من سعی کردم که دو دستگی بوجود نياد و صراحتا می گم که سريع؟.
بعد از اين موضوع ديديم که بچه ها هم آماده برای صعود هستند . ما حرکت کرديم و به سوی قله راه افتاديم وقتی راه رفتيم گرمتر شديم و وضعيتمون بهتر شد در ابتدای راه آقای جمشيد هدايت نسب که نويسنده کتاب اورست هستند و آقای اوکام سينک گفتند که ما برمی گرديم بعد از چند دقيقه برگشتند و من به اونها گفتم مراقب باشين که پناهگاه رو گم نکنين و از پناهگاه رد نشين، حدود نيم ساعت بالاتر رفتيم که آقای فرهنگ هم از صعود منصرف شدند و برگشتند .
بقيه دوستان در يک خط عازم قله شديم تا اينکه بعد از تلاش فراوان مه کم رنگ تر شد و ما تونستيم از بين يال سی اول و دو بی سير و صخره ها گذشته و حدود ساعت 2 بعدازظهر به قله رسيديم . از بالا با آقای عيوضی و رانگ که در ناندل بودند تماس گرفتيم و اطلاع داديم که روی قله هستيم و از تماسم خيلی خوشحال شدند . کمتر از يکربع اونجا بوديم و راه برگشت رو پيش گرفتيم ، در راه برگشت دوربين آقای داود خادم از دستش افتاد و به داخل يخچال سی اول ليز خورد ، اقای خادم و آقای غضنفر زاده می خواستند به يخچال برند که من با فرياد و داد و بيداد اونها رو منصرف کردم که در همين هنگام کلنگ آقای خادم هم از دستش جدا شد و به داخل يخچال افتاد و خوشبختانه به کمک دوستان از يخچال بيرونش آوردند و از مسير کنار صخره ها عبور کرديم و در نزديک پناهگاه به خاطر بدی هوا متوجه شديم بايد يخچال رو تراورزکنيم و به سمت پناهگاه بريم .چون ظاهرا از پناهگاه پايين تر قرار گرفته بوديم که در اون لحظه آقای هدايت نسب از پناهگاه بيرون می آد و ما رو به سمت بالا هدايت کرد که تراورز يخچال در ساعت 6 بعدازظهر و هوای تاريک و نداشتن کلنگ آقای خادم به پناهگاه رسيديم .

اون شب رو جشن گرفتيم و تصميم گرفتيم از پناهگاه 5000 متری يکراست به ناندل بريم . در همان ابتدای راه آقای فرهنگ از بچه های کرمان وارد همون يخچال می شد و ليز خورد و آسيب ديد و باعث کندی رفتنمون به ناندل شد و چند نفر از دوستان مثل امان ا... قاطری رو برای کمک آوردند و تيم نزديک ساعت 30/5 به ناندل رسيديم . در اونجا آقای صالحی زحمت کشيده بودند و جلوی تيم گوسفندی رو قربانی کرده بودند و فردای اون روز ما به سمت رينه اومديم تا منتظر رسيدن دوستانمان شديم و منتظر صعود ديگر دوستانمان در شمال شرقی شديم که خوشبختانه اونها ساعت 30/10 به قلره رسيدند . 
فردای اون روز مقداری از بچه ها برای استقبال و کمک عازم گزنه شدند . من وقتی با منزل تماس گرفتم همسرم گفت: اون کوهنوردايي که مردند با شما بودند ؟ من با تعجب گفتم : نه . همسرم گفت : همه روزنامه ها نوشته اند که آقای محمد داودی فوت کرده . من خيلی متعجب و ناراحت شدم .

وقتی آقای موسوی از گزنه برگشت من ديدم ايشون بسيار پريشونه وسعی می کنه کسی متوجه اين موضوع نشه . اونجا يه اصطکاک کوچکی بين و آقای موسوی پيش اومد ، دو نفر از کوهنوردان تهران بنام آقای بهرام ميمندی و آقای عليزاده به پناهگاه شمال شرقی رفته بودند که آقای موسوی به اونها معترض می شه که اينجا غرق بوده شماها چرا رفتين ؟ کسی نبايد می رفته . اونها هم می گن که کوه وطن ماست و از کسی اجازه نبايد بگيريم . آقای موسوی می گه مگه نمی بينين خارجيها اومدن ؟ . می گه خوب خارجيها بيان و آقای موسوی می گه شماها بايد هماهنگ می کردين . آقای عليزاده که آدم شوخ طبعی بود می گه ما با محمود افغان هماهنگ کرديم ، آقای موسوی اومد و گفت : اينها چرا با شما هماهنگ کردن من هم دقيقا همون حرفهای اونارو تائيد کردم و شب در رينه جلسه برقرار شد و آقای موسوی انا لله و انا اليه راجعون را گفت و فاتحه ای برای کسانی که در کوه کشته شده اند فرستاد . 
من از اون پرسيدم : چی شده ؟ من هم يه خبرهايي دارم . ايشون گفت : بهتره شما چيزي نگين تا تهران برسيم . و ما يکراست وقتي به تهران رسيديم به مسجد ؟ در تجريش رفتيم و در مراسم ختم آقاي داوودي شرکت کرديم . آقاي اوکام سين در رينه گفت: من نميدونم که اين صعودي که ما انجام داديم نامش چي بوده چون در دنيا دو شيوه صعود هست يک شيوه صعود آلپي و دوم هيماليايي . اين صعود شما چه نوع بود ؟
ما به خنده گفتيم که صعود ايراني و ايشون خيلي خنديدند و تشکر کردند . 
يکي ديگر از کارهايي که ما در روي دماوند انجام داديم با دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 79 بود که براي اولين بار در دنيا انجام شد و از نظر جهاني بودن حائز اهميت بود . اونها مي خواستند تحقيقاتي روي کوهنوردهايي که به دماوند صعود ميکنند داشته باشند من هم چون مسئول گروه کوهنوردي علوم پزشکي بودم در يه جلساتي تيم پزشکي گفتند : به نظر شما شدني يا خير و گفتند : تا کنون کسي نتونسته حد نصاب استاندارد رو در ارتفاع 5 هزار متر روي کوهنوردان اندازه گيري کنه در هيماليا چند بار شده ولي تعداد شرکت کنندگان حدود 20 نفر بوده براي استاندارد کردن يک مسئله پزشکي حدود 360 تا 370 نفر بايد شرکت کنند آيا در ايران اين شده ؟ 

گفتم که بله خيلي راحته

بعد از چند جلسه هزينه هايي براورد شد و بازديد حرفه اي من رو قبول کردند . من حتي به اونها گفتم اگه اين کار عملي نشد من حاضرم بهتون خسارت بدم .

آقاي دکتر حلبچی ، آقاي دکتر حريرچيان ، آقاي دکتر عليزاده ، دکتر ضيائي ، دکتر کردي و دکتر فروغي و تعداد زيادي از دانشجويان دانشگاه و محققين دانشگاه دست به دست دادند که چنين کاري انجام بشه به شرط اينکه من بتونم 32 نفر کوهنورد رو بسيج کنم .

براي اين کار من 4 هفته فرصت خواستم اونها گفتند ما دو هفته به صورت آزمايشي ميريم و 4 هفته برنامه اصلي رو پياده مي کنيم من گفتم که اگه اينطور باشه هزار نفر هم ميتونن شرکت کنند . اما براي اونها انجام دادن اين کار قابل درک نبود . من شروع به رايزني با دوستان و گروههاي کوهنورد و هيئت های شهرستاني کردم تا بتونم حدود 300 يا 400 کوهنورد رو بسيج کنم . روز اول وقتي به پلور رسيديم و بچه ها مستقر شدند که حدود 25 نفر بودند که قرار بود در سه ايستگاه مستقر شوند و تيم ديگر قرار بود در بعدازظهر اونروز به ما ملحق بشه، حدود ساعت ده بود که در پناهگاه گوسفندسرا رسيديم که ديديم يکي دو تيم منتظرند و ما ديديم حدود 35 جوون تشنه اند يکيشون گفت : آقاي افغان چرا دير اومدين ما حدودا يک ساعتي هست که اينجاييم از برنامه امون عقب نمونديم .

گفتم شما ؟ 

گفت ما از گروه همت شميران هستيم. 

واقعا انگار يک دنيا رو به من دادند من سريع شروع به شلوغ کردن کردم که بچه ها بجنبيد که بچه ها منتظرند روي اين کار . خلاصه با ين وضعيت از اين 36 نفر خون گرفته شد و در برگه ها ثبت شد و قرار شد يک تيم به بارگاه سوم بره که بقيه کارها رو انجام بده در اين موقع بچه هاي شهر دماوند به سرپرستي آقاي علمداري رسيدند که با ما خوش و بشي کردند و گفتند ما 50 نفر هستيم پشت سرشان يه تيم ديگه اي رسيد و همون موقع آقاي عليزاده با خوش رويي کنار من اومد و گفت : استاد مراجعه کننده نفرست . گفتم : چرا؟ دکتر گفت : چون ما شيشه و سرنگ فقط 80 تا آورديم . 

من با تعجب و عصبانيت گفتم : آخه چرا؟ 

گفت : وا... يک ساعت پيش ما به تهران زنگ زديم که برامون لوازم بفرسته احتمالا تا دو ساعت ديگه بهمون ميرسه . شما هم تو اين فاصله برامون نيرو نفرست . عصباني هم نشو . 

من گفتم : آخه يعني چي ما با بسياري از تيمها هماهنگ کرديم چه معني داره اين کار که شما ميخواين از 400 نفر آزمايش بگيرين فقط 80 تا شيشه با خودتون بيارين . 

دکتر گفت : مسئول آزمايشگاه به من گفته اگه 80 نفر در سراسر ايران حاضر شدند که با شما همکاري کنند من به همه شما چلو کباب ميدم . حالا توي کوه 80 نفر همکاري کنند؟ ما هم به اين هوا که اين آقا با تجربه و شناختی که از مردم داره جا زده بوديم نميدونستيم که در بدو ورود ما بيش از 100 نفر اينجا حاضر بودند . 

حدود ساعت 14 بود که وسايل رسيد و بقيه آزمايشات به عمل اومد وتا ساعت دو صبح مرتب آزمايش انجام ميشد و اونروز حدود 250 نفر در يک روز آزمايش دادند و در جلسات دانشگاه گفته شد که اين تحقيق غير قابل باوره . 

هفته بعد اونقدر جمعيت اومد که اين تحقيق رو جزء پيش برنامه هاشون گذاشتند و قرار شد که 4 هفته آزمايش رو شروع کنند . 
 هفته بعد شب چهار شنبه وارد منطقه شدم در دو هفته 717 نفر به غير از 250 نفر روز اول شرکت کننده داشتم و اين در حالي بود که از بقيه دوستاني که از شهرستانها مي اومدند نميتونستيم نمونه برداري کنيم و ناچارا به وسيله پلاکاردهايي که در منطقه نصب کرده بوديم و تقدير و تشکر مي کرديم . 
در يک هفته صعود سراسري خانم ها بود و 300 نفر از خانم ها به قله صعود داشتند که ما از 160 نفر اونها آزمايش به عمل آورديم ، اين تحقيق در آمار جهاني که هنوز در بسياري از مسائل پزشکي رتبه اول را بدست آورده در کنگره پاريس و قطر و آمريکا شيراز مقام اول پزشکي رو بدست آورد که قرار بود 24 مورد آناليز بشه که تا الان حدود 80 مورد رو آناليز کردند و ميگن که اين برداشت تا ساليان سال جاي تحقيق داره مثلا صعود ها در عادات ماهيانه خانم ها تاثير داره يا خير ارتفاع زدگي موروثي هست يا خير ؟ کشيدن سيگار تاثير داره يا خير ؟ ارتفاع منزلی که داره زندگي مي کنه در افراد تاثير داره يا خير و خيلي مسائل ديگه که هنوز دارن روي اون کار مي کنن . 
حدود سال 65 با آقای ناژداکی، مريخی و قمه لوئی می خواستيم مسيری رو باز کنيم که کوهنوردان مستقيم به تخت فريدون بيان و برای اينکه اينجا بيان ناچار نباشند تا قله منار صعود کنند و بعد به تخت فريدون برسند . بخاطر همين اومديم از منطقه از حاجی دل با وانت تا انتهای دشت حاجی دل را جايي که دو تا برجستگی بيضی شکل در قسمت شمال شرقی دماوند از اونجای مسيری رو به سمت تخت فريدون بريم و مسير اين صعودها رو از اينجا شروع کنيم . رفتيم به ده ناندل شب اونجا خوابيديم و از کنار برجستگی ها به بالا کشيديم و حدود 6 ساعت به تخت فريدون رسيديم وقتی پناهگاه رويت شد ، يک يخچال بزرگی رو سر راهمون ديديم . ما بايد يخچال رو با شيب زياد و يخ سخت تراورز        می کرديم می شد گفت که مسير خوبی بود که باز کرديم و خيلی از کوهنوردها از اين مسير عبور می کنند و حدود سال 70 رييس فدراسيون آقای عاصف يا مصباح که بعد رييس فرهنگ ملی ايران شد، اينها اومدن و آبی رو که به بارگاه سوم می اومد چون متصل بود معمولا قطع می شد ما به آقای مريخی پيشنهاد داديم که از يخچال جنوبی حدود 250 متر فاصله داره يک آب دايم به سمت پناهگاه جنوبی بياريم بخاطر همين با آقای فرامرزپور کلی بررسی کرديم و وارد منطقه شديم، در همون زمان قرار بود مسجد صاحب الزمان دز زمينهای گوسفند سرا بالای زمينهای عمو احسان ساخته بشه، فدراسيون مارو برای تحقيقات در مورد ساخت مسجد و لوله کشی به منطقه فرستادند بعد از چند روز بررسی ديديم که اون آب هميشه روان هست تنها ايراد اين بود که معمولا شن و ماسه داخل لوله ها می شد و در آب رو می گرفت . تصميم گرفتيم که در چند جا يه حوضچه هايي رو درست کنيم که اين ماسه ها ته نشين بشه و دوباره وارد لوله بشه که اگه باز لوله گرفت بفهميم از کدوم فاز گرفته و سريع گرفتگی رو رفع کنيم اين کار که چند ماه طول کشيد باعث شد که آب بارگاه سوم دايمی شد که مديون زحمتهای آقای فرامرزپور و آقای مريخی و دوستانمون در رينه می شد .در مورد مسجد بعد از بررسی ديديم ساختن مسجد می تونست تحولی در دماوند باشه به خاطر اينکه يک بارگاه دوم پيش می اومد و جای مناسبی بود . آقای نوروزی پرسيد :
- استاد اگه اونجارو به عنوان پناهگاه ساختند چرا چناهگاهش نکرديد و مسجد ساختين ؟

- اتفاقا ما هم همين حرف رو زديم ملی موافقت نکردند و گفتند بايد مسجد باشه چون برای ساختن مسجد مشکلات کمتری بود . يکی اينکه  محيط زيست محيط بان و حفاظت محيط زيست کوهستان درگيری کمتری داشت ما اگه می خواستيم پناهگاه بسازيم بايد از خيلی از سازمانها مجوز می گرفتيم البته ما با ساختن جاده موافقت نمی کرديم ولی از جاده يک جاده فرعی کشيده شد تا مسجد و راه برای صعود به مسجد و قله دماوند راحت تر شد. ما با ساختن مسجد نظر موافقی داشتيم چون هم مردم استفاده می کردند و هم کوهنوردان می تونستند مخصوصا در مواقع سرما ، استفاده خوبی کنند . در همين موقع که رفت و آمد داشتيم اونجا با مرحوم ابوترابی آشنا شديم که ايشون رييس بنياد آزادگان بود که بعد نماينده مجلس . ايشون برای صعود دماوند اومده بودند با يک آقايي به نام احمدآقا که ما با هم همراه شديم و يکی دو روزی که در خدمتشان بوديم بسيار لذت برديم ، ايشون از نظر جثه ضعيف اما مقاوم و تلاشگر بود ايشون به راحتی به قله صعود کردند و به راحتی پايين اومدند که من به همراه آقای مريخی همراهشون بوديم . وقتی از بارگاه سوم و دوم اومديم ماشينشون رو در پايين گوسفندسرا گذاشته بودند وقتی از پيچها گذشتيم و بالای ده رينه قرار گرفتيم اونجا کاملا ده رينه درست جلوی چشممون قرار می گيره ، اونجا ايشون چشمشون به اون پادگان و عده ای پيرمرد افتاد از ما پرسيد که اينجا چيه ؟ ما هم گفتيم : اينجا کمپ اسراست و ايشون با تعجب به احمدآقا که راننده شون بود دستور توقف داد و ايشون ايستاد با توجه به اينکه دو سه سال از جنگ گذشته بود به اين صحنه نگاه کرد و خيلی خيلی متاثر شد و من ديدم که اين سيد اشک از چشمانش جاری شد و ناراحت برگشت تو ماشين و گفت : من فکر نمی کردم که هنوز اسيری در ايران يا عراق باشه . ناراحت شدن ايشون در ذهن من موند که چقدر ايشون آدم رئوف و رقيق القلبی بودند و من هيچ وقت فکر نمی کردم شخصی مثل ايشون اينقدر مهربان و رئوف باشند .
اگه سرتون رو درد نمی آرم بقيه خاطرات رو بگم . همه بچه ها گفتند نه استاد ما اينجاييم فقط برای اينکه اين خاطرات و تجربيات رو بياموزيم اگه امکان داره خواهشا ادامه بدين .

استاد دستش را به کوله اش تکيه داد و کمی در کنار آن لم داده و ادامه داد :

سال حدودا 79 بود که من با گروهی آشنا شدم در منطقه جنوب يخچال که زرتشتی بودند من با اونها خيلی صحبت کردم که چرا شما کارهای گروهی و کوهنوردی انجام نمی دين فهميديم که اونها نمی دونستند بايد چيکار کنند و امکاناتش رو نداشتند . با معرفی آقای اخوان من به جلسه اونها رفتم و گروهشون رو يواش يواش شکل داديم با مسئول فرهنگی و ورزشی شون رفتيم و صحبت کرديم . اونها مخالف بودند و معتقد بودند که کوهنوردی ورزش خطرناکيه و ما هم نمی خواهيم بچه هامون رو به خطر بياندازيم بعد از چند بار رفتن پيش اونا و توضيح دادن اينکه اگه با اين ورزش خوب و حرفه ای برخورد بشه از همه روزشها مثل شنا و فوتبال خطرش کمتره تا اينکه اونها موافقت کردند و به من گفتند شما با اونها کار کن و مراقب باش اتفاقی نيفته . بالاخره گروهشون يواش يواش شکل گرفت و قله های زيادی باهاشون رفتيم کلاسهای کارآموزی سنگ و يخ و برف براشون گذاشتم تا بعد از يکسال اونها هوس کردند که تيمشون به دماوند بره . بعد از انتخاب تيم حدود 20 نفرشون انتخاب شدند آدمهای مودب ، فعال و منطقی ، انجمن ورزشکاران با اين صعود مخالفت کردند و گفتند اين صعود خيلی خطرناکه و ما اجازه چنين صعودی رو نمی ديم . چند جلسه با اونها حرف زديم و بالاخره متقاعدشون کرديم که اين صعود انجام بگيره از نظر اونها دماوند کوه مقدسيه و سنبلی در ايران هست و داستانهايي که از دماوند هست براشون خيلی ارزش داره و به دماوند طور ديگری نگاه می کنند . 
بالاخره ما 20 نفر از اونها رو راهی دماوند کرديم با اينکه وسايل خوب و فنی نداشتند و من سرپرست برنامه شدم وقتی به بارگاه سوم رسيديم حدود 200 نفر آدم در داخل و اطراف پناهگاه خوابيده بودند اينها چادر هم نداشتند و ما در لای سنگهای اطراف پناهگاه جاشون داديم تا شب رو به صبح برسونند ، حدود ساعت 7 بعدازظهر بود که برف شروع شد و تا ساعت 12 شب حدود 20 سانت برف باريد و اين بندگان خدا لای سنگها و زيرسنگها کاملا روحيه شون رو از دست داده و دچار ترس شده بودند . من مرتب به اونها سر می زدم و جويای حالشون می شدم و سعی می کردم در حاليکه وسايلشون خوب نبود نخوابند . حدود ساعت يک ما همه رو جمع کرديم و گفتيم که عازم قله می شيم هر کس که آمادگی داره بسم ا... .
محمد نوروزی با تعجب گفت : 

- ساعت يک چطوری می خواستيد صعود کنين اون هم تو اون سرما . 

استاد در حاليکه لبخندی می زد گفت :

تو اون سرما کسی که نمی تونست بخوابه سرما هم که اذيت می کرد بخاطر همين ديدم توی اون سرما هر 20 نفر از زير سنگها بيرون اومدند و برای صعود اعلام آمادگی کردند .

من جويای احول همشون شدم و گفتم اگه کسی می خواد بمونه هيچ اصراری نيست می تونه بره داخل 

پناهگاه و جای کسانی که می خواهند صعود کنند بخوابه ، با کمال تعجب ديدم که هر 20 نفر آماده صعود شدند . و بالاخره گروه 22 نفری ما به سمت قله حرکت کرد .

وقتی به ارتفاع 4800رسيديم تقريبا هوا خوب شد و ما بالای ابرها قرار گرفتيم ، من دوباره به اونها گفتم هر کسی می خواد برگرده دير نشده می تونه از همين جا برگرده ولی از اونجاييکه همه عزمشون رو جزم کرده بودند که به قله بيان هيچ کس راه برگشت رو در پيش نگرفت .
در بين راه تيمهايي که به آبشار يخی رسيده بودند به ما پيوستند و ما حدود ساعت 30/7 صبح به قله رسيديم و اين بچه ها وقتی که متوجه شدند که بالای قله هستند به شکرگذاری و عبادت پرداختند، عکسهاشون رو گرفتند و مقداری غذا خوردند و حدود ساعت 9 صبح که به پايين برگشتيم ، چيزی که برای من خيلی تعجب انگيز بود يکدست و يکپارچه و بااراده بودنشون بود که چطوری می شد 20 نفر آدم يکپارچه بدون هيچ حرف و اعتراضی با اين اراده به قله صعود کنند . چون من تيمهای زيادی رو به قله برده بودم، با آدمهای زيادی رفته بودم اما تيمی به اين منسجمی ، باوقاری و يکپارچگی نديده بودم که بدون هيچ گونه اعتراضی از سرما، برف ، عدم کيسه خواب مناسب، عدم جای مناسب برای خواب ، عدم کفش و کلاه و پلار مناسب برای صعود به قله صعود کنند .

من پرسيدم :

- وقتی تهران رسيديد چه اتفاقی افتاد ؟ چه استقبالی ازتون کردند ؟

استاد گفت :

- اتفاقا اين موضوع برام خيلی جالب بود ما قرار برگشتمون ميدان شعاع بود وقتی نزديک ميدان شديم با تعجب ديديم روز جمعه ساعت 10 شب عده زيادی جمعيت مردم جمع شدند و اکثرا دسته گل به همراه داشتند . من احتمال دادم شايد اينجا عروسی بوده يا هست که مردم جمع شدند اما وقتی ماشين مارو ديدند دور مينی بوسمون جمع شدند و از اين بچه ها به عنوان قهرمانان ملی استقبال کردند و اکثرا اشک شوق می ريختند و خوشحال بودند. برای من هميشه اين سوال بود که اين چه شور عجيبی بود که اين چه شور عجيبی بود که اينها هم در صعود و هم خانواده هاشون داشتند .

بعد از حدود 10 يا 11 روز در انجمنشون جشنی برپا کرده بودند، حدود 300 نفری مهمان دعوت کرده بودند ، نماينجده مجلسشون دعوت شده بود بعد از تقدير و تشکر و سخنرانی ها و ... موبد بزرگشون وارد شد و من جواب سوالم رو اونجا گرفتم . وقتی اون موبد بزرگ از بچه ها تقدير و تشکر کرد و گفت : بعد از حادثه ضحاک و فريدون در دماوند اين بزرگترين حادثه تاريخی است که در دين ما رخ داده که يک تعدادی از هم کيشان ما با اين انسجام و همياری عازم قله دماوند شده بودند .

حرفهای استاد که تموم شد به ساعتم نگاه کردم ، چهار صبح را نشان می داد و ما همه بدون اينکه لحظه ای احساس خستگی کنيم سراپا گوش بوديم و من احساس می کردم که واقعا اين لحظات جزء عمر من حساب نمی شد و چقدر زيبا بود پای تجربيات و سخنان استادی چون نظريان نشستن . 
غرق در افکارم بودم که استاد ادامه داد :
- خوب بچه ها چون ما ساعت 6 بايد حرکت کنيم و الان ساعت چهاره اين دو ساعت رو اگه مايليد بخوابيم يا صبحانه رو درست کنيم و آماده رفتن بشيم ؟ 

همه با پيشنهاد دوم استاد موافقت کردند و ساعت 6 صبح بود که هر شش نفرمان جلوی در پناهگاه با کوله و لوازم آماده حرکت به سمت قله از مسير شمالی بوديم .

علم کوه 

در سال ....... به اتفاق پنج نفر از دوستان بنامهای آقای درستی، آاقی نوروزی، فرشاد آئين، خانم فرشته پ و با سرپرستی استاد عازم قله علم کوه ( آلپ ايران ) شديم منطقه ای در استان مازندران و فضايي متفاوت از قلل کشورمان که فقط 1600 قله بالای 4000 متر دارد که دارای آبشارها، رودخانه ها ، جنگلها ، يخچالها ، برفچالهای زيبايي است که هر کدام به نوبه خود دارای زيبايي خاص و شهرت جهانی است که همه ساله هزاران کوهنورد ايرانی و خارجی را در دل خود به پذيرايي دعوت می کند .

اين قلل از شمال به چالوس و متل قو و تنکابن ، از جنوب به طالقان و الموت قزوين ، از غرب به ارتفاعات و سيالان و دره سه هزار و از شرق به رودخانه چالوس محدود می شود.
برای رسيدن به اين منطقه از کرج به سمت جاده چالوس و شهر مرزن آباد ( 25 کيلومتر مانه به چالوس) به سمت دست راست و شمال شهرستان کلاردشت و از ميدان بزرگ کلاردشت ( حسن کيف ) به سمت شمال يعنی روستای رودبارک رفتيم . در حاليکه به مناظر و ويلاهای چشم نواز و دلنواز اطراف جاده خيره شده بوديم يکربع بعد از کلاردشت و رودبارک به يک سه راهی رسيديم که در نبش آن سه راهی، حياط ساختمان بزرگ پناهگاه فدراسيون کوهنوردی به چشممان خورد و به سرعت در جاده خاکی سمت راستمان پيچيديم و کمی جلوتر در دست چپمان دروازه بزرگ فدراسيون که باز بود به چشممان خورد . از ميدان رسالت تا پناهگاه فدراسيون حدود چهار ساعت طول کشيد و ما يکسره به داخل حياط پناهگاه رفتيم و ماشين پيکانمان را در انتهای حياط فدراسيون زير کاج های سرسبز اطراف حياط پارک کرديم ، از ماشين پياده شديم و در آن هوای پاکيزه و روح بخش چند نفس عميق کشيديم و همگی به اتفاق از پله ها بالا رفته و وارد ساختمان پناهگاه فدراسيون شديم . حياط و باغچه بزرگ آن پوشيده از شبنم های درشت بود و فضای آنجا را روح افزاتر کرده بود . به محض ورودمان به داخل سالن آقای قرضی مسئول پناهگاه به استقبالمان آمد . استاد نظريان را در آغوش کشيد و با همه ما دست داد و از من در مورد صعود سال پيشمان پرسيد و من متعجب از اينکه از دو سال پيش تا بحال چطور هنوز يادش بود که ما باتفاق 7 نفر ديگر روی گرده آلمانی صعودی موفق داشتيم ، و البته بعد از صعود چون ما مستقيم به تهران رفته بوديم ديگر ؟ بوديم و امروز سراغ دوستان را از من می گرفت . پشت ميز در سالن غذاخوری نشستيم و چای نوشيديم و برنامه فردا را باتفاق مرور کرديم ، و برای بردن وسايلمان به اطاقهای طبقه بالا به حياط زيبای ساختمان رفتيم .
يکی از چيزهايي که برای من هميشه در پناهگاه رودبارک جالب بود عسکهای داخل پناهگاه بود و من هميشه از ديدن آن عکسها لذت می بردم ، عسکهايي از ديوار از فاصله های دور و نزديک ، قلل منطقه تخت سليمان ، قله علم کوه ، شاخکها و خصوصا ديواره و مسيرهای صعود که هر يک زيبايي خاصی داشت و بعضی از عکسها که در دل بيننده رعب و وحشت خاصی را می انداخت . قيمت های تسهيلات در پناهگاه، مثل پارک ماشين شبی 200 تومان ، اطاق با حمام شبی 2500 تومان ، فقط حمام برای هر نفر 200 تومان ، اطاق بدون حمام شبی 2000 تومان ، اطاق دسته جمعی نفری 800 تومان و .... که تکليف همه را برای شبی اقامت در آنجا روشن می کرد . پناهگاه رودبارک جای مناسبی بود برای اينکه کوهنوردانی که مايل به صعود بودند با خانواده هايشان به آنجا می آمدند ، همسر و فرزندانشان را برای دو يا سه روز آنجا می گذاشتند و خود برای صعود عازم منطقه می شدند، ديگر مزايای آن پناهگاه برای خانواده ها ، استفاده از فضای باصفا و روح افزای مناطق اطراف آن بود . کوچه پناهگاه، جنگل مقابل، رودخانه سردآبرود، سالن های پرورش ماهی قزل آلا ، آبشار اکيپ ( اکاپل ) و روستای روبارک و مناطق زيبای ديگر که هر کدام به تنهايي دنيايي بودند از شگفتی، زيبايي و رمز و راز .
ما شبی را به خوبی در آنجا گذرانديم ، آنقدر هوا مطلوب و خوب بود که ترجيح داديم در بالکن پناهگاه زير سقف شيروانی داخل کيسه خوابهايمان بخوابيم و آن شب يکی از لذت بخش ترين شب های زندگی من بوده .

ساعت هفت صبح صبحانه خورده ، با کليه وسايلمان داخل حياط پناهگاه منتظر آمدن وانت شان بوديم ، و پنج دقيقه بعد همه سوار بر پشت وانت و استاد در جلو کنار راننده به سمت منطقه ونداربن در حرکت بوديم . از پناهگاه تا منطقه ونداربن که اول راه پيمايي به سمت سر چال بود حدود 5 کيلومتر راه بود ، اين راه در سالهای قبل فقط مالرو بود ولی بوجود آمدن معدن سنگ گرانيت سياه باعث شد که جاده ای احداث شده و برای بردن سنگها از معدن جاده پهن تر شد و تا حدی از آن نيز آسفالت گرديد و تا همين حالا که از کنار سنگها رد می شويم اينجا مانند قتلگاهی از انواع سنگهای مکعب مربع يا مستطيل است که در کنار جاده افتاده منتظر بردن شون بوسيله کاميونهای بزرگ هستند . آنچه که ما شنيديم اين بود که تمام سنگهای گرانيت سياه که در متروهای تهران به کار برده شده از اين معدن است و پيدا کردن اين معدن و بوجود آمدن اين جاده پر از کاميون باعث شده است که ضربه ای شديد به محيط زيست منطقه زده شود و اکنون که من اين مطالب را می نويسم ديگر از يخچالهای علم کوه و علم چال خبری نيست .
به هر حال ما از کنار سالن های پرورش ماهی ، معدن سنگ و سنگهای قتل عام شده و جاده پر پيچ و خم گذشته و بعد از حدود چهل دقيقه به گوسفند سرای ونداربن رسيديم . به سرعت از ماشين پياده شديم کوله هايمان را روی پشتمان فيکس کرديم از رودخانه سرد آبرود گذشته و در جلوی گوسفندسرای ونداربن توقف کرديم و استاد نظريان با احوالپرسی گرمی کرد و آنها به محض ديدن استاد و ما مثل اينکه سالهاست که ما را می شناسند برايمان شير گرم آوردند و من جوان 17 يا 18 ساله ای را ديدم که در کنار سطل چوبی بسيار بزرگی ايستاده و با پاروی بلندی که در دست داشت مشغول حرکت و چرخاندن آن پاروی بزرگ در داخل سطل بزرگ پر از شير بود وقتی پرسيدم که اين جوان چه می کند ؟ ............... گفت : آنقدر با پارو شير را می زنند تا کره آن گرفته شود و استاد گفت اينجا آقای ............بهترين ، سالم ترين و طبيعی ترين لبنيات رو به ............ می دهند .
وقتی از شير گرم خورديم به صحت حرف استاد رسيديم که تا کنون چنين شيری نخورده بوديم . مقداری هم دوغ در قمقمه هايمان ريخته و داخل کوله گذاشتيم که ظهر با ناهار ميل کنيم و طبق معمول ما شرمنده محبتهای خالصانه محليها شديم و از صفای وجودشان لذت برديم . از جاده پاکوب و باريکی که به سمت بالا می رفت حرکت کرديم هنوز چند دقيقه نگذشته بود که به تابلوهای علامت رسيديم که سه مسير را نشان می داد يکی سمت راست که نوشته بود دالاکوه و ديگری سمت چپ که نوشته بود علم کوه و تخت سليمان و ديگری ونداربن را به سمت جنوب نشان می داد . ما در مسير تابلوی علم کوه تخت سليمان قرار گرفتيم و از شيب ملايمی بالا رفته وقتی به کمره کوه رسيديم ازآن بالا يکی ازسرچشمه های سردآبرود را ديديم و در اولين دره از روی رودخانه می گذشتيم .
ما می خواستيم قمقمه هايمان را پر از آب کنيم ولی استاد گفت : در رودخانه بعدی که آب فراوانتر است کمی استراحت می کنيم و آنجا می توانيد قمقمه هايتان را پر کنيد .با اين حرف استاد ديگر جای تامل و نشستن نبود و بدنبال استاد حرکت کرديم و در ادامه مسير از روی گردنهه دِيگری گذشته و به دره ديگری رسيديم که آب فراوانی داشت و صدای آن از فاصله ای دور به گوش می رسيد . از روی پل فلزی که روی رودخانه زده شده بود گذشتيم و در کنار حاشيه و شيب تپه کنار رودخانه زيراندازهايمان را برای استراحت و خرودن صبحانه پهن کرديم تا آنجا حدود يک ساعت و نيم راه رفته بوديم و هنوز راه زيادی در پيش رو داشتيم .
کپسول گاز را روشن کرديم و فرشاد عزيزی قوری چای را از آب رودخانه پر کرد که روی گاز بگذارد ولی من ممانعت کرده و گفتم :

- فرشاد جان اين آب تا يکساعت ديگر هم به جوش نمی آد از آب قمقمه بريز .

صبحانه را با ولع و اشتهای زياد خورديم و در آن فضای بسيار مناسب و غير قابل توصيف جای همه دوستان را خالی کرديم . نيم ساعت در آنجا مشغول صرف صبحانه شديم و سپس از سراشيبی تند مقابلمان بالا رفته و تپه کنارمان را دور زديم و از راه پاکوب پشت تپه از چند سنگ بزرگ بالا رفته و وارد منطقه ای سبز با پاکوبی بسيار زيبا شديم ، از خصوصيات منطقه علم کوه و تخت سليمان همين است که هر گوشه ای و هر منطقه ای از آن يک شکل زيبائی های خاص خود را دارد و شما هيچ وقت مسير راه برايتان تکراری و سخت نخواهد بود و هيچ وقت در مسير حوصله تان سر نخواهد رفت. کمی که بالاتر رفتيم در دامنه کوه مقابلمان دسته های بزرگی از کبک را ديديم که روی سنگها می دويدند و منظره ای بسيار زيبا می آفريدند که انسان از ديدن آنها سير نمی شد . کبکهای رنگارنگ و زيبا و دويدنشان روی سنگهای ريز و درشت دامنه کوه زيبا، خنده دار و ديدنی بود . مدتی مشغول تماشای کبکها و عکس گرفتن از آنها شديم و بعد به مسير ادامه داديم و در کنار کوه مجاور به سمت مستقيم و بالا صعود کرديم تا جايي که به تابلويي رسيديم که نوشته شده بود کلنگک پايين از کنار تابلو گذشته و وارد يک شکاف که مثل مسير رودخانه های خشک شده بود پايين رفته و از سربالايي آن بالا آمديم . چيزی را که فراموش کردم بگويم ديدن سرچشمه رودخانه سردآبرود بود که از ميان دامنه کوه ...... بصورت دو چشمه بزرگ بيرون می ريخت و چند متر پايين تر در دامنه دره جاری می شد و اين سرچشمه همان رودخانه ای بود که در کنارش صبحانه خورده بوديم . 
از کلنگک پايين به سمت کلنگک بالا رفتيم و از دشت پهن و سبزی گذشتيم و به شيب مقابلمان رسيديم . در کنار تخت سنگ بزرگی در مقابل که بوسيله يک يال به کوه ........... متصل می شد رسيديم و من گفتم :
- خوب بچه ها به اون بالا که برسيم پناهگاه سرچال معلوم می شه و از اون بالا تا پناهگاه حدود 20 دقيقه راه بيشتر نيست .

 فرشاد در حاليکه از خستگی روی سنگ ولو می شد گفت :

- سه ساعت هم تا اون بالا راهه می شه سه ساعت و 20 دقيقه.

همگی خنديديم و استاد در حاليکه لبخند می زد گفت :

- اگه اين آخرين استراحتمون باشه و ديگه نشينيم حدود يک ساعت ديگه داخل پناهگاه هستيم و داريم چای درست می کنيم .

آبی نوشيديم و باندازه ده دقيقه استراحت کرديم و سپس بدنبال استاد راه افتاديم ، با چند استراحت پنج دقيقه ای از شيب تند مقابلمان بالا رفتيم وقتی به بالای شيب و تپه مقابلمان رسيديم منظره زيبای پناهگاه که در دامنه کوه .............. روی تپه ای ساخته شده و به زيبايي جلوه نمايي می کرد به چشممان خورد کمی جلوتر روی سنگ بزرگی نشستيم و تا می توانستيم از پناهگاه و رشته کوه تخت سليمان و علم کوه که به صورت يک خط به هم پيوسته جلوه نمايی می کرد عکسهای زيبايي گرفتيم و در مسير کفی گام نهاديم و در نهايت از شيب ملايم زير پناهگاه بالا رفته و به منطقه سرچال رسيديم . از پله های آن بالا رفته و از اولين درب مقابلمان داخل شديم و چشممان به تختهای دو طبقه و کنار هم چيده شده پناهگاه که افتاد خود را با وسايل روی انها ولو کرديم و لبخندی از خوشحالی بر لبهايمان نشست ، آقای درستی به ساعتش نگاه کرد وگفت :
- بچه ها فکر می کنين ساعت چنده ؟

من گفتم :

- فکر کنم حدود ظهر باشه .

فرشاد گفت :

- نه بابا ما ظهر پيش کبکها بوديم مگه يادتون نيست که می خواستيم باهاشون نهار درست کنيم .

آقای درستی گفت :

- الان ساعت 2 بعدازظهره ما ساعت هشت از ونداربن راه افتاديم يعنی با استراحتهامون حدود 6 ساعت راه اومديم .

من گفتم :

- وا... خيلی خوب اومديم دفعه قبل که من با خانومم اينجا اومدم حدود 13 يا 14 ساعت طول کشيد.

آقای درستی گفت : جدی می گی ؟ مگه چطوری اومدی ؟

گفتم :

- هيچی هر يک ساعتی که راه می اومديم يکساعت هم استراحت می کرديم و اون بنده خدا خانومم خيلی اذيت شد ولی وقتی فردای اون روز يخچال علم چال و ديواره علم کوه به چشمش خورد همه خستگی از تنش خارج شد و تا مدتها برای همه از زيبايي های اينجا تعريف می کرد .

استاد نظريان گفت :

- آقای غلامی چند بار اينجا اومدين ؟

گفتم :

- وا... استاد خيلی و به اکثر قله های اطراف هم صعود کردم هر بار هم که به اينجا ميام احساس می کنم دفعه اوله که ميام واقعا می گن اينجا آلپ (اورست ) ايرانه راست می گن. 

خانم فرشته که از اول صعود تا اينجا هيچی نگفته بود و ساکت بود گفت :

- فکر نمی کنم آلپ و اورست و کی دو به زيبائی اينجا باشه چون اونها فقط برف و صخره دارند ولی اين منطقه پر از زيبايي های خاص خودشه همه چيز هم توش پيدا می شه مثل کوه، آبشار، دره ، صخره ، سنگ، برف و يخ ، يخچال و ديواره و انواع حيوانات مثل کبک و چيزهای ديگه ضمن اينکه چيزهای زياد ديگه که ما هنوز نديديم .
من گفتم :

- بهتره ترتيب نهار رو بديم که خيلی گرسنه ايم .

همه موافقت کردند و هر کسی به سراغ کوله اش رفت . بعد از نهار من کيسه خوابم را پهن کردم، داخلش شدم و گفتم :
- بچه ها من می خوام يکی دو ساعت بخوابم بعد برم بيرون يه دوری بزنم .

آقای درستی ( رضا ) هم که با گفته من کاملا موافق بود کيسه خوابش را پهن کرد و داخلش رفت ديگر دوستان هم ( جز استاد و فرشاد ) به پيروی از ما همين کار رو کردند و استاد نظريان برای بازديد از اطاقها و سالن های بالا به بيرون رفت ، چند دقيقه نگذشته بود که صدای رضا به گوشم رسيد که گفت :

- محمود جان .

من گفتم : جان .

گفت :

- دستام ، دستام داره سر می شه هی بالاتر می آد هر کاری هم می کنم هرچی گرمشون هم می کنم فايده نداره هی داره بالاتر مياد چکار کنم ؟

گفتم : کاکائو همرات داری ؟

گفت : نه فکر نمی کنم .

گفتم : فرشاد جان کاکائو داری ؟

گفت : يه شيشه پر .

گفتم : بده به رضا .

رضا گفت : يعنی کاکائو بخورم خوب می شه ؟

گفتم : آره خيلی موثره .

گفت : چه ربطی به هم داره ؟

گفتم : ربطشو بعد از خواب بهت می گم فعلا بخور تا حالت جا بياد . 

رضا دو قاشق کامل از کاکائو خورد و چند لحظه بعد گفت :

- خيلی عجيبه .

گفتم : چی ؟

گفت :

- هنوز دو دقيقه نشده دستام خوب شد ديگه سر نيستن چه سری تو اين کار هست ؟

گفتم :

- سرشو بعد از خواب بهت می گم فعلا بخواب تا بعد .

بعد از چشم بازکردن اولين کاری که کردم به ساعتم نگاهی انداختم . ساعت 8 را نشان می داد ما 5 ساعت تموم خوابيده بوديم و هنوز بچه ها خواب بودند و استاد نظريان را ديدم که در گوشه ای نشسته و با چراغ سری اش مشغول مطالعه کتابی است وقتی که زيپ کيسه خوابم را باز کردم و نشستم به آرامی استاد رو به من کرد و گفت :
- شلوغ نکن بذار بچه ها بخوابن .

گفتم : ساعت هشته .

به آرامی گفت :

- اشکال نداره اگه تا صبح هم بخوابن براشون خيلی بهتره .

من دوباره داخل کيسه خواب شدم چشم هايم را روی هم گذاشتم و بعد از چند لحظه به خواب عميقی فرو رفتم .

با بيدارباش استاد از خواب پريدم فکر کردم شايد هنوزم شبه اما وقتی به ساعتم نگاه کردم 5 صبح را نشان می داد. همه از کيسه خوابهايمان بيرون آمديم و استاد گفت :

- دوستان چون ديشب شام نخورديم و امروز هم وقت و جای مناسبی برای صبحانه خوردن نداريم بهتره که همين الان قدری صبحانه بخوريم و بعد راه بيافتيم .

با اشتهای زيادی صبحانه را خورديم و حدود ساعت 6 صبح بود که از در پناهگاه قدم به بيرون گذاشتيم کمی از هوای دلپذير صبح تاريک استنشاق کرديم و با کمال تعجب حدود 30 يا 40 نفر را که از سالن های قسمت بالا بيرون می آمدند را ديديم که خود را برای صعودی سخت آماده می کردند . ما ديروز آنقدر خسته بوديم که اصلا متوجه نشديم که در سالن های بالا حدود 50 نفر استراحت می کردند که عده ای از آنها قله را صعود کرده امروز به پايين برمی گشتند و آنها کوهنوردانی بودند که از کوه دماوند، چالوس، خانه کوهنوردی آمده و در آنجا مشغول استراحت بودند و اينها را استاد برايمان تعريف کرد چون وقتی ما خواب بوديم با همه آنها احوال پرسی کرده بود .

چند گروه 7 يا هشت نفره حرکت خودشانرا آغاز کرده و از پناهگاه دور شده بودند و ما هم با فاصله چند صد متر از آنها شروع به حرکت کرديم .

استاد با سرقدم خاص خودش به آرامی از جلو حرکت می کرد و ما هم بآرامی به دنبالش می رفتيم . يکربع بعد داخل يخچال دائمی بوديم . حرکت در يخچال مثل سرچال و علم چال بسيار مشکل و خطرناک است چرا که درجلويمان يک راه پر از سنگهای کوچک و بزرگ را می بينيم و فکر می کنيم به راحتی می شود از آنجا گذشت ولی کسی که برای اولين بار و بدون شناخت کافی قدم به اينجا می گذارد نمی داند که در زير اين سنگهای محکم و به ظاهر استوار رودخانه خروشانی وجود دارد که اولين اشتباه می تواند آخرين اشتباه يک نفر باشد و با سقوط انسان داخل رودخانه از شدت آب وسرما هلاک شود . استاد بآرامی با چشمانی باز در يخچال گام می نهاد و ما هم به آرامی در پشت سرش پا جای پای استاد می گذاشتيم .
آقای درستی سکوت سنگين حاکم بر فضای يخچال را شکست و گفت : 

- راستی محمودجان داستان سر شدن دستام چی بود ؟ از کجا فهميدی اين مشکل از قندخونه ؟

گفتم :

- وا... من چند سال دچار اين مشکل بودم وارد ارتفاع 4000 متری می شدم دستام شروع به سرشدن می کرد اوايل فکر می کردم از سرماست هرچی گرم می کردم فايده ای نداشت چند بار هم بخاطر اين موضوع دکتر رفتم و بارها و بارها آزمايش دادم ولی جواب همه آزمايشات خوب بود و مشکلی نشان داده نمی شد تا اينکه يه روز در کلاس فيزيولوژی ارتفاع با استاد مشکلم رو مطرح کردم استاد گفت : ممکنه بخاطر تغذيه ات باشه سعی کن قندخونت رو کنترل کنی چون يکی از مشکلاتی که معمولا برای کوهنوردان پيش مياد اين هست که به دليل فعاليت و تعريق زياد و همچنين وارد شدن در ارتفاع و کمبود اکسيژن قند خون تحليل می ره و آدم رودچار مشکل می کنه . اين جور مواقع آدم بايد از شيرينی هايي استفاده کنه که زود تبديل بشه و وارد خون بشه بخاطر همينه که من هميشه در هنگام صعود از انواع شربت و شکلات استفاده می کنم . اينکه ديشب گفتی دستام داره سر می شه و سر شدنشون هم داره بالا می ره فورا متوجه شدم که قند خونت پايين اومده وديدی که با خوردن شکلات خيلی سريع مشکلت حل شد .
- واقعا فکر نمی کردم يک قاشق کاکائو بتونه مشکل به اين بزرگی رو حل کنه .

گفتم : البته اين تجربه برای من آسون بدست نيومده و حدود چهار ماه تلاش کردم تا بفهمم چطور می تونم به سرعت اين مشکل رو توارتفاع حل کنم .

استاد به کوه سمت چپمان اشاره کرد و گفت :

· دوستان اين کوه مرجيکش نام داره والان اگه از اين تپه بالا بريم می تونيم علم کوه رو ببينيم .

به راحتی از تپه مقابلمان بالا رفتيم و در مسير کفی قرار گرفتيم و بعد از چند دقيقه ديواره مرتفع علم کوه را ديديم ، استاد هيچ تاملی نکرد و به راه خود ادامه داد تا به قسمت کفی يخچال رسيديم و در جاييکه رودخانه زير سنگها به خوبی ديده می شد توقف نموديم تا قمقمه هايمان را پر از آب کنيم ، در کنار پناهگاه لوله آبی وجود داشت که از ابتدای يخچال به پناهگاه آب را می رساند ولی معمولا صبحهای زود آن آب يخ می زد و تا ساعت ده ، يازده صبح آب نداشت و کوهنوردان مجبور می شدند از رودخانه زير يخچال که در مسير راهشان قرار داشت آب موردنياز خود را تهيه کنند .

آبی که از زير يخچال سرازير بود به قدری سرد بود که ما نمی توانستيم قمقمه هايمان را پر کنيم به خاطر همين مجبور شديم با ليوان آب برداشته و داخل قمقمه بريزيم اين کار يکربع وقتمان را گرفت و وقتی از چاله رودخانه بالا آمديم هوا کاملا روشن شده بود و قله علم کوه درمقابلمان خودنمايي می کرد .

استاد همه را صدا زد و به دور خود جمع کرد و گفت :

دوستان قله ای که در مقابلمان هست قله علم کوهه سمت راست قله اون ديواره هايي رو که می بينيد ديواره مشهور علم کوهه که حدود 450 متر ارتفاع داره و پنجمين ديواره سنگی بلند درجهان بشمار می ره . سمت چپ قله علم کوه اون قله که از همه بلندتر به نظر می رسه بنام شاخک مشهوره که دومين قله بلند منطقه تخت سليمانه . خود قله علم کوه 4652 متر ارتفاع داره که از نظر ارتفاع سومين قله بلند کشور عزيزمونه دماوند با 5672 متر دومين قله سبلانه با 4811 متر و سومين که عرض کردم علم کوهه با 4652 متر که سومين قله بلند ايرانه . روی اين ديواره که به زيبايي در مقابلتون خودنمايي می کنه و عکسهاشوهم حتما در پناهگاه رودبارک ديديد مسيرهای زيادی باز شده حدودا 75؟ مسير که مشهورترينش لهستانيها، فرانسوی ها، آرش ، کرمانشاييها و .... ودر منتها اليه سمت راست اون گردنه که به قله منتهی می شه به گردنه آلمانها مشهوره و صعود از اون گردنه بسيار هيجان انگيز و لذت بخشه . دست راستتون که البته خيلی خوب از اينجا معلوم نيست يخچال پناهگاه علم چاله که بالای اون يخچال که باز از اينجا معلوم نيست و قله های دندان اژدها و تخت سليمانه که انشاا... اگه خدا بخواد فردا صعودشون می کنيم مسيری که امروز بايد به قله بريم از سمت چپ که در اينجا به مسير سياه سنگها مشهوره و بايد از زير قله سياسنگها و به سمت تيغه ها و سياسنگها رفته و از زير قله شاخک به سمت قله بريم .

محمد پرسيد :

- استاد از اينجا مسير سخت می شه ؟

استاد گفت :

- تو اين منطقه چندمسير جزء مسيرهای گل گشتی قله است . ولی بايد خيلی حواستون رو جمع کنيد .
خانم فرشته گفت :

- استاد تا قله چندساعت راهه ؟

استاد گفت :

- وا... اگه همين جور که اومديم راه بريم اگه خوب راه بريم از 4 تا 5 ساعت همينقدر هم مسير برگشتمونه چون از اينجا به بعد حرکتمون روی تيغه ها و سنگهاست و بايد کاملا صخره نوردی کنيم و با سنگ درگير بشيم . 

و بعد ادامه داد : دوستان اگه کاری نداريم بهتره حرکت کنيم چون ممکنه وقت کم بياريم ما ساعت 6 راه افتاديم الان ساعت هفته اگه خدا بخواد حدود دوازده ونيم تا يک روی قله ايم وحدود شش يا هفت بعدازظهر هم اگه خوب راه بريم تو پناهگاه سرچاليم .

استاد اين را گفت و بلادرنگ به راه افتاد و از جلو رفت و بقيه هم پشت سرش حرکت کرديم . چند دقيقه بعد به سمت چپ رسيديم و از شيب زيادی که در مقابلمان بود بالا رفتيم در همان هنگام متوجه شديم يک گروه حدودا سی نفری از ميان يخچال درحال عبورند و مستقيم به سمت پناهگاه سنگی آمده و از شکافی که به شن اسکی معروف بود سعی به بالاآمدن کردند ، استاد به ما اشاره کرد که بهترين صعود اينجا از روی سنگها و صخره هاست وما را به همان سمت هدايت کرد و وقتی ما به روی سنگها رفتيم استاد نظريان به گروه آنها اشاره کرد که مسيری که داريد می ريد اشتباه است وبايد به سمت چپ ( ما ) از روی سنگها صعود کنيد . آن گروه که در شن اسکی گير کرده بودند و هر چند لحظه يک گام به بالا می آمدند مسيرشان را تغيير داده و به سمت ما آمدند و بعد از چند دقيقه روی سنگها به ما پيوستند و استاد با آنها سلام واحوالپرسی کرد و ما فهميديم که آن سی نفر گروه کوهنوردی دانشگاه ........ بودند . سرپرستشان همين که به ما رسيد گفت :
- ما فکر کرديم بدون درگيری با سنگ از وسط شکاف راحتتر صعود می کنيم و فکر نمی کرديم به شن اسکی بربخوريم .

من گفتم : شما دفعه اولتونه که به اينجا مياين ؟
گفت : 

- نه ما هميشه از روی سنگها صعود می کرديم اين اولين باری بود که از وسط شکاف صعود می کرديم

بدين ترتيب گروه هفت نفری ما به سی و هفت نفر تبديل شد و همه بدنبال استاد نظريان به سمت قله و تيغه های سياسنگ به راه افتاديم و ساعتی بعد روی خط الراس و تيغه بوديم . از صخره ها يکی بعد از ديگری بالا و سپس پايين رفتيم ودر جايي که در اطرافمان دره های قيف مانند و عميق بود من می ديدم که پا و زانوی بعضی از دوستانمان می لرزيد و ترس به آنها چيره می شد ، در بعضی از نقاط طناب ثابت تا سيم بکسل نصب کرده بودند ولی با اينحال عبور از آنجا بدون مشکل نبود . اين اولين باری نبود که من به اينجا می آمدم ولی هر بار که از اين مسير می رفتم هيجان خاصی به من دست می داد و اصولا مسير رسيدن به قله هر چه سخت تر و سهمگين تر ودشوارتر باشد آن صعود بيشتر به انسان می چسبيد و برايش لذت بخش تر می شود. وقتی که در بالای صخره ها چشممان به قله شاخک افتاد استاد کمی استراحت داد و هر کس روی سنگی که درکنارش بود به استراحت پرداخت . محمد گفت :

- استاد اين که مسير گل گشتی بود وای به حال مسير سخت .

من با لبخندگفتم :

· البته مسير راحت تری هم برای رفتن به قله وجود داره و اون مسير حصارچاله خيلی خوب و راحت می شه به قله رسيد ولی واقعا اينجا يه چيز ديگه ست .
در اون منطقه سخت و شيب خطرناک درنهايت ناباوری صحنه ای ديديم که برايم بسيار عجيب بود و آن اين بود که يکی ازدانشجويان دختر در يک شيب سخت روی سنگ کوچکی نشسته بود و آينه اش را جلوی صورتش گرفته و مشغول کشيدن رژ روی لبهايش بود من رو به محمد و خانم فرشته پ گفتم :
· بچه ها اونجارو نگاه کنيد حالا باورتون شد اينجا چقدر مسير گل گشتيه .
فرشاد با خنده گفت :

- ايشون ظاهرا می خوان برن عروسی ما که چنين خيالی نداريم .

آقای درستی گفت :

- شما نمی دونين ديگه اينکار برای اينه که صورت و لبهاش رو آفتاب نسوزونه و بعد رو به آن دختر گفت : اينطور نيست خانم ؟

آن خانم که متوجه کارخود در آن شرايط سخت شده بود درحاليکه از شدت خنده دلش راگرفته بود گفت :
- خيلی متشکرم واقعا همينطوره اينها کمک می کنن که صورت و لبهامون خشکه نزنه .

بعد از ساعتی بچه ها درنهايت ناباوری ديدند که بناگاه به منطقه ای صاف و پاکوبی رسيديم که به پناهگاه زير شاخک منتهی می شد و فرشاد با خوشحالی فرياد کشيد :

- خشکی ، خشکی . بالاخره به ساحل رسيديم .

زير قله شاخک پناهگاه کوچکی بود که باندازه 15نفر جا برای خواب داشت . هوا آنقدر صاف و لطيف بود که ما تصميم گرفتيم در فضای بيرون پناهگاه قدری استراحتی بکنيم و بعد از يکربع به سمت قله به راه افتاديم از پاکوب کنار پناهگاه جلوتر رفتيم از شکافی گذشتيم و از دامنه کوه ......... تراورز نموديم از شکاف باريکی بالا رفتيم و در ادامه روی پاکوب سنگها قرار گرفتيم و از آنجا بود که توانستيم قله را ببينيم و من به دوستانم گفتم : مسيری که از حصارچال می آد اينجا با مسير ما يکی می شه.

دوباره به راهمان ادامه داديم و حدود 20 دقيقه بعد روی قله 4652 متری علم کوه بوديم . 

استادنظريان دائما به همسفران جديدمان سفارش می کرد که روی قله نايستند چرا که قله در روی سنگهای ناپايدار بود و هر لحظه امکان ريزش داشت و باعث حادثه می شد . ما به اتفاق استاد به کناری رفتيم واستاد درحاليکه قله های مقابلمان را نشان می داد گفت :

- بچه ها اون قله که از همه بلندتره به قله خرسان بزرگ مشهوره قله کناری که از اون کوچيکتره خرسان کوچيکه و يخچال زير اين قله که به حصارچال منتهی می شه هم به همين نام يعنی يخچال خرسان مشهوره ما اگه وسايلمون رو آورده بوديم می تونستيم ازهمين مسير يعنی حصارچال و تنگ گلو بريم و يکراست به پناهگاه رودبارک بريم ولی چون وسايلمون در پناهگاه سرچاله و فردا هم می خواهيم به تخت سليمان بريم بايد از همين مسير برگرديم . 
محمدگفت : 

- استاد حالا نمی شه من از اين مسير برگردم . وقتی فکر می کنم ازچه مسيری بايد برگردم بخدا مو به تنم سيخ می شه .

آقای درستی درحاليکه می خنديد گفت :

- محمدجان من فکر کنم سختيهای مسير برگشت بهتر از سختی تنهايي باشه بهتره همه با هم سختی بکشيم ولی از هم متفرق نشيم و تنها نريم . 

محمد گفت : می دونم بابا شوخی کردم . من آدمی نيستم که بخاطر راحتی خودم شمارو تنها بذارم .

آقای درستی گفت : آفرين پس تا آخرين نفس با هميم وهوس جاي ديگه نمی کنيم .

محمدگفت : درسته . 

آقای درستی گفت : 

- پس برای سلامتی همه خصوصا استاد نظريان صلوات بفرستين .

صدای صلوات حدود 40 نفر درميان يخچال خرسان و قله علم کوه طنين خاصی داشت که واقعا فراموش نشدنی بود .

پس از ساعتی استراحت و گرفتن عکسهای يادگاری از همان مسيری که آمده بوديم به سمت پناهگاه سرچال برگشتيم . وقتی به يخچال سرچال رسيديم همه آنقدر خسته بوديم که آن 45 دقيقه برايمان ساعتها به نظر می آمد و وقتی از آخرين سنگ يخچال قدم بر جاده خاکی پاکوب نهاديم احساس کرديم ديگر تمام شده و زنده می مانيم .

ساعت حدود 7 شب بود که آخرين نفرات به پناهگاه رسيدند و من و ساير دوستان بلادرنگ داخل کيسه خوابهايمان شديم و هنوز سر بر بالين نگذاشته به خواب عميقی فرو رفتيم .

اگر بگويم که نيمه های شب بخاطر پادردوکمردرد ازخواب پريدم دروغ نگفته ام مخصوصا کتفها و بازوانم . بخاطر همين دو عدد قرص استامينوفن و دو قرص پروفن را با هم خوردم تا دوباره به خواب رفتم . حدود ساعت 10 صبح بود که ازخواب بيدار شديم.من هرگز تصور نمی کردم صعود به علم کوه می تواند اينطور خسته ام کرده و از پا بياندازدم و اين نشان می داد انسان هميشه احتياج به تمرينات مداوم دارد و هيچ چيز بدتر از اين نيست که مدتی به کوه نيائی و بعد از مدتی به قله ای چون علم کوه بروی تا برای چند روز عضلاتت بدرد بيايد . با زحمت وسختی بسيار لنگان لنگان و کج و کوله به بيرون پناهگاه رفتم . هوای بسيار مطبوع خنک ، باصفا و دلچسبی بود قدری روی زمين در زير پافتاب گرم و تابان نشستم و احساس کردم واقعا به اين گرما احتياج داشتم . کم کم ديگر دوستان هم به من ملحق شدند ودر حاليکه همه عينکهای آفتابيمان را زده بوديم حمام آفتاب گرفتيم . مشغول صحبت در مورد مسير سخت روز گذشته بوديم که ناگهان چشممان به استاد نظريان افتاد که کوله به پشت از شيب خفته پاکوب بالای پناهگاه به سمت ما می آمد ، همگی تعجب زده ازجا بلند شديم و باستقبال استاد رفتيم . او در جواب سوال ما که کجا بوديد گفت :
- وا... ديدم شماها با ون خستگی خواب که هستين محاله که بلندشين به تخت صعودکنين ضمن اينکه دلم هم نيومد که بيدارتون کنم بخاطر همين تصميم گرفتم به تنهايي همين قله مقابل رو صعود کنم و جای همه شمارو خالی کردم و خيلی لذت بخش بود مخصوصا اون بالا که يه حال و هوای خاصی داشت .

من رو به آقای درستی کردم و گفتم :

- اگه ما اسم خودمون رو گذاشتيم کوهنورد پس اين ديگه چيه ؟خدايا چه عجوبه هايي پيدا می شن .

آقای درستی گفت :

- فکر کردی يه نفر بدون جهت به مقام استادی و پيشکسوتی می رسه واقعا راست می گن هيچ چيزی ارزون بدست نميآد و نابرده رنج گنجی ميسر نمی شه .

استاد طبق معمول با افتادگی خاص خودش گفت :

- نه خواهش می کنم شماها لطف دارين ما کسی نيستيم می خواهيم چيزی بشيم . راستش حوصله ام سر رفت گفتم يه دوری اين طرفها بزنم ببينم چه خبره . گشت بدی هم نبود . يه گله شکار اون بالا ديدم که واقعا يکی شون شاخهای بلندیداشت و مثل اينکه رهبرشون بود خيلی با وقار و بزرگ بود صحنه خيلی زيبايي بود واقعا از دستتون در رفت .

من گفتم :

- استاد بيا اينجا کنار ما بشين آفتابی بگير و چايی بخور.

استاد در حاليکه کت پرش را از کوله خارج می کرد گفت :

- چشم . چه چيزی بهتر از اينکه درکنار شما بنشينم و استراحتی بکنم .

خانم فرشته ليوانی چای بدست استاد داد و گفت :

- استاد راستشو بگين رفته بودين با خودتون خلوت کنين ؟ يعنی ما اينقدر شمارو اذيت کرديم و مزاحم بوديم ؟

استاد نظريان درحاليکه می خنديد گفت :

- نه ! حقيقتش اينه که من با همه مسيرها، سنگها ، برفها و يخچالهای اينجا خاطره دارم . يک يک سنگهای اينجا با من حرف می زنند و من اينقدر اينجا اومدم که احساس می کنم اينجا بين خانواده و بچه ها و اقوامم هستم و فکر می کنم که من جزئی از اين طبيعت زيبا هستم و متعلق به اينجام . امروز داشتم فکر می کردم چه خوب می شه بعد از مرگم هم اينجا دفن بشم در واقع آرزوم اينه که اينجا بميرم و همينجا دفن بشم . يادش بخير اولين باری که من ديواره علم کوه رو صعود کردم در سال 1355 بود من خيلی به سنگ نوردی علاقه داشتم در سال 1349 من در باشگاه مهرگان با آقايان بيداريان و مشهدی ، بابايی و جهانبخش آشنا شدم و از همون سال و سال 51 شروع به کار سنگ نوردی کرديم و ديواره اسون و دره اسون روصعودکرديم . در سال 52 به منطقه علم کوه اومديم و روی گرده آلمانها بررسی های زيادی انجام داديم در سال 53 با آقای رحمان دوست از مسير حصارچال به قله صعودکرديم . اون زمون واقعا وسايل کم و گران بود من در باشگاه مهرگان با جوانی آشنا شدم که در کار کوهنوردی وسنگ نوردی نام آور بود و شاگردانی هم داشت که اونها از افراد برجسته و نام آور کشور شدند . اسم ايشون آقای مهرداد بيداريان بود ، سن وسال زيادی نداشت ولی آدم باتجربه ای بود خيلی هم عاشق کار سنگ نوردی بود. در باشگاه مهرگان افرادی بودند مثل ايشون کار فنی انجام می دادند وما بخاطر علاقه زياد به اين موضوع به سمت اين افراد کشيده شده بوديم، آقای محمد شهيدی ، صادق بابايي ، آقای بيداريان و آقای حسين جهانبخش بودندکه کارفنی می کردند و ما وقتی با کار فنی آشنا شديم ديديم که واقعا علم کوه چيز ديگه ايه و برای رسيدن به اينجا از مسير فنی بايد کار و تمرين کرد . در سال 50 يا 51 ما با اينها کار سنگ نوردی در قسمتهای بند يخچال و بيشتر روی ديواره اسون و ديواره بند يخچال بود . جايي که واقعا بعضی جاهاش دست نخورده است درپس قلعه داخل يک سری ديواره هست که الان کار روی اونها کم انجام می شه ما اون موقعها اونجا زياد کار می کرديم ، در ميدان روی ديواره مارتينی و اطراف ميدان دربند زياد کار می کرديم . بعد از يکسال تمرين ديگه تقريبا با کار سنگ نوردی آشنا شديم و از طرف استاد پذيرفته شده بوديم و ايشون به ما نمره قبولی داده بود . بعد از اون با آقای بيداريان به ديواره لجور رفتيم . اون موقع تنها کسی که ديواره لجوررو صعودکرده بود اقای محمد شهيدی بود که همراه مرحوم گاندی که سرپرست برنامه بود گرده سمت راست ديواره من و آقای رجبی برای اولين بار اون مسير رو صعود کرديم و جالب اينکه وقتی من با آقا مسعود روی قله رسيديم غروب بود وما مجبور شديم ساعتی بگرديم تا مسير فرودرو پيدا کنيم . چون ما فراموش کرده بوديم راه برگشت رو سوال کنيم تا برای برگشتن به مشکل برنخوريم ، هوا تاريک شده بود ، آب نداشتيم ، وسايل کافی برای شب مانی نداشتيم . تقريبا هوا تاريک شده بود و ما خسته و درمانده و مستاصل مونده بوديم . هر دو جوان و بی تجربه ، درلحظات آخر بود که ما دنبال مسير برای فرود می گشتيم که چشممون به يه مسير خورد که مقابل چرت يواشه بود و از اون مسير فرود من پايين رفتم و به مسعود گفتم دنبالم بيا . چند پيچ و خم و رد کرديم تا رسيديم به جايي که ديديم می تونيم بيايم زير گردنه و اون موقع ما به سمت دره پشتی رفتيم جايي که به دخمه يا غار صادق علی می خوره و کاملا به کف رسيديم . ديواره رو دور زديم و زير ديواره دوباره صعودکرديم و بالا اومديم و به آقای بيداريان که منتظر ما بودن گفتيم که وا... اين بلا سرمون اومد، شکر خدا اتفاق خاصی نيافتاده و اونها به شدت نگران ما بودند و حدود ساعت 1 يا 5/1 نصف شب بود که به اونها رسيديم . بخاطر همين تجربه هاست که ما به همه توصيه می کنيم که برای اينکه جايي صعود کنند تا اطلاعات کافی از مسيرهای صعود و فرود و صنعت منطقه نگرفته اند قدم به منطقه و جاهای ناشناخته نذارن .

من گفتم :

- استاد قله لجور و که از پايين نگاه می کنی می گی دو ساعته می ريم و برمی گرديم اما وقتی دست به سنگ می زنی می بينی که نه بابا حالا کو تا قله .

استاد در حاليکه می خنديد گفت :

- درسته واقعا همينطوره خيلی از جاها همينطور هستند همين علم کوه رو وقتی از کلاردشت نگاه می کنی می گی کار يه روزه ولی گاهی اوقات چند روز وقت می گيره . به هر حال ما در لجور فهميديم که بايد با دقت و دقيق دست به کار شد و  در کار سهل انگاری نکرد . تقريبا سال 52 بود که ما با آقای بيداريان، کرمعلی و آقای مسعود ابراهيمی برای بررسی مسير گرده آلمانها عازم اونجا بشيم تا بارگذاری کنيم برای زمستون و اونجا چون اولين صعود من روی ديواره علم کوه بود دلهره عجيبی داشتم که اگه موفق نشم چی می شه ؟
آقای مشهدی هم در اون موقع پيشنهاد داده بود که برای صعود زمستانی به علم که يه تيم مجهز کنه و به علم کوه ببره و به ما هم پيشنهاد داده بود که جزء تيم باشيم .
آبان ماه بود که ما وارد منطقه شديم شرايط کاملا زمستوني و پوشيده از برف و سرد ، ما چهار نفر عازم منطقه شديم و اومديم پناهگاه سرچال اون موقع اينجا اينقدر بزرگ نبود خيلي کوچيک بود و ما شبي رو اينجا گذرونديم و قرار شد که آقاي محمدي نيا در اونجا بمونه و تيم رابط ما با پايين باشه که اگه اتفاقي افتاد کمکمون بياد و ما با آقاي مهرداد بيداريان و رجبي نيا عازم علم کوه شديم صبح زود بيدار شديم و به سمت سرچال رفتيم فاصله بين سرچال و علم چال کاملا برف بود و ما راحت تر به علم چال رسيديم وقتي در دهانه ورودي علم چال رسيديم و ابهت ديواره و سياه سنگها رو ديدم در اون زمستون وسرما مو به تنم سيخ شد و خيس عرق شدم ديواره قابل قبول با اون چيز هايي که فکر مي کردم نبود من کاملا شگفت زده شدم احساس ترسي که در من به وجود آمده بود و حال من واقعا غير قابل توصيف و گفتن بود . ما زير سنگ بزرگي که تيم فرانسوي ها کمپ زده بود مستقر شديم شب رو اونجا گذرونديم من ومسعود عازم گردنه شديم و آقاي بيداريان که يه کم ناخوش بود در کمپ موند که هواي ما رو داشته باشه وما به پشت قله شانه کوه وعازم گردنه راهي شديم نا گفته نماند که ما به گروه مهرگان گفتيم که ما در اين فصل پاييزي براي شناسايي مي خواهيم به علم کوه برويم مسئولين گروه آقاي دروديان خدا بيامرز که مرحوم به گاندی بود و ديگر دوستان کاملا مخالفت کردند و گفتند که اين جزء برنامه نيست و بايد قبلا برنامه ريزي بشه و بعد اجازه صعود داده بشه بخاطر همين به ما هيچ وسيله اي ندادند و البته بايد بگم که کار اونها واقعا درست بود و نه اينکه حالا که وسيله نداده بودند بد بودند ومن امروز کاملا متوجه مي شدم که استاد اخوان و ديگر دوستان چقدر به امنيت صعود و سلامت افراد اهميت مي دادند که خيلي به ما اصرار کردند که شما برنامه تون رو کنسل کنيد و با آقاي شهيدي براي صعود زمستاني هماهنگ کنيد و ما در جلسه حرفي نزديم و وقتي بيرون اومديم خب واقعا جووني کرديم و رفتيم و سي متر طناب پلاستيکي خريديم با چند تا کارابين عازم منطقه شديم . 

هنگام صعود آقاي بيداريان توصيه هاي لازم رو براي ما گفت ايشون يه آدم خود ساخته و کار کشته اي در کار کوهنوردي و سنگ نوردي بود ولي متاسفانه خودش براي خودش يه مسائلي رو به وجود آورده بود که براش ايجاد مشکل کرده بود ايشون طناب پلاستيکي رو به ما داد و ما عازم ورودي مسير گرده آلمان ها شديم جالب اين بود که ما زياد تراورز کرديم وزير صخره هاي شانه کوه در آمديم و بعد از اين که کمي به پشت پيچيديم گفتيم بريم روي قله شانه کوه که يه عکس هم بگيريم رفتيم اونجا يعني قسمت هاي شانه شانه کوه عکس گرفتيم و بعد به سمت گردنه راه افتاديم وقتي پاي کار رسيديم طناب پلاستيکي رو درآورديم ، ميخها و کارابينهارو به خودمون بستيم و مشغول صعودکردن شديم . تقريبا دو رکابی رو رد کرديم و به قسمتهای بالای ديواره و قسمتهايي که با تراورز به سنگ سماور می خوره رسيديم ، برف زيادی بود و سرما بود وخيلی زود هوا داشت تاريک می شد ، ما شروع کرديم به سروصدا کردن چون می دونستيم اگه هوا تاريک بشه پيدا کردن راه برگشت محاله و از سرما يخ می زنيم . بخاطر همين تصميم گرفتيم که برگرديم از طناب پلاستيکی که آويزون می شديم همون لحظات و دقايق اول بخاطر پلاستيکی بودن طناب دستکشهامون پاره شد و با سختی خيلی زياد برگشتيم و به مهرداد رسيديم . ايشون رو ديديم که چند تا لباس و کاپشن به خودش پيچيده و زير سنگ کز کرده بود ما سريع جمع و جور کرديم و بدن مهرداد رو گرم کرديم و به سمت پناهگاه برگشتيم . شب ديروقت به پناهگاه رسيديم . محمد که منتظرمون بود از ديدن ما خوشحال شد شب رو اونجا مونديم و صبح به سمت پايين برگشتيم . اونجا درس خوبی بود که به ما داده شد ما اگه تجربه لجور رو نداشتيم تو علم کوه هر سه تامون تلف می شديم . ما اگه فکر نمی کرديم و به سمت سنگ سماور می رفتيم و می رسيديم به قله صد در صد مرده بوديم . بعدها که اون مسير رو صعود می کرديم فهميديم که چقدرکار عاقلانه ای انجام داده بوديم که برگشته بوديم اينجا من با علم کوه آشنا شدم و هر سال اون من رو به سمت خودش می کشونه . صعودهای مختلفی رو قله انجام دادم . سال بعد از اون سال بود که اوايل بهار با آقای ريحاندوست و آقای رضا تاجبخش عازم علم کوه شديم ومی خواستيم از حصارچال صعود کنيم . آقای ريحاندوست پيشنهاد کردند که آقای علی محمد قرضی رو با خودمون ببريم . اون موقع پناهگاه رودبارک هنوز وجود نداشت و کوهنوردان برای شب مانی به منزل آقای صفر نبوی پدر آقا رسول يا به منزل آقای محمدعلی قرضی می رفتند . ما به منزل آقای قرضی رفتيم شب رو اونجا مونديم وصبح حرکت کرديم و ساعت 9 صبح بود که درمنزل مرحوم درويش صبحانه رو خورديم و بعد دوباره بارگيری کرديم وحدود 4 يا 5 بعدازظهر بود که به حصارچال رسيديم جای بسيار بکر و دست نخورده و قشنگ و واقعا يک شب خيلی سرد بود و داخل دامنه های حصارچال چادر زديم من و آقای ريحان دوست موفق شديم که به قله بريم و برگرديم وقتی روی قله ايستادم و مسير برگشت به علم چال رو نگاه کردم يک لحظه به نظرم رسيد که اگه سال گذشته اين بالا رسيده بوديم واقعا چطور بايد برمی گشتيم .
تا اينکه سال 54 ما وارد اردوی مربی گری شديم که در شيرپلا گذاشته شده بود بود و ؟که باشگاه های معروف مثل مهرگان ، آرش، دماوند می توانستند دو نفر معرفی کنند از هر استانی هم می تونستند دو نفر معرفی کنند و بعد از باشگاه های کوچکتر يک نفر می تونستند بيان در باشگاه ها و کلوپ ها رقابت فشرده ای بود برای اينکه بتونند بيان کلاسهای مربی گری از باشگاه مهرگان من وآقای جهان بخش آقای صادقی و بابايي معرفی شديم ايشون آدم توان مند و باتجربه ای بودند و از تبريز معرفی شدند آقای عبدالله عزيزی بودند آقای علی اسکندری،آقای علی طاری  از اراک ، آقای مظاهری و تعداد زيادی که مرحوم شدند و از بين ما رفتند ما اون روز رو گذرونديم و واقعا چيزهای زيادی ياد گرفتيم وکارکشته تر شديم و برنامه های رفتن به قله رو در تابستون انجام داديم و صعودهايي به اطراف علم کوه داشتيم . سال 56 من برای اردوی اورست انتخاب شدم که اون گروه مرحوم جلال رايوکی بودند .آقای عبدا... عزيزی ، آقای مهديزاده؟ ، آقای مظاهری از کلوپ دماوند ، آقای خلج و تعدادی هم نظامی بوند که در تيم حضور داشتند . آقای محمود مرتضوی که در آلمان هستند و آقای رمضانی که الان در هلند هستند ، آقای علی محمدپور و تيمسار خاکريز که سرپرست گروه و برنامه بودند که بيشتر وقت منو در سال 56 اين کار گرفت .
انقلاب و فدراسيون کوهنوردی 
آقای درستی ميان حرف استاد پريد و گفت :

- استاد وقتی درس مربی گری رو گذرونديد حتما شاگردهای زيادی رو تربيت کردين توی اون سالها چطوری کلاسهاتون رو برگزار کردين ؟

استاد در حاليکه خود را کمی جابجا می کرد گفت :

- من يادمه که از همون اولين کلاسهايي که برگزار کرديم همه باجديت و سختگيری های خاصی بود به اين جهت که هم در کلاس و هم در اجرای برنامه ها مساله جون انسان و يک گروه صعود کننده مطرحه و ما اينقدر توکارمون جدی بوديم که با دوستان و اطرافيانمون هم با جديت برخورد می کرديم . هيچ وقت يادم نميره يکسال فکر می کنم سال 60 يا 61 بود که يک کلاس با آقای اشتری در منطقه .......... برگزار کرديم . من درسال 60 باتفاق آقای اباذر ناظمی تصميم گرفتيم مسير لهستانيها رو صعود کنيم يادم مياد آقای خلج مسووليت پشتييبانی مارو به عهده گرفتند وقتی وارد منطقه شديم گروه آرش مشغول بازکردن مسير آرش بود خيلی از گروه ها در منطقه بودند اونقدر شلوغ بود که ما و خيلی های ديگه مجبور شديم روی يخچال چادر بزنيم تا شب رو اونجا بمونيم . من صبح زود با آقای ناظمی عازم ديواره شدم وقتی که از تاقچه اول گذشتيم و وارد قيفی که به تاقچه دوم می رسه شديم آقای ناظمی روی ميخی که زده بود سوار شد که بناگاه ميخ از جاش دراومد و بازوی آقای ناظمی بين ميخ و جاييکه پاندول شده بود گير افتاد و بازوش آسيب ديد ، من بلافاصله پيشش رسيدم ديدم بشدت از ناحيه دست ناراحته و از روی انگشتاش خون می چکه . من خيلی سريع يه رکاب براشون زدم و روی رکاب سوارش کردم دست ايشون رو به گردنش بستم و ايشون رو مرحله به مرحله فرود دادم تا حدود ساعت 30/13 من ايشون رو فرود دادم تا به شکاف يخچال علم کوه رسيديم ، اونجا آقای خلج و چند نفر از دوستان به استقبال ما اومدند که عزيز ، با اون لهجه شيرينش شروع کرد به بدو بيراه گفتن که بابا شما با اون سرعتی که داشتين می رفتين چرا برگشتين ؟ وقتی بهش نزديک شديم ديد که دست آقای ناظمی روی گردنشه . آقای بابازاده که روی سکو بودند هم خيلی تعجب کرده بودند که چرا ما برگشتيم وقتی دست آقای ناظمی رو روی گردنش ديدند دوباره شروع کردند به بدو بيراه گفتن که چرا نگفتی ما بيايم کمکت خيلی براشون هم جالب وهم عجيب بود که ما با اين شدت آسيب ديدگی بدون هيچ سرو صدايي به پايين اومديم بعد از اينکه اوضاع روبراه شد آقای بابازاده به من پيشنهاد کرد که اگه موافقی بيا ودر مسير آرش کار کن ، من به کمک بچه های آرش رفتم و شروع کرديم به کمک کردن در مسير بازگشايي مسير آرش با آقای رضا طاهری هم طناب شده بودم مرحوم غلام شيخی و آقای منصور محتشم زاده هم فعاليت می کردند تا مسير باز بشه ، گروه بالا مسير طالقان شهسوار رو باز می کردن و گروهی که در پايين فعاليت می کردند من بقول خودشون اولين غير آرشی بودم که در بازکردن مسير آرش کار می کردم .

اينکه فرمودين جديت در کلاسها ياد يه ماجرايي افتادم که ما يه کلاس يخ و برف درهمين منطقه برگزار کرده بوديم که مسئولين فدراسيون هم همه اومده بودند ومی خواستند مربی گری درجه بگيرند . خدا رحمت کنه مرحوم داوودی دبير و معاون فدراسيون آقای اشرفی ، آقای تبريزی بودند. حادثه ای که اونجا برامون پيش اومد من با آقای داوودی در زير سياسنگها جايي که سال گذشته اش آقای پرويز غفاری افتاده و فوت کرده بود در مسير برگشت با بچه های گروه مهرگان که مسير برگشت رو اشتباهی اومده بودند طناب ريخته بودند و اشتباها وارد دهليز زير سياسنگها شده و کشته شده بودند و طنابشون مونده بود اونجا اين طناب چون بخاطر حرکت يخچال بقدری وزن روش بود باندازه يک خودکار بيک نازک شده بود وقتی ما اونجا کلاس داشتيم آقای اشتری يک مربی بودند و من هم يک مربی من در قسمت بالای يخچال ايستاده بودم . آقای اشتری در قسمت پايين ما سخمه کردن، اسکی کردن ، طناب ثابت گذاشتن رو داشتيم آموزش می داديم من ديدم که ايشون يعنی آقای داوودی از کلاس خارج شده و توجهش به اون طناب جلب شده بهش گفتم که اون دهليز چون ريزش می کنه از جلوی اون بيا کنار ايشون توجهی نکردند و بعد از نيم ساعت ديدم که نزديک طناب رفته و با چاقويي که دستش هست می خواد طناب رو ببره من ديدم اگه اين کار رو انجام بده طناب به شدت به سمت دهليز کشيده می شه و سنگ ريزش می کرد و ما چند نفر حتما دچار حادثه می شديم من بهش توصيه کردم که اين کار رو انجام نده و وارد کلاس بشه ايشون يه کمی براش سنگين اومد که من تو جمع اين رو گفته بودم و با ناراحتی و سنگينی به سمت کلاس اومد و من ديدم توجهی به حرفهای مربا نداره ازش خواستم که به کار تمرين ادامه بده ديدم تمرد کرد و نگاهی به من انداخت و اون کار رو انجام نداد کلاسی رو که برای استراحت جمع شده بود جمع کردم به آقای داوودی گفتم جناب داوودی شما دبير فدراسيون هستيد اگه دبير کل سازمان ملل هم باشين اينجا شما شاگردين و من مربی هستم احترام به مربی فدراسيون يعنی احترام به فدراسيون اون موقع آقای آقاجانی روی سکو نشسته بودند و تماشا می کردند ، ايشون پوزخندی زد و من گفتم شما لطف کنين و کلاس رو ترک کنين و بريد روی سکو . ايشون گفت : من برم؟ گفتم : بله شما ازکلاس اخراج هستيد . يه کمی نگاه کرد و آقای اشتری بهشون گفت شما از کلاس اخراجيد و از کلاس بريد بيرون .ديدم داره شروع می کنه گفتم اگه نری ما دو تا مجبوريم بريم ديگه کار به جايی رسيده که چيزی بخورند. در همين هنگام سنگی از دهليز رها شد و به شانه آقای حسين اميريان از بچه های کرمانشاه اصابت کرد که خوشبختانه آسيب زيادی وارد نشد ولی اون چند روز کلاس ايشون از ناحيه شانه ناراحت بودند . آقای داوودی هم تا اين وضعيت رو ديد روی سکو رفت و اونجا نشست ماکلاسهامون رو ادامه داديم تا شب که پايين اومديم و در مورد کارهايي که انجام شده صحبت کرديم از جمله شاگردهای اون کلاس اقای حشمت حيدريان ، ابراهيم شيخی و ... بودند .
درجمع صورت جلسه ای نوشتيم که آقای داوودی را اخراج کرده ايم . سرپرست کلاس آقای فتوحی و آقای مريخی بودند و گفتند که آقای داوودی رو بهتره به يه کلاس ديگه بفرستيد و اين کار رو کرديم . می خوام بگم اينقدر ما در کارمون جدی بوديم که حتی دبير فدراسيون هم اگه خلافی ازش سر می زد ازکلاس اخراج می کرديم چرا چون درکلاسها و در اجرای برنامه ها جون انسانها درميونه و امانت بدست مربيان هستند و يک مربی بايد بتونه از اونها محافظت کنه . 
محمد نوروزی گفت :

- استاد يادتون هست چند بار به علم کوه صعود کردين ؟

- وا... تعدادش که يادم نيست ولی می دونم که خيلی واقعا خيلی مثلا در سال 62 آقای مريخی مسئول هيئت کوهنوردی استان تهران بود و يک دعوت عمومی اعلام کرد برای صعود به قله علم کوه و قرار شد که 10 قله رو در يک روز به مناسبت 17 شهريور صعود کنيم . مسير گرده آلمانهارو واگذار کردند به من و آقای رضا کفاش ، تيمهارو تقسيم کرديم و عازم شديم . ما يک شب زودتر رفتيم به علم چال و فردای اون روز قرار بود از سرچال 17 گروه صعود کنند و به 17 قله همزمان صعود شد و ما هم از مسير گرده آلمانها به قله علم کوه رسيديم. در اونجا از استانهای مختلف 9 نفر انتخاب شدند و با من ده نفر شديم و عازم شديم صبح شروع کرديم در بين راه حرکتمون بسيار کند شد. آقای حامد گلکار حالش به هم خورد و ما ناچار با آقای حسن جواهرپور تيمها را به سمت بالا هدايت کرديم و برگشتيم تا آقای حامد گلکار رو به قله برسونيم . شب به پناهگاه سياه سنگها رسيديم هيچ وسيله ای نياورده بوديم ، هوا سرد بود و ما مجبور شديم تا صبح تو پناهگاه راه بريم . فردای اون روز بود که ساعت 5/3 ، 4 به پناهگاه سرچال رسيديم . سال بعدش مجدد به مناسبت 17 شهريور قرار شد باز همين برنامه تکرار بشه آقای ناصر رستمی سرپرست برنامه شدند آقای علی فتوحی بودند ، آقای مريخی بودند ، آقای بنکدار ، کفاش و من آقای عبدی بودند و سرپرستی تيم گرده آلمانها رو به ما دادند . قرار شد آقای حسن جواهرپور با دو نفر ديگر برن تا يخچال اسپيلت رو صعود کنند و بعد به ما بپيوندند وقتی ما می خواستيم حرکت کنيم خدابيامرز آقای شهريار اميرسليمانی تيمها که انتخاب شد من آقای شهريار اميرسليمانی رو خط زدم و گفتم من با ايشون نمی تونم صعود کنم . گفتند چرا ؟ گفتم چون ايشون آدم خودرايي هستند و به تصميمات گروه اهميت نمی دن و ممکنه ايشون باعث بشه که بچه های ديگه حرف شنويشون رو از دست بدن .مامی خواهيم که حادثه سال گذشته تکرار نشه تا ما يک صعود خوب و سريع داشته باشيم . وقتی خواستيم حرکت کنيم آقای اميرسليمانی تيم رو حدود يکساعت معطل کرد و چون می گفت من می خوام جزء گروه باشم و بيام گرده من به هيچ وجه نمی پذيرفتم با اينکه بعضی از مربيها حاضر بودند ومی گفتند بذار بياد من می گفتم که نه . از طرفی تصميم هيئت رئيسه و شورا اين شد که آقای جواهرپور هم به يخچال اسپيلت نره و بياد به گرده .
ما شب رفتيم در علم چال مونديم . آقای ؟ قرار بود بياد تا از صعود ما فيلم برداری کنه منتها قرار بود که ايشون صبح از علم چال حرکت کنه بياد و مسير گرده رو به همراه فيلم برداريش به تصوير بکشه . من ساعت 6 بيدارباش زدم و ساعت 7 رو از سر سکو برای حرکت اعلام کردم . بچه ها همه ساعت هفت با طنابها و صندليهاشون و ديگر لوازم صعودشون روی سکو آماده بودند و من اونجا گفتم که شيوه صعود من به اين صورته که توی کوله پشتی که تو پشتتون هست موادغذائی ، آب و همه چيز همراه داريد ولی تنها زمانی اين کوله پشتی باز می شه که ما روی قله باشيم . آقای جواهرپور درجلو و من هم پشت سرش حرکت کرديم . بعد از مدتی ديديم که به پايان مسير رسيديم و در شيب زير قله قرار داديم . ساعت حدود 15/10 را نشون می داد يعنی ما دو ساعت و ربع صعود کرده بوديم ، چون ما سال گذشته به مشکل برخورده بوديم از ترس اينکه دوباره اين بلا سرمون نياد به قدری سريع حرکت کرده بوديم که خودمون هم باورمون نمی شد باين سرعت به قله برسيم وقتی برمی گشتيم تيم چالون و سياه کمر رو ديديم که رسيده بودند گردنه چالون ما به سرچال اومديم و در ساعت 9 شب شروع شد به باريدن برف قاطرچيها گفتندکه اگه نخواهيم برگرديم دچار مشکل می شيم ما قاطرهارو داخل سالن آورديم و تا صبح درکنار اونها خوابيديم و شب خوبی رو کنار اونها گذرونديم .

يادمه که در سال 67 با آقای حسن نجاريان و ؟ که می خواستند يک مسيری باز کنند که از مسير لهستانيها وارد مسير فرانسوی ها نشن و مستقيم به قله برن که من هم همراهشون با آقای نجاريان مسير شکوه رو بازگشايي کرديم که شب رو توی اون برف و سرما و بوران و طوفان روی ديواره مونديم وقتی که ما روی ديواره بوديم بچه های همدان داد می زدند که تهرانيها بياين پايين شهرتون رو آب برد ما فهميديم که آقاي حسين مقدم که قرار بود به همراه گروهي از همدان بيان رسيدند ما هم به خنده گفتيم که نه خير همدونتون رو آب برد. ما با آقاي نجاريان اومديم پايين و با بچه ها خوش و بشي کرديم و آقاي اسماعيلي و ديگران اومدن به استقبالمون . بعد فهميديم که سيل تهران همون روز به وقوع پيوسته بود و اينها از راديو شنيده بودند و به ما ميگفتند و ما فکر مي کرديم که شوخي مي کنند و در جوابشون مي گفتيم همدانتون رو آب برده و وقتي به تهران رسيديم ديديم که چه فاجعه اي به وجود اومده خيلي روي اين منطقه صعود هاي مختلف داشتم در سال 81 به مناسبت 50 سال تصميم گرفتم با آقاي عباس بيات و چند نفر از بچه هاي گروه تهران مسير فرانسوي ها رو در عرض 8 ساعت از روي سکو صعود کرديم که می توان گفت اين آخرين صعود ديواره من در اين منطقه بود. 
خوب من خيلي سرتون رو درد آوردم فکر مي کنم بهتر باشه يه چيزي بخوريم . 

آقاي درستي گفت :

- استاد صعود کردن به قله با شما براي ما از چند جهت مفيده يکي اين که خوب با منطقه آشنا ميشيم ، با اسامي يخچال ها ، دره ها ، قله ها و... ديگر اينکه تجربياتمون صد چندان ميشه يعني خيلي چيز ها ازتون ياد مي گيريم سوم اينکه وقتي از صعود هاتون حرف مي زنيد به قدري جالب که ما هم خودمون رو توي اون محيط و فضا حس مي کنيم الان شما از 7، 8 تا صعود به منطقه حرف زدين من فکر مي کنم که از 7، 8 تا از مسير هاي مختلف به قله صعود کردم . 

من گفتم : 

- خوب بخاطر همينه که ما با استاد صعود مي کنيم رضا جان من هميشه به دوستان هم همين رو مي گم ممکنه تنهايي صعود کردن مزيت هايي مثل آرامش خاص داشته باشه که تو خودت ميدوني من 5يا6 سال به همه اين قله ها تنهايي صعود ميکردم ولي با يک بلد واستاد صعود کردن خيلي مزيت هاي بيشتري داره که خودت گفتي از قديم هم گفتن بي پير به خرابات نرو . 

خانوم فرشته اضافه کرد :

- اگه جوونهاي امروز از تجربيات بزرگترها استفاده کنند هيچ وقت دچار مشکل نمي شن منتها متاسفانه خيلي از جوونها بخاطر غرور بيش از حد جواني تکروي هاي زيادي مي کنند که دچار مشکلات فراووني مي شن . 

من گفتم : خوب بريم تو پناهگاه چيزي بخوريم 

آقاي درستي گفت : دلت مياد آفتاب به اين خوبي رو از دست بدي ؟
به آسمان و آفتاب نگاه کردم گرماي مطبوعي داشت وقتي به سختي هايي که روز گذشته کشيديم فکر کردم مو به تنم سيخ شد و وقتي به ياد صعود فردا در تخت سليمان افتادم ترجيح دادم همان جا در ايوان پناهگاه روبروي آفتاب گرم خورشيد بنشينم و استراحت کنم.

فرداي آن روز ساعت 6 صبح هر 5 نفرمان جلوي درب پناهگاه آماده بوديم گروه هاي ديگر هم مشغول جمع آوري لوازم و حرکت بودند که استاد دستور حرکت داد . درست مثل دو روز پيش در پاکوب بالاي پناهگاه قدم نهاديم و بعد از ده دقيقه وارد يخچال شديم و نيم ساعت بعد به سمت علم چال پيچيديم و بعد از يک ربع خودمان را مقابل ديواره 4500 متري علم کوه ديديم . قدري ايستاديم و چند عکس گرفتيم و دوباره به راه افتاديم از يک سر بالايي بالا رفتيم و به ساختمان چهار تيکه شده پناهگاه علم چال رسيديم کوهنوردان زيادي در اطراف پناهگاه و روي سکوي بالاتر از آن خوابيده بودند عده اي قصد فرود و برگشتن داشتند و عده اي ديگر قصد صعود و بالا رفتن داشتند معمولا کوهنورداني که قصد صعود از ديواره را دارند شب را در علم چال مي مانند تا صبح زود خود را به مسيرهاي سنگ نوردي و صعود برسانند . من از استاد پرسيدم : 
- آقاي نظريان چرا ديشب اينجا نيومديم مگه سر راهمون نبود ؟ 

استاد گفت : 

- چرا ولي اولا از سر چال تا علم چال راه زيادي نيست دوما اينجا پناهگاهي نداره و شب خيلي سرد مي شه و حتما بايد چادر و لوازم فني خوب داشته باشيم که بتونيم شب رو اينجا بيتوته کنين . 

حال و احوال زيادي با دوستاني که در اطراف پناهگاه علم چال خوابيده و در حال بيدار شدن بودند کرديم و به راه افتاديم . از روي سنگ هاي سياه بزرگي که در کنار هم چيده شده بودند عبور کرديم و به اولين سر بالايي رسيديم و از آن بالا رفته و پس از کمي تراورز به سمت شرق به طرف بالا و گردنه چالون حرکت کرديم و از زير گردنه عبور کرده و پس از نيم ساعت درگيري با سنگ به سمت پايين رفتيم آنجا در مقابلمان يخچال اسپيلت، قله هاي و مسيرهای صعود به قله علم کوه و ديواره زيبا و چشم نواز علم کوه و سنگ مشهور سماور خودنمايي می کردند و ما آن همه زيبايي را به جای خود گذاشتيم و به حرکتمان ادامه داديم . چند گردنه را دور زديم و تراورزکنان به سمت بالا حرکت کرديم و از دور قله دندان اژدها را ديديم ، از زير آن گذشتيم و به سمت تخت سليمان رفتيم ، هر چند دقيقه يکبار صدای سقوط سنگ بزرگی می آمد و چون تمام مسير سنگ ريزش بود اگر يک سنگ کنده شده و بيافتد کوه سنگ بر سر انسان خراب می شود و بخاطر همين دلهره عجيبی در دل همه وجود داشت و همه سعی می کرديم در آرامش و سکوت کامل مسير را طی کنيم که مبادا چند کاميون سنگ به رويمان خراب شود . بالاخره بعد از تراورز چند يال مسير صعود به تخت سليمان را ديديم و از شيب تند مقابلمان بالا رفتيم و به منطقه پهن با سنگهای بزرگ رسيديم و استاد اعلام کرد که 50 قدم بالاتر قله تخت سليمان است . به ساعتم نگاه کردم ساعت 11 را نشان می داد و ما قله را در 5 ساعت صعود کرده بوديم . محمد از استاد پرسيد : 
- بخاطر اين منطقه تخته که به اينجا می گن تخت سليمان ؟

استاد گفت : 

- نه وا... داستانهای زيادی گفتن از اينجا مشهورترين داستان اينه که وقتی سليمان با بلقيس ازدواج کرد اگه رفته باشين در قله بلقيس کوه يا منطقه تخت بلقيس زنجان تا مدتی بلقيس به حضرت سليمان تمکين نمی کنه تا اينکه سليمان دست به دامان سيمرغ می شه و سيمرغ اونهارو از کوه بلقيس مياره و اينجا رها می کنه و اينجا اينقدر سرد بود که بلقيس برای گرم شدن به بغل سليمان می ره و تمکين می کنه، بخاطر همين به اينجا می گن تخت سليمان .
همه در حاليکه می خنديديم گفتيم :

- عجب قله جالبيه اينجا .

دقايقی بعد روی قله بوديم و مثل هميشه احساس خوشحالی و غرور می کرديم و از اينکه توانسته بوديم بار ديگر به قله ای عظيم صعود کنيم خوشحال بوديم . در مسير بازگشت وارد يک شيب با درجه بالا شديم و مستقيم وارد يخچال علم چال و سرچال شديم و يکراست به پناهگاه سرچال رفتيم .

و من به شما که اين سرگذشت را می خوانيد توصيه می کنم که از گردنه چالون به بعد حتما با راهنما صعود کنيد و خيلی مراقب افتادن سنگها باشيد چرا که منطقه کاملا ريزش و خطرناک است . شب در پناهگاه دور هم جمع بوديم و مسير صعود را ارزيابی می کرديم . استاد رو به بچه ها پرسيد : 

- خوب بچه ها صعود چطور بود ؟

من گفتم : 

- وا... در يک جمله می شه گفت رعب آور و خطرناک و هيجان انگيز . 

همه حرف مرا تصديق کردند و آقای نوروزی گفت :

- مخصوصا موقع برگشت شيب زير قله که اگه يه سنگ می افتاد دو کاميون سنگ رومون خالی می شد.

من گفتم : 
- غير از مسير حصارچال تقريبا همه مسيرهای صعود به قله همينطور رعب آور و خطرناکند . من يادم مياد اولين باری که به قله علم کوه رفتم يه فولکس داشتم مدل 66 باتفاق يکی از دوستان بنام کامران چراغچی رفتيم به سمت قله هردومون اولين باری بود که به اين منطقه می اومديم دنبال يه گروه از مازندران راه افتاديم از مسير سياسنگها رفتيم بالا وقتی تيغه ها و صخره هارو گذرونديم و به قله رسيديم چند نفر از بچه های کلاردشت هم با ما همراه بودند اونها می خواستند از مسير حصارچال برگردند و من شنيده بودم که راحت ترين مسير برای صعود به قله از حصارچاله ، به خاطر همين به کامران گفتم که من می خوام با اينها از حصارچال برگردم تو هم اگه موافقی بيا بريم. کامران گفت پس کوله ها و وسايلمون کيسه خوابهامون چی ؟ گفتم بيا ازشون بگذريم . کامران گفت عمرا تو از هر راهی که می خواهی برو من هم از همون راه برمی گردم سرچال همديگه رو تو رودبارک می بينيم . من برخلاف ميلم قبول کردم چون هيچ وقت نمی خواستم رفيق نيمه راه بشم و دوستم رو تنها بذارم ولی از طرفی مجبور بودم چون در خودم نمی ديدم که از مسير سياسنگها برگردم کامران رو به بچه های مازندران سپردم و با بچه های کلاردشت عازم پايين شدم .ساعت دو بعدازظهر بود که از هم جدا شديم و از دامنه مرجيکش به سمت حصارچال رفتيم و از اونجا به تنگ گلو . بچه ها مسير رو خيلی خوب بلد بودند و من آنقدر فکرم پيش کامران بود که در دامنه مرجيکش به ناگاه بچه های کلاردشت رو گم کردم و ناخودآگاه در مسيری سنگلاخی و سخت افتادم اما به هر زحمتی بود مسير سنگلاخی رو پايين رفتم و در دامنه حصارچال به بچه های کلاردشت رسيدم اونها از ديدن من خيلی خوشحال شدند چون فکر می کردند که من از مسير خارج شده و به حصارچال برگشته ام . با تمام سرعت به پيش رفتيم وقتی به تنگ گلو رسيديم هوا رو به تاريکی بود ما از دور يک پاترول رو ديديم که دور زده و می خواد به سمت رودبارک برگرده هرچی سر و صدا کرديم متوجه نشد و من سوتم رو که از گردنم برای يه همچين مواقعی آويزون بود درآوردم و چند سوت بلند کشيدم . پاترول ايستاد و راننده اش پياده شد ولی هرچی به اطراف نگاه می کرد نمی تونست مارو ببينه سريع کوله ام رو زمين گذاشتم . چراغ قوه ام رو درآوردم و روشن کردم و او برای ما دست تکان داد . حدود ساعت 9 شب در رودبارک بودم اما خبری از کامران نبود تا ساعت 12 شب جلوی پناهگاه قدم رو می رفتم ولی باز هم خبری نشد . واقعا نگران شده بودم و دلم مثل سير و سرکه می جوشيد، ساعت يک بود که داخل اطاق شدم و از فرط خستگی خوابم برد . ساعت 4 صبح بود که با سر و صدای زيادی از خواب پريدم . صدای کامران بود که من رو به باد فحش گرفته بود و هرچی از دهنش درميومد بهم می گفت. بلند شدم وسايلشو گرفتم و آرومش کردم گفتم بابا مگه چی شده گفت : چی شده ؟ پدرم دراومد تا اينجا اومدم گفتم: مگه چطور شده ؟ گفت: همينکه راهی پايين شديم ديدم بچه های مازندران راه رو خوب بلد نيستند و دارند وارد فيفها و دهليزها می شن من هرچی بهشون گفتم پايين نرين گوش ندادند و رفتند يکدفعه ظرف يک دقيقه مه همه جارو گرفت و ديگه هيچ جارو نتونستم ببينم داشتم برمی گشتم به پناهگاه شاخک که شب رو اونجا بمونم که ديدم يک گروه از همدان که از ديواره صعود کرده بودند داشتند برمی گشتند با اونها راهی شدم و با بدبختی توی اون مه سنگين خودمون رو رسونديم به سرچال گفتم : اون مازندرانی ها چی شدند ؟ گفت: نمی دونم ولی از يخچال علم چال صداشون رو شنيدم که بالای سياسنگها بودند و توش گير کرده و کمک می خواستند قرار شد وقتی مه تموم شد يک گروه از سرچال دنبالشون بره من هم دنبال اين همدونيها اومدم پايين اگه اينها نبودند معلوم نبود چه بلايي سرم می اومد .
گفتم :

- خوب الحمدا... به خير گذشت حالا چرا به من فحش می دادی ؟ 

گفت : 

- آخه اين کيسه خوابت رو بسته بودم پشت کوله ام هی لنگر می انداخت و پدرم رو درآورده بود تا اينجا آوردم .

گفتم : من که گفتم ازش گذشتم و قيدش رو زدم چرا گوش نکردی ؟

گفت : 

- راستش دلم نيومد پايين نيارمش پشت کوله ام آويزونش کردم و آوردمش . 

خيلی ازش تشکر کردم و خيلی هم عذرخواهی و اون روز به خودم قول دادم هيچ کس رو توی کوه تنها نذارم . حالا منظورم اين بود که بگم اين منطقه خيلی بکر و خطرناکه و هر لحظه اش و بايد خيلی مراقب باشيم . استاد در حاليکه حرف من رو تائيد می کرد گفت : 

- خوب بچه ها بهتره بخوابيم چون همه خسته ايم و فردا بايد سريع بريم پايين .

همه داخل کيسه خوابهايمان شديم تا رويای شيرينی از صعود امروزمان را ببينيم .
صبح خيلی زود همه وسايلمان را بار قاطرها کرده و آنها را راهی پايين کرديم معمولا در برنامه هاييکه چند روزه انجام می شود و از چند مسير به قله صعود می کنيم به جهت اينکه وسايل از قبيل خورد و خوراک و آب و ... مثل کنسروها و کمپوتها ، وسايل پخت و پز و ... زياد می باشد به همين خاطر سعی می شود از قاطرها و يا باربرها استفاده شود و ما چون قصد داشتيم به ونداربن برگرديم و دوباره از حصارچال صعود کنيم وسايلمان را با دو قاطر راهی پايين کرديم و آرام آرام به پايين برگشتيم حتما سوال می کنيد چه اصراری وجود دارد که يک گروه از چند مسير به قله صعود نمايد آن هم در چند روز پشت سر هم؟ در جواب می توان گفت دلايل زيادی وجود دارد اول اينکه افرادی که صعود می کنند قدرت و استقامتشان زياد شده و برای مسيرهای طولانی آماده می شوند . دوم اينکه چون اين عده بخاطر اينکه هر کدام می خواهند در آينده راهنمای خوب در کوهستان شوند بايد در کمترين زمان ممکن بيشترين مسيرهای کوه پيمايي را ياد بگيرند و من به ايشان توصيه می کنم هميشه در اينگونه مواقع با استادی بزرگ همراه شوند چون نه تنها مسيرها را خوب فرامی گيرند بلکه با اسامی ارتفاع و وضعيت کوه ها، قله ها ، دره ها و مسيرهای اطراف آن قله و منطقه آشنا می شوند و همراهی استاد نظريان با ما اين سعادت را برای ما داشت که از پندها، راهنماييها، نصايح، نقطه نظرها و تجربيات زياد او استفاده کنيم .
ما پناهگاه سرچال را به قصد ونداربن و حصارچال ترک کرديم از گردنه کلنگک بالا و پايين گذشتيم و شب يال ....... را سرازير شديم و کنار رودخانه ............. قدری استراحت کرديم ، تپه ها و پاکوبهای گردنه ها را با آرامش گذشتيم و به سمت ونداربن رفتيم ، آنجا زندگی به آرامی می گذشت و گله داران طبق معمول همه روزه شان مشغول شيرگرفتن از گوسفندها و درست کردن کره و پنير بودند داخل چادر آنها شديم حال و احوالی کرديم و يک شيشه دوغ گرفتيم و جای همه دوستان را خالی کرديم و من به همه توصيه می کنم اگر گذرشان به آنجا افتاد حتما سری به ........ بزنند و از نعمات طبيعی آنجا نهايت استفاده را ببرند .

از پناهگاه سرچال تا ونداربن تقريبا سه ساعت با يکربع استراحتمان طول کشيد و در آنجا با وانت نيسانی که در آنجا برای انتقال کوهنوردان ايستاده بود به منطقه حصارچال رفتيم . از معدن سنگ گذشتيم و به سمت راست و از راه خاکی باريک و پرفراز و نشيبی به سمت تنگ گلو رفتيم و حدود 40 دقيقه بعد در منطقه ای دو طرف ما را ديواره های بلند و کوه های سر به فلک کشيده گرفته بود که به آن منطقه تنگ گلو می گفتند . از ماشين پياده شديم وسايل را بار قاطر کرديم و به سمت حصارچال براه افتاديم از روی رودخانه ........... گذشتيم و در مقابلمان ميان دره تنگ گلو از روی يخچال عبور کرديم و در مسير شيب ملايمی از تپه ماهوری ها قرار گرفتيم . حدود دو ساعت بعد به منطقه ای رسيديم که وسعت زيادی داشت و اطراف آنرا کوه های بلند پوشانده بود سرسبزی و طراوت خاص آنجا نشان منطقه حصارچال مداد و قاطرهايمان حدود يکساعت قبل از ما رسيده و بارها را خالی کرده و مشغول چرا بودند اگر در اولين روز صعود به در پناهگاه رودبارک برنامه کامل و درست صعود را به قاطرچيان و يا مسئولين فدراسيون بدهيد برای استفاده از قاطرها به مشکل برنخواهيد خورد و در هر شرايطی می توانيد از آنها استفاده کنيد . در منطقه حصارچال هيچ پناهگاهی وجود نداشت و ما مجبور شديم آنجا کمپ زده و در چادرهايمان شب مانی کنيم . ساعت حدود سه بعدازظهر را نشان می داد و استاد برايمان از قله های مقابلمان می گفت دوستان در سمت شمال شرق رو که نگاه می کنيد قله مرجيکش و علم کوه رو مشاهده می کنيد در اون مقابلمون قله خرسان بزرگ و در کنارش قله خرسان کوچک رو می بينيد و اين دره مقابلمون که فردا از بالاسرش رد می شيم به يخچال خرسان مشهوره . قله سمت چپی به نام اسپيلت و ..... .
منطقه بسيار زيبا و باصفايي بود و چشممان از ديدن مناظر اطراف و سرسبزی منطقه حصارچال سير نمی شد و ما شب برای درست کردن چای و گرم کردن غذا و از جهتی دور شدن حيوانات آتشی برپا کرديم و گرد آن جمع شديم و من خاطرات فراموش نشدنی آن شب را که پر بود از شادی و سرور هيچ وقت فراموش نمی کنم .

صبح خيلی زود کوله ای حمله امان را بستيم و سعی کرديم تا می توانيم آب برداريم زيرا تا قله هيچ چشمه و آبی وجود نداشت . در ميان حصارچال کنار ؟ رودخانه زلالی جاری است و بقدری سرد است که توان ظرف شستن را در آن نداشتيم و ما از آن آب سرد به قدر کافی بطری هايمان را پر کرديم و عازم بالا شديم . به سمت شرق رفته از شيب تندی بالا رفته و به سمت چپ از دامنه قله مرجيکش از شيب مارپيچ تندی بالا رفتيم و به ناگهان به منطقه ای رسيديم که قله خرسان در مقابلمان و آن دوردست قله علم کوه خودنمايي می کرد قدری استراحت کرده و راه افتاديم هوا بسيار عالی و خوب و دلپذير بود و کوهنوردی را بسيار لذت بخش تر می نمود برای اينکه صعودمان در سکوت کامل نباشد گفتم : 

- بچه ها دو سال پيش اتفاق جالبی در اينجا برای ما افتاد ما با يک گروه 70 نفری از مخابرات به سرپرستی دوستان کرجی و از تهران آقای ساريخانی به اينجا اومدم از هر استانی سه نفر اومده بودند و ما حدود ساعت يازده صبح بود که به منطقه حصارچال رسيديم ، هوا برای ما خيلی مطبوع بود و من با يک لباس معمولی اونجا راه می رفتم و لذت می بردم گروهی که از بندرعباس اومده بودند هرچی لباس داشتند پوشيده بودند ولی باز از سرما می لرزيدند حتی يکی از دوستانمان تمام کپسول هوای دکتر سعيدی را مصرف کرد و ما در گيرو دار رتق و فتق امور بوديم و به دوستان سر می زديم که متوجه شديم سه نفر از دوستان کرمانشاهيمان نيستند وقتی علت را پرسيديم يک نفر که از آنها خبر داشت گفت : اونها داشتند به سمت قله می رفتند ما خيلی تعجب کرديم چون وقتی قرار است بصورت گروهی و دسته جمعی و مشترک انجام شود همه بايد تابع جمع بوده و در همه حال از جمع و سرپرست گروه اطاعت کنند و يکی از بدترين کارها همين است که عده ای باختيار خود و بدون اجازه سرپرست برنامه اقدام به صعود نمايندچون اگر برايشان اتفاقی می افتاد يا گم می شدند همه دوستان درگير مشکل شده و از صعود باز می مانند و زحمات و وقت همه به هدر می رود و آن روز اون سه نفر مستقلا به قله صعود کرده بودند حدود اوايل غروب بود که ديديم سروکله شان پيدا شد و ما خيلی سريع فهميديم که به قله صعود کرده اند ، خلاصه بعد از حرف و حديث و جدل و بحث و جنگ يه کميته انضباطی تشکيل شد و اون سه نفر رو محکوم کرد که فردا صبح دوباره به قله صعود کنند اون سه نفر فردای اون روز دوباره با ما صعود کردند وقتی روی قله رسيديم و من باهاشون مصاحبه کردم گفتند ما يک توفيق اجباری پيدا کرديم که در يک روز دو بار به قله علم کوه صعود کنيم . 
استاد نظريان گفت :

- چه حکم توبيخ جالبی کاش همه توبيخها همين جوری بود . 

آقای درستی اضافه کرد :

- اونهم به قله علم کوه که از اين طرف هم که نگاش می کنی مو به تن آدم سيخ می شه .

همه خنديديم و آقای محمد نوروزی به سينه کش قله اشاره کرد و راه باريک پرشيبی که به قله منتهی می شد نشان داد و گفت :

- ببخشيد استاد از اون شيب بايد صعود کنيم ؟

استاد گفت :

- نه اون شيب شن اسکی راه برگشت ما يه کم جلوتر می پيچيم دست راست و از مسير روی تيغه ها به سمت قله می ريم تقريبا راهی که از سياسنگها و پناهگاه سياسنگها اومديم و به قله رسيديم . 

حدود يکربع بعد ما روی تيغه ها بوديم و از مسير پاکوب پرپيچ و خم بالا رفته و به سمت دست چپ به طرف قله پيچيديم و با يک شيب ملايم به قله رسيديم و برای دومين بار در اين چند روز به خاطر صعود به سومين قله کشور احساس غرور و افتخار کرديم و باز آن احساس ناگفتنی در ما بوجود آمد که با هيچ زبانی نمی توان گفت و با هيچ قلمی نمی توان نوشت . صعودمان حدود چهار ساعت طول کشيد و ما به هيچ وجه احساس خستگی نمی کرديم و استاد نظريان خيلی سفارش می کرد که بالای قله زياد نايستيم چون آنجا پر از سنگهای ريزشی بود که روی هم چيده شده و احتمال ريزش داشت و من دو سال پيش به چشمان خود ديدم که يک سنگ بسيار بزرگ از زير پای يکی از دوستان در رفت و در شيب زير قله افتاد و نزديک بود حادثه ای بس تاثرآور بوجود آورد .
ما از شيب زير قله به سمت پايين آمده و از دامنه مرجيکش خيلی سريع خود را به حصارچال رسانديم ، کمپ و وسايلمان را جمع کرده و آماده حرکت شديم قبل از حرکت بوسيله تلفن همراه با پناهگاه رودبارک تماس گرفته و درخواست يک نيسان کرديم . 

دو ساعت بعد وقتی به پايين تنگ گلو رسيديم ماشين نيسان در انتظارمان بود .

قلل زردکوه ( کلون چين )

گروه پنج نفره ما آقای محمد نوروزی ، رضا درستی، عليرضا و من به سرپرستی استاد نظريان تصميم به صعود به قله زردکوه گرفتيم از اواخر آبانماه بود که به اصفهان رفته و از آنجا عازم شهرکرد شديم و پس از رسيدن به شهرکرد بدون هيچ توقفی به سمت منطقه کوه رنگ رفتيم . حدود ساعت ده شب بود که از جاده خاکی سد گذشته ووارد منطقه سد شديم،هوا کاملا تاريک بودوما از همه آبی که درمقابلمان بود فقط سايه ای نه چندان واضح می ديديم ، در بالای سد منطقه ای صاف و مسطح پيدا کرديم و با وجود اينکه می دانستيم که آنجا پر است از رطيل و عقرب و مار و اين جور جانورها کيسه خوابها را پهن کرده و خوابيديم .
صبح خيلی زود بيدار شديم و ساعت 30/5 صبح بود که از مسير بالای سد وارد پاکوب شديم که منتهی به رودخانه ای خشک می شد وارد رودخانه خشک شده و پيش رفتيم ، مسير بسيار بکر و خلوت و آرام بود و ما در سکوت لذت بخش و در آرامش کامل از مسير رودخانه به بالا رفتيم . هوا تقريبا روشن شده بود و ما يخچال کوچکی را که روی رودخانه خشک بوجود آمده بود در مقابلمان ديديم ، با احتياط از روی آن گذشتيم در ميان دره در ميان کوههای سر به فلک کشيده به سمت بالا رفتيم بعد از يکساعت در کنار رودخانه ای قرار گرفتيم که از بالای کوه های سمت راست جاری بود و به پايين می رفت و آن قسمت کمی مسطح و باز بود به طوری که ما می توانستيم ساعتی آنجا اطراق کنيم در آنجا فضله های بسياری از خرس و گرگ شکار ديديم و آنقدر آنجا بکر ، ساکت و آرام بود که وجود اين حيوانات را در کنارمان کاملا احساس می کرديم و هر لحظه منتظر بوديم با يک يا چند تای آنها روبرو شويم ، بعد از خوردن صبحانه به راهمان ادامه داديم و دوست عزيزمان آقای محمد نوروزی گفت :
- استاد بخاطر اينکه از اين سکوت خارج بشيم خيلی دوست داريم از اين منطقه و خاطراتتون در زردکوه برامون بگين .

همه با خوشحالی از اين پيشنهاد استقبال کرديم و استاد گفت : 

- باشه من حرفی ندارم اگه سرتون رو درد نمی آرم اين دفعه هم مثل دفعه های ديگه ما از دوره جوانی بارها و بارها به اون صعود کرديم .
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